سپانی 
کاوبار گان بادو س 


ن دان 
اسانبان در رو ۱ 
دار ماند گان ساسانیا 


هحر ی 
joo‏ : 
از ۲۲ تا ۶ 
ر 


از 2 


سنگسری 


به فرحندگی حجسته زادروز خسرو دادگستر و 
شہریار دانش پرور ایسران اعلیعضرت همایون 
محمد رضاشاه مپسلسوی شاهنشاه آرسامپسر 
و شبزاده نیکو کار والاتب‌ار 
و الاحضرت شاهدخت اشرف بپلوی 


چمپارم [یان‌ماه ۱۳۵۳۴ خورشیدی 


سر آغاز داستان 

اسیمپبد ان 

استنداران 

ملکان 

شاخه نور (و لاریجان) 

شاخه کچور 

پایان فرمانروائی گاو بارگان پادوسپانی 5 
نام و سالمپای فرمانروائی گاو بارگان پادوسپانی 
نواد نماها 


نو شته ها 
دیگر ضمائم د پی نو 


اه 
گاوبار گان بادو سیانی 
فاا ساسانیان در روبان) 
۱ از ۲۳ تا ۱۰۰۶ هجری 


از : 


٠‏ سے ی 


حق چاپ و تقلید و باز نو سی محفوظ ومنوط 
به اجازه کتبی و دسمی نو سنده است 





گ۴ چاپ و صحافی: شر کت افست «سیاعی خاص» 


دیباچه 

از بیش از دوسال پیش برآن شدم که تاریخ خاندان‌گاو بار گان 
پادوسیانی راکه شمزادکان ساسانی بودند و از سال یازدهم شم پار ی 
یزد گرد سوم آخرین شاهنشاه ساسانی تا سال یازدهم سلطنت شاه 
عباس یکم صفوی (۲ ۲ تیا ۶ » ۱ هجری) بر رو يان فر مان وائی 
نمو دند گی‌دآوری نمایم . 

شرح احوال و سر گذشت این فی‌مانروایان گاهی بتفصیل و 
اغالب باختصار در کتب معد‌ودی از مو رخان كتل تاه اتمه و ایتان 
پاقتضای عد و زمان بطور پر | گنده» کاهی تنما در چند سطر مطالبی 
آورده‌اند بدانگو نه که هر‌گاه کسی بخواهد از تار یج فر‌مانروایان 
پادوسپانی آگاهی‌یاید باید به کتایمبای متعدد مراجعه تماید وسرانچام 
آنچنانکه باید و شاید به‌مطلوب تر سد. 

پس از بررسی‌ای زیاد و با استفاده از منابع گوناگون تاریخ 
این شہر یاران را در يك جا با ذکر حوادث و وقایع رویان در 
روزگار هر یك از آنہا ف‌اهم آوردم. برای اینکه این تاریخ کاملا 
بستند باشد تا آنجا که ممکن بود عین نوشته گذشتگان. گاهی با 
تطبیق و تلفیق آنپا با همدیگر نقل شد و تناقض در متن بعضی از 
آنا با مراجعه به کتب تاریخی مطمئن و مقایسه و همچنین با رجو ع 
به نو شته معدودی سکه که از آن زمانپا در دست است رفع گردید و 


۳۲ 


شج ه اصلاح شده این دودمان دیز مذ کور و در یایان نژ اد نمای کامل 
آنان در شش بخش یعنی : 

۱ب نباکان کاو بار گان پادوسیانی 

۲-اسیپبد ان 

۲ استندار ان 

۴ ملعان 

۵- شاخه نور (ولاریجان) 

۶ شاخه کجور 
فراهم و صفحات مورد استنادیی نوشته‌ها مشخص و فہرست 
منایع نیز معین آمد. بطوریکه اکنون هر کس میتواند شرح احوال 
این شمر یاران و فرمسان‌وایان را در يكت کتاب مطالمه نماید و 
بمس‌ه گیری کند. 

نخستین بپره این تاریخ راکه تا پایان‌روزگار استندار کیکاوس 
پور هزار اسپ (۵۷۲-۵۲۵ هجری) را دربر میگیرد. پیش از این 
در شماره چپارم سال تہم یں ل سد ی تار یخی منتشی نمودم که در ار 
کتاب با تغییں اتی آورده میشود. 


اردیب‌شت‌ماه ۱۳۵۴ 


پس از شکست و کششه‌شدن یزدگرد سوم آخرین شر یار 
ساسانی (۲ ۶۵۱-۶۲ میلادی) و کشوده شدن ا بدست تاز بان 
چند خاندان از شمزادگان و بزرگان ساسانی در طبر‌ستان و رویان 
و گیلان سر باستقلال برداشتند و سلطنت و فر‌مانروائی نوینی را 
پنیاد نہادند. باطاعت خلفا گردن‌ننبادند و سالیان دراز بائین 
زردشت باقی بودند. سیاهیانی را که خلفا برای گشودن آن نواحی 
کسیل میداشتند در هم میشکستند و به‌داعیان علوی که مدعی آنما 
بودند پناه میداد‌ند. گسترش اسلام در آن‌م‌زو بوم تدریجی و بدعوت 
همین داعیان بود. 

مشمپور ترین این فرماتروایان» سوخر‌ائیان (یا قارن‌و ندها) و 
باو ندیان و کاوبارگان بودند. گاوبارگان فرزندان 
گیل گاو باره هستند که یزد گرد سوم در سال یاز دهم شاهنشاهی خو یش 
برابی ۲۲ هچری حکومت طبی‌ستان ورویان و گیلان را بوی تفو یض 
داشت. گیل دارای دو فرزند بود. اول دابویه که سر‌سلسله کاو 
بار گان دا ہو یہی است که خاندان او تا سال ۳۰ ۱ دد ران TF‏ 
هحر ی باستقلال تمام وشکوه بسیار سلطنت داشتند و بائین ساسانیان 
سکه زدند و آتشکده‌ها را فروزان نگاهداشتند. دوم س پادو سيان که 
از سال چپلم تا هفتادو پنجم هجری بر‌رویان فرماتروانی بت ۱ ۳ 


۵ 


فرز ند انش که شاخه دوم گاو بار گان میباشند و ات را «گاو پار گان 
پادوسیانی» باید نامید تا سال ۱۰۰۶ هجری یعنی‌سال یاز دهم جلوس 
شاه عباس بزر کت صفوی ( ۱۰۳۸-۹۹۴ هچری) بررو یان‌فر‌مانروائی 
نمودند و بدست او بانقراض پیو ستند. 


مرزهای رویان 

در باره نام و حدود رویان نوشته بسیار است. در دشتہ شتپااز آن 
پنام ۸۸01517۸ یعنی کوه سر خ‌فام یاد شده و در بند هشن «رو یشن 
مند» نام گر فته است. در افسانه‌ها ی‌ایر ان آمده تبر‌آرش کمان کس 
برای تعیین مرز ایران و توران در زمان افراسیاب و منوچپس از کوه 
رویان پر تاب شده و در فر‌غانه ی کت نشسته 
است. و پسندکان اسلامی همچون أبن خردادبه, آبن‌فقیه, این رسته. 
اصطخری »یاقوت» دمشقی, عبدالمومن از قرن سوم تا هشتم هچری 
در کتابمای مسالكت و ممالت» بلدان و حدود عالم از رویان یاد کرده 
و حدود آثر | نکاشته‌اند که چنین خلاصه میشود: 

ناحیه ایست شامل کوه و دشت در مغرب خاك طبستان ميان 
رودخانه چالوس و کرح از یکطرف و رودخانة هراز از طرف دیگ و 
کو هہای توچال در شمال ری» شامل شمر های ناتل» چالوس. کلارء 
سعیدآپاد, کجه یا کچور حاکم نشین رویان» از شمال به‌دریا از جنوب 
به کو هپای ری از غرب به‌چالوس و کلار و از شرق به‌دهمکده ناتل 
رستاق‌محدود بو ده است. کو هستان رویان را پاعتبار لقب ف‌مانروایان 
پادو سیانی آن که در آغاز اسیمپید و بعد «استندار» نامیده میشد ید 
« تاحبه استندار » میگفتند . از قر ن هعتم سنعد در کتابمای جشر افيا و 
تار یج ازرویان پنام «ر ستمدار » باد شده که کل منص‌ف‌شده 
«استندار» است و حدوه خاك ان را در دشت و زمیتسای همو ار 
تانمکاوه رود پیش برده‌اند! ی 


١‏ اولیاءالله مقدمه ‏ ینم تا شانژده ہے و موی کی ےا 
سکه‌های طبرستان ضمیمه شماره ۳ طبقات سلاطین - ۲۳۱ 


یاد و سیان= یاز کس‌بان 


در زمان انوشیروان ایران بەچہار بخش بزر گت منقسم میشد 
که برس يك از آن پاز گس و بفرمانروای آن پازگسبان میگفتند. در 
شاهتامه فر دو سی در این باب چنین امد ه ات 


جہان را ببخشید بر چہار یمس وزو نامزد کرد آباد شم 
تخسن راشان از ان باد کرد دل ناسداران بدو شاد کرد 
د گس یہس ۵ زو ید قم و اصشان تا بسزرکان و چای مان 
و از آن بمره‌ای آذرآبادگان که بخشش نادند آزادگان 
و از ارمینیه تادر اردبیل بییمود داناجن و بوم گیل 
و پار س و اهواز و میزخزر زخاور ورا بود تا باختر 
چمپارم عراق آمد و بوم روم چنین پادشاهی و آباد بوم 


پاز گسبان رفته‌ر فته بشکل پادو‌سیان درآمد و بصورت نام نیز 
بکار رفت و چنانکه خو اهیم د ید پادو سیان» نام فرز ند کو چك ر 
کاوه‌باره نین بود و پادو سیانیان که فرمانرو ایان رو بان بو د ند نام خود 
را از او گر‌فته‌اند". 


بہنگام کشته شدن پی روز شاهنشاه ساسانی FAT_F۵۹)‏ 
میلادی) در چنگت با میتالیان گروهی از بزرگان ایران که قباد قوز ند 
او نیز در شمار آنان بودگر فتار آمد‌ند. ایرانیان فرز ند دیکی پیروز»ء 
پر‌ادر بلاش با او از در موافثت درآمد. قباد که اسس هیتالیان بود 
توانست پاری آنپا را جلب نماید و با كمك آنان لشکری گر ان‌فر اهم 
آورد و روی بیایتخت نماد. بری رسیده بود که بلاش در گذشت و 
فر ماأنده سياه ایران سوخرا که در شاهنامه از او په «سوفزا» ياد 
شده است به‌قباه پیوست و هیتالیان که همر [ه قباد بود دد بەمر زو بوم 
خود باز گشتند و قباد دور نغستین شاهنشاهی خود را که از ۴۸۸ 
تا ۴۸۹ میلادی بطولانجامید آغاز کرد و اند کی بعد بسعایت بدخواهان 
فر‌مان داد که سوخرا معزول و مقتول شود. 

هو اخواهان سوخر! آرام نگر‌فتند و کار اختلاف بالا گر فت و به 
بند کردن قباد در«پارهة فر اموشی انوشیرد» و تخت نشستن جاماسب 
(۵۰۱-۴۸۹ میلادی) | تجامید. در شاهنامه در این باب چنین امده 
است : 
همی گفت هر کس که تخت قباد اگر سوفزا شد بایان میاه 
ا فش ۵ تال نام قباد اند كى 


۹ 


بر قتشد ی سایوان شاه ز بد گوی هی درد وف ياد خو اه 


گر فتند و بر‌دندازایوان کشان زجا ماسب چستند چندی نشان 
که کپتر برادر بسدو سرفراز قبادش همی پروریدی بناز 
ورا بر گز ید ند و بنشاند ند بشاهی براو آفرین خواندند 
اق د پاى قاد زفو. ن ادترم نز تاه اناد 
دیری تیائید که قباد بیاری دوستان خود از زندان رهائی یافت 
و به هیتالیان پناهنده شك و بار دیگ 8 تین از آنان که شمارآنس] 
را از سی ۳ چمل هزار نو شته اند به ابر ان روئ آورد ا وتاج 
از دست رفته را باز ستناند. جاماسب که تاب مقاومت نداشت بیرادر 
تسلیم شد و از شاهی کناره گرفت و دور دوم شر یاری قباد 
(۳۱-۵۰۱ ۵ میلادی) آغاز گردید. چاماسب از بیم بر ادر ماندن در 
پایتخت را نیسندید و بارمنستان روی نماد و در همانجا مقام ساخت 
(۱ ۵۳۱-۵۰ میلادی) . از در بند به‌خزر و سقلاب ek‏ آورد. در 
همانجا متأمل شد و فرز ندانی آورد که از اتا دو پس پنام ذر سی 
و پمواط بودند. 
فرز ند بہواط› بنام سر‌خاب بود که نیای خاقان‌ان شروان 
است که از ۵۵۰ تا ٩۹۵۱‏ هجری فی‌مانرائی کر‌دند.۲ 


در سی 

نرسی یکی از فرز ندان چاماسب و صاحب در بند و ملقب به 
کامگار است. در عمك خسرو اول ائو شبر‌و ان ۵۷۸-۵۲۱ میلادی) و 
پفر‌مان او بمدت سیزده سال چنیا نمود و تواحی بسیار گشود و 
دیوار در بند را بام انوشیروان بنا کرد. فرخ‌زاد که از طرف 
انوشیرو ان ملقب به «و هرز» يا «و هریز» (مشمپور به‌و هریز دیلمی) و 


۳ شاهنامه ۴۰۴ تا ۴۰۵ - اولیاءالله ۲۶۲۳ 
ب ایران‌نامه ۴۷_۱۳۶ ۶۳۱۶۲۱ \ _ سکه‌های طبرستان ۵_۴ 
میراث ایران ۵۶۳ معجمالانساب ۲۷۹ تا ۲۸۴-۲۸۱ 
ظییر‌الدین ۸-۶-۴ 


و ۱ 


مأمور دفع حبشیان از یمن شد قرز ند اوست بت و هرین را نیز 
فرز ندی ډو ك بنام أنوش‌زاد که در جنکت پا حیشیان (سال ۵0۷ ۳ 
اندگ دیر تر) کشته شد. فر خ‌زاد پعد‌ها از طرف انوشیروان از تیسفون 
دو باره برای دفع فتنه با پنج هزار سوار ایرانی راهی یمن و والی 
آنا شد و دل هما نحا در کل شت گور او تا آغاز اسلام پنام « تاو وس 
وهر‌یز» یعنی دخمه و هریز مشہور بود. از آن پس تا غلبه اسلام 
بر میگن ید ند . 


فیروز 

پسر دیگر نر‌سی فیروز بود که بجمال و بمردی مانند نداشت 
و جانشین پدر شد. ممالك خزر وسقلاب و روس حلقه متابعت او در 
گوش داشتند. اطراف ممالت بقہر و غلبه زیادت گردانید تا بگیلان 
رسید و پس از چند سال گیلانیان طوعاً و کرها به‌اطاعت او گکردن 
نمپادند. از شاهزادگان گیلانی زنی بخواست و از آن زن او را پسری 
آمد که گیلانشاه نام کا ف اخت شمار ان حکم کر:دند او را یس ی 
آید که یادشاهی بز ر گت و 


و ماه پیک که بخو بی او نه در آسمان ماهی بود و ته در زمین برو 
سیمای او شاهی . او را « گیل کیلا نشاه» نام قر م.و ۵. تار یسح مر گت 
گیلانشاه را ۶۳۲ میلا‌ی<۲ ۲ هجری<۱۱ یزدکردی که مبدا آن 


ند ین اسغند دار ۱۵۳ س دوازده مقا له تار یخی ۳۰۹ 
ظییر‌الدین ۸-۷ معجم‌الائساب ۱۷۵ 
اولیاءالله ۳۵۲۹ آیران‌نامه ۲۰۲ تا ۲۰۴ 


چلو س یزد کرد لح ( ۶۵۱-۶۳۲ میلادی) بو ۵ و و وهای ۳ 
گیل گیلانشاه (گیل گاوباره) 


گیل کیلانشاه پس از پدر بفرمانروائی رسید جمله گیل و 
دیالم پراو گرد آمدند و پفرمان او گردن نمادند منجمان اتفاق کد ند 
که بر‌طیر‌ستان نیز فرماتروا خواهد شد و این دعوی در دماغ او جای 
گرفت. خواست که وقوف پرطبی‌ستان حاصل کند به‌سعن‌ورای کسی 
اعتماد نکرد از ثقات خود نایبی بر گیلان منصوب و امور ملك را باو 
تفو یض داشت و بائین آوارگان بارو بنه برد و سر گاوگیلی نپاد و 
همچون ستمد ید گان پیاده روی بطبر ستان اد بزرکان طبر ستان او 
را بصحبت پذیر| میشد‌ند. با حکام و بزرگان باختلاط و گفتگومی- 
نشست و طرح دوستی میریخت و چون بار برگاوان داشت او را 
کاو بار ه نامید ند چه «گاو باره» و «گاواره» شعاف کوه و گلۀ گاو را 
گویند (بر‌هان قاطع ۹۶۸ و )٩۷۰‏ و گمان میبر‌دند که از کوه آمده 
و خله گاو را پشت س نہاده است. 

در آن و قت فر‌مأثر و ای طبر ستان [ذر و لاش نام دا گاو بار ه 
بدر گاه او راه یافت. در اين مو قع تر کان که از جنگت ایر‌انبان و تازیان 
آگاهی یافته بودند از خ‌اسان بطیی‌ستان تاختن میاوردند. آذرولاش 
برای سر کو بی آنان عزیمت خراسان نمود. گاو باره که همراه او بود 
اسب و سلاح خواست و خود را برای چنکت آراست و پر قلب لشکر 
اتراك زد و ایشان را منز ساخت و آوازه شحاعت او در طس‌ستان 
يدجىك . 


oe 
ډه * مس‎ 


پس از چندی آذرو لاش را گفت اجازت میخواهم به‌ گیلان روم. 
اسیابی چند را نقد نموده و بازماندگان را برداشته بزودی بدرگاه 
تو آیم و بحد مت پر دازم . آذر و لاش اجازت و رخصت فس مو ۵. 

۵ آین‌اسفندیار ۱۵۳ - اولاءالله ۳۰ 
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او باره بکیلان آمد. ساز لشکر بساخت و اندهزار گیل و دیلم 
بر گرقت و بعد از يك سال بطس‌ستان کشید. آذرولاش از این امسر 
آگاهی یافت و پیکی به‌مداین نزد یزدگرد سوم پور شمهریار آخرین 
شاهنشاه ساسا نی گسیل داشت و ماوقع را باگاهی او رسانید., ند گرد 
در چواب به‌آذرولاش امی فرمود در باره گیل چستجو شود و معلوم 
دار ند آز بچه بخاند‌ان است. آذرو لاش پاسخ اد که يدر انش از 
ار منبه آمده و گیلان را بشصرف آورده‌اند و شس ح حال او و پدر انش 
را باز نمود. یزد‌گرد از موّبدان و وقایع‌نگاران خواست در پاره 
گاو باره تحقیق نموده و نژادش را معلوم دار ند. او را بشناختند و 
گفتند تبیره جاماسب است و از بنی اعمام شم پار ان ایران. یزدگرد 
در حال نامه نوشت که طب‌ستان باو ارزانی داشتیم و باخو یشان خود 
ستیز روا نمیداریم» آذرولاش را فرمان اومیباید برد. چون آذرولاش 
نامه بخواند ولایت‌رو بیان را تسلیم او کرد و گیل کیلانشاه هدایای 
شاهوار بدرگاه شمس‌پار یزد‌گرد ف‌ستاد. یزدگرد خلعتی گرانمایه 
بر او ارزانی و او را ملقب به «فی‌شو اذ‌گی‌شاه» فرمود. 

مدتی بدین منوال روز کار سیری شد تا اینکه در سال ۲۵ یزد 
گردی (برابر ۶۶۶ میلادی و ۴۶ هجری) یعنی ۱۳ سال پس از کشته 
شدن یزدگرد آذرولاش که همچنان بر بقیه طبر‌ستان فر‌سان میر‌اند 
بمیدان گوی از اسب پیفتاه و هلاك شد. جمله نعمت و مال گیل 
گاو باره بر گرفت و پانزده سا لدیگر در منتہای قدرت از گیلان 7 
گر گان را در اختیار گرفت اما دارالملك او همچنان گیلان بود. گیل 
در سال ۶۸۱ میلادی< ۶۲ هجری= ۵° پزدگردی در گیلان در گذشت 
و در هما نحا بخاك سیر ده نشكا . 

گیل هم عصر سه تن از خلفای راشدین یعتی عم ۲۲-۰۱۲۱ 
هچر ی ) » عثمان( ۲ ۳۵-۲ هجری) دعلی علیهالسلاح ۴۶-۲۵۱ هچری) 
و همچنین دو تن از امویان‌یعنی معاویه اول (۴۱--۶۰ هجری) ویزید 
اول ( ۶۳۰ هجر ی ) بود اما اعر‌اب در مدت ۲٩‏ سال فر‌مانروائی 
او پس از یزد گرد نتوانستند باستقلال اویایان دهند با اینکه بطور یکه 
بر خی از مورخین نو شته‌اند در سال ۳۲۲ همصری در زمان عشمان که 


۱۳ 


مصادف با سال کشته شدن یزدگرد بود سیاهی از اعراب تحت فرمان 
امام حسن عليه | لسلام» عبدالله پن عم ء ية الیمانی .و قنم بن عباس 
و مالك اش نخعی بسوی آمل آمدند اما موفق به کشودن قلمرو گیل 
کیلا تشاه نشد ند" . 

گیل را دو پسر بود دابویه و یادوسیان. دابویه بزر کت بود و 
در گيلان بجا نشینی يدر دشست . «عظیم با هيبت سو ۵) . دا یو یه و 
فرز ندان وی که دا بو یگان یعنی شاخۀ اول گاو بار کانند بعد از گیل 
دمحم بمدت ٥‏ سال خورشیدی د ES SS aA‏ 
گردی و ۱۴۳۴ هچری فرمانروائی داشته!: د. ( پرای آگاهی ب بیشش از 
این خاندان به‌مقاله نو بسنده تحت عتوان «سکه‌همای ۳1 رستان 
گاو بارگان و حکام خلفا» منتش شده در شماره ۱ و ۲ سال هشتم 
مجلة « برر سیمپای تار یخی » مر أجعه شود) . 

پادو سیان بعداز پدر فرمانروای رویان شد. خوش خلق وخوی 
بود و بطوریکه در پیش گفتار آمد و خواهیم دید فرز نسدان او یعنی 
پادو سپا نيان که شاخه دوم گاو بار گانند تا سال ۱۰۰۶ هجری بر رویان 
فی‌مأتر‌وائی نمودند". 

پادو سپا نيان که بزر کان دیلم وحکام کیلان بیشتر اوقات ازآنان 
پیروی یک و من ا ا ا گر چه لب در یا ودشت 
رویان را گاهی امرای عرب و داعیان علوی و امرای خراسان میب 
گرفتند اما نواحی کوهستانی» تا حدود دیلمستان» را پیوسته در 
تصرف داشتند و بدینجہت آنا را «استندار» نیز خوانده‌اند که 
بمعنی فرمانروای کو هستان است «چه‌استان به‌ز بان طبری کوه را 
گو بند» . بعد ها به ابتدای نام بخو ۵ عنو ان « ملك » را مبافز و دند. از اين 
روی تارا به‌سه گروه بد ینگو نه آورده‌ایم: 


۶ برهان قاطع ۹۶۸ و ٩۷۰‏ ۷ سکه‌های طرستان ۱۳ و ۱۴ 
أبن استند یار ۱۵۳ این اسفند دار ۱۵۴ 
ظیی‌الدین ۸ _ اولاءالله ۳۵-۲۴ 

_ اولیاءالله ۲۰ و ۳۱ تلمیرالدین ۱۰ 
_ سکه‌های طىرستان ۱۰ تا ۱۳ - معجم‌الانساب ۲۸۴ 


۴ 


ج - ملکان 


اب یادوسیان یکم دور گیل‌گاوباره (۷۵۴۰ هجری) 


پادو سيان با تندخوئی برادر خود داپویه همراه نبود و پیوسته 
از او دوری می‌جست. نه‌سال پس از کشته شدن یزدگره و انقراض 
شاهنشاهی ساسانی در سال ۴۳۰ هجری یعنی ۲۲ سال پیش از مر کت 
پبر (۶۲ هجری) برویان رفت و از جانب پدر بحکمرانی نشست و 
پس از پدر نیز بف‌مانروائی آنجا باقی و برقرار بماند. دادگستر و 
خوش‌خوی و بفایت کر یم و بخشنده بود بطوریکه ساکنان آن مرزو 
بو م یاو اخلاص مبورز ید ند. «پادوسیان هس ‌رور على الدو ام تشر صلد 
مرد را نان دادی و په‌روزی سه‌وقت خوان نمپادی» به‌هر وقتی‌دو يست 
مرد نان خوردندی. بزرگی بود از اکایر طبرستان» نامش عیدالله 
فضلو به» از داعیان گس دخته روی بدو تست و پيادوسيان بجہت او ء 
دو يست هز ار درم (پول از سیم ) اجر | نب بت کرد و خانه و سای به 
ملکیت بدو داد. و چون او فرمان یافت همچنان بفرز ندان او مقرر 
و مسلم داشت .» #چد 

یادوسیان پس از ۲۵ سال فر‌مانروائی در سال ۷۵ هجری جہان 
را پدرود گفت. پس فرمانروائشی او بر رویان به دو دوره تقسیم 


۵ و‎ oe 


a 


۱ در زمان پدر ۲۲ سال از ۴۰ تا ۶١‏ هجری 
۲ بتنمپائی ۱۲ سال از ۶۲ تا ۷۵ هجری 


اما چون کل کاو بار ه» يدر ادو سيان از سال یاز دهم ای 
رد کید سوح سا هام ساسانی بر‌ایر ۲ ۲ هجری بر رویان فر‌مانر و | 
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کشت باید آغاز حکم اتی این خاندان را برآن دیار از همان زمان 
باب آوریم*. 


۴ے خورزادیور بادوسیان (۱۰۵-۷۵ هجری) 


بمدت سی‌سال فی‌ماتروای رویان بود. راه و روش پدر را در 
پیش کی فت و به نیکنامی روز کار سس ۵ 


۳ یادوسیان دوم یور خورزاد (۰۵ ۴۵-۱ ۱ هجری) 


وی نیز بمانتد پدر و نیای خود دادگستی بود و به کشاده‌دستی 
اشتمار داشت. در سال سیو هفتم فر‌مانرواتی او يود که اسیید 
خورشید بخدعه دستگاه عباسیان شکست یافت و دوسال بعد در تاریخ 
۴ مهجری پس از آگاهی از دستگیری زن و فرزندان خود ز مس 
نو شید و بز ندگی خود پایان داد و تاز یان بر قسمتی از طیی‌ستان چیره 
شدند» اما فرمانروائی پادوسیان بر کو هستان رویان همچنان اداسه 
یافت و بسال ۱۴۵ هچری یکسال بعد از مر گت اسیپید خورشید پس 
از آنکه گیلان را نیز که جز نی از قلمرو گاو بار کان بود گشود و در 
اختیار گرفت فرز ند خود شیر یار را بجانشینی بر گزید و خود کناره 
گیری اختیار کرد. مدت فی‌مانروائی او چہل سال بود !. 


۸ جبان‌آرا ۱۸۳۱۸۲ .. حبان‌ارا ۱۸۳ 

معجم‌الانساب ۲۹0 ے ظیرالدین ۱۴ 

- مازندران و استرآیاد ۱۹۲-۱۹۱ °- معجم‌الانساب ۲۹۰ 
نلسی‌الدین ۱۴ 5 جبان] را ۱۳ 

که فاق اران ند - ظییرالدین ۱۴ و ۱۵ 

- اولاءالله ۱۲۴۳-۱۱۹ - سکه‌های طبرستان ضمیمه ۳ 
۸ معج‌الانساپ ۲۹۰ - مازندران و استرآیاد ۱۹۲ 


۴ شر یار یکم بوریاذوسیان دوم (۴۵ ۱۷۵-۱ هجری) 


شی یار پمدت سی‌سال از ۳۵ ۱ تا ۱۷۵ هجری فرماتروائی کرد 
و قصبه کلار اقامتگاه او بود. این قصیه تا آمل‌سه‌روز و تا ری دو رور 
فاصله داشت. دهکدة دیلم نیز بکفته ابن اسفندیار بدانجا نزديكت بود. 

ید ر شم پار هنوز ز نده بود که بسال هجد همم از فر‌ماتر‌وائتی 
او مردم طیی‌ستان بر حکام خلقا که پس از اسیمپبد خور شید در چہل 
و پنج جای مانند تمیشه. کوسان» ساری. کلار و شالوس (چالوس) 
لشکر پان آماده پیکار گذاشته بودند شور ید‌ند و طبی‌ستان را از و جود 
آنا پیر استند. پادوسیان فرز ند خود شمپریار را برآن داشت که با 
«و نداد هی‌مزد» سوخرائی و اسیپید شر‌وین باو ندی و مسمفان ولاش 
هم عد و پیمان گردد و با آنان رهبری این شورش را بیذیسد. 
بطوریکه خواهد آمد لشکریان شر یار در این شورش که بسال ۱۶۳ 
هجری وقو ع یافت سپمی بس بزر کت داشتند. اينك داستان ۱ 
شور ش : 

بتو شته ابن اسفندیار پس ازشکست اسیمپید خورشید» ازچانب 
خلفا اینان و الی طبی‌ستان شد ند : 


زمان منصور ‏ ۶ ۱۵۸-۱۳ هجری 


۱- ابو الخصیبمرزوق ‏ ۱۴۱ هجری‌لشکر کشی به‌ماز ندر ان 
شکست خورشیدماه پنجم از سال ۱۴۲ هجری ‏ حعمرانی ۲ سال تا 
ماه پنجم از سال ۴۴ ۱ هحجری 

۳-ابوخزیمه ۲ سال تا ۱۴۶ هجری 

۳ اپوالعیاس طوسی ۱ سال تا ۱۴۷ هجری- او بود‌که در ۴۵ 
موضع از طبی‌ستان سیاهیان آماده جنکت مستقی نمود. 

۴س روم پن حاتم ۵ سال تا ۱۵۳ هچری 

۵ خالد بن برمك ‏ ۴ سال تا ۱۵۶ هجری 

۶ عم بن علاء- ۲ سال تا ۱۵۸ هجری (آغاز خلافت مہدی) 
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زمان دی - ۱۶۹-۱۵۸ هجری 


اس سعید بن دعلج - ۲ سال و ۲ ماه تا ۱۶۱ هری 
۲ب عمر بن علاء بار دوم | سال تا ۱۶۳ هجری 

۳ تمر بن سنان ۱۶۲ هحری 

۴ عبدالحمید مضروب ۱۶۲ هحری 


عبدالحمید مضروپ مردی ستمگی بود و چون در خراج گرفتن 
سخت گیر ی بسیار کںد مس دم به ستو ه آمد ند گرو هی از انان از « گو ه 
او میدو ار» که بهو نداده‌مزدیور الندا پورقارن بسر سو خر | ( سیمپسالار 
قباد شاهتشاه ساسانی ) تعلق داشت و وی در ساری بود شعایت بردند 
و از ظلم ولاة خلیفه و تحعم‌ای ایشان سخن به‌مبان آوردند و از او 
خواستند ر هبری شورش را بیذیرد. وی با اسیپبد شروین یکم 
باو ندی (۱۸۱-۱۵۵ ھچری) پور سرخاب دوم که مشر أو فر یم 
شمپی یار کوه پود و سیمپید شمپس پار پور پاد‌وسیان درم و مسمنان 
ولاش که برمیان دو رود ساری مرز بان بود پیمان بست « که در فلان 
روز در فلان ساعت هھ طبر ستا نی را که چشم بر کسان خلبفه افتد 
پشمپر و رستاق و بازار و گرمابه و راهگذر بگیر ند و درحال بکشند» 
در روز مود و نداد هی‌مزد ہر نشست و با سیاهی بزرکث که فر اهم 
امده بو دند به«آنجا که سواد اعظم و چمعیت اهل خلیفه بود دو اتید و 
همه را تہ کرد و بجائی رسید که زنان شو هران (تازی خود) را از 
ریش گر فته بیرون میاو ردند و به کسان او سیرده گردن میزدند» بيك 
روز طبی‌ستان از اصحاب خلیفه خالی شد.» 

از چپل و پنج موضع که از تميشه تا کلارولاة خلیفه سیاه 
کن | شته ډو دید ده موضع آن در رو يان فا دا اولیاء اثله املی 
آنا را بدینگو نه آو رده است: 

کجورء شش هزار مرد گیلاتاباد» هزار مرد خراساتی ‏ پای 
دشت» پانصد مرد ناتل» پانصد مرد ب بر امه دهء پانصد مرد 
قراطادان» پانصد مرد ولاشجرد» پانصد مرد ب سعیدآباد» هزار 
مرد چالوس؛ پانصد مرد کلار اول دیلمان» پانصد مرد - رو یمهم 
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یاز ده هن‌ارو پانصد مر‌د. 

اسیمپید شمر یار و لشکریان او اینان را که در رویان بودند از 
ميان پرداشتند. بعضی را کشتند بررخی گریختند و گروهی گرفتار 
آمد ند . عمر بن علاء که فر‌مانده سیاهیان کجور پود چون خلیقه از او 
آزردگی داشت نتوانست به‌دارالخلافه بگریزد. امان يافت و در 
سعید [ باد رو بان بماند. 

و نداد هی‌مزد و اسیمبد شروین و مسمغان و لاش و اسیمبد 
شس یار پور يادو وسیان گاو باه هر یك زمینمپای از دست ر فته را باز 
گرفتند و تا چندی طبر ستان از تاخت‌و تاز تاز يان اين 

مدت قی‌مانروائی شمپر یار بررویان سی سال بود. ' 


۵ و دد| اميد دور شمپر دار یکم (۲۰۷-۱۷۵ هجری) 


و ندا امید پس از پدر بمدت سی‌ودوسال بررویان فی‌مان‌رو | 
بود. در زمان او در سال ۱۷۹ مصری عددالللاين خازم از طرف 
هار ونالر شید (۲۷۰ ۱٩۳-۱‏ هجر ی ) مأمورحکمر‌انی قسمتپای‌مفتوحه 
طبر ستان شد. در همان سال «مردم شالوس و رویان خروح کردند و 
نایب عبدالله بن خازم را که سلام نام داشت شت و ملقب به‌سیاه مرد بود 
از ولایت براندند و با دیالم هم‌عمپد و پیمان شد ند... نایب عبدالله 
که بکجو ( کجور) بود این حالہا او را باز نمود» هم در لحظه برفور 
بچالوس تاخت. صرام نام قاضی بود که گفتند فتنه‌ها او انگیخته 
است. از رسیدن او آگاه شد. بتواری کشت و از او بگر بخت. بولایت 
منادی فرمود که هر که تاضی را امان دهد از ذمت مسلمانی دوراست 
و پس‌ون. من دح قاضی را باز دأدنكد... » E‏ شو رش با کشته 
شدن گروهی از رویانیان بایان گرفت اما بقرمان روائی وندا امید 
پر ذواحی کو هستانی رو يان تا سال ۲۰۷ هجری که ز ند گی را بدرود 


حپان‌آرا ۱۸۳ مازندران و استرآباد ۱۹۲ و ۲۵۶ 
- معجم‌الانساب ۲۹۰ این‌اسفندیار ۱۷۵ تا ۱۸۳ 
- ظبیرالدین ۱۵۸-۶۰۵۹ - اولیاءالله ۵۸ تا ۶۷ 


گفت خللی وارد یامد ۲ ؟ . 


آغاز گر ایش کامل مردم رویان به‌اسلام 


۶- عبدالله یورو ند امید (۲۵۰-۲۰۷ هجری) 


از اسم عبدالله پیداست که پدرش وندا امید به‌اسلام گرو یده 
بود و با به مسلمانی تضا هر میگید. درزمان عبد الله؛ حکام عباسی در 
رو بان دست به‌ستم گشو ده بودند و مد «دار قو » و «لیر |» که از ظلم 
محمد بن اوس به‌ستوه آمده پو دند به عیدالله شکایت بردند و قرار شد 
به یکی از سادات علوی که به‌رویان پناه آورده و بزهد و تقوی و 
سیر ت مسلمانی آر استه بو د دد روی آورند. او در راس آن جماعت 
به‌محمد بن | بر اهیم بن علی بن عبد الر‌حمن بن القسم بنا لحسن بن ز ید بن 
الحسن‌بن امیرالمومنین على علیه‌السلام رجوع نموه و گفتند ما پس 
تو بیعت آوریم و او را تشویق بەشورش در براہں عباسیان نمودند. 
در پاسخ گفت که ازو چنین کار بر نیاید اما دامادش بنام حسن بن 
ز ید بن اسعمیل بن الحسن بن‌ز يد بن الحسن بن اميرالمومنين على عليه 
السلام «شجاع و کافی و عالم و حر بہا دیده و وقایع و حوادث را پس 
پشت کرده» در ری. اگ نبشته من آنجا بر ند او قبول کتد و بمدد و 
قوت اوشما را مقصودی بر‌آید. ممپتر آن قوم ور بیس ومقدم جماعت 
عبد الله بن‌و ندا امید بو د» در حال نامه فر مود نبشت وقاصد گسیل کر دند .» 
حسن بن زید عازم رو يان شد. بسعیدآباد فرود آمد. بزرگان رویان 
از چمله رو سای کلار روز سه‌شنبه پیست‌و پنجم‌رمضان ۲۵۰ هجری با او 
پیعت کرد ند . به چالو س و نیسی‌وس بیشته وداعی فی‌ستاد.» روز 
پنجشتبه۹ بیست‌و هعتم رمضان بکحور ر سید .» «رور عید آمد بمصلی 
رفت نماز گذارد و ب‌منیی شد و خطبه بلیغ با فصاحت علسویانه 


- جبانآرا ۱۸۲ مازندران و استرآباد ۱۵۹۲ 


- ظییرالدین ۱۵۸ معجم‌الانساب ۲۹۱-۲۹۰ 
- این‌اسفندیار ۱۹۰-۱۸۹ طبقات سلاطیین ۱۱ 


۲ e 


بخواند.» در مقدمه حشم او محمد علوی و بر ادرزاده عبدالله از کلار 
بنام محمد خیان پور رستم پورو ندا امید قرار داشتند. در پایدشت با 
مقدمه لشکی مجهت :او س اق کردند و آنپا را درهم ا 
دیری تپائید محمدعلوی از سلیمان‌بن عبدالله بن طاهر (متوفی بسال 
۶۵ ۲ هجری) شکست یافت اما بزرگان طبر‌ستان و رویان که محمد 
خیان از جمله آنان بود نامه نوشته حسن را به‌پایداری تر غیب کرد ند. 
با این تر‌تیب فرماتروائی سادات علسوی بر طیی‌ستان در زمان 
عبد‌الله بن و ندا اميد و به كمك او و برادرزاده‌اش محمد خیان‌یور 
رستم و بز مان خلافت المستعسن عباسی (۳۸ ۲۵۱-۳ هجری) در 
رویان بنیاد نماده شد که تا ۲۱۶ هجری بطول انجامید. حسن بن زید 
بعد ھا ملقب به‌داعی‌الکبیر شد. پس از ورودداعی کبیر به‌رویان» در 
پی نوشته‌های این مقاله ذکری از عبدالله نیست و چنین بنظ میر‌سد 
که در سال ۳۵۰ هجری پس از بیعت با حسن بن زید در گذشته باشد. 
بنا بر این مدت حعمرانی او پر برخی از نواحی رویان باید ۳۲ سال 
باشد نه ۴ ۰۳سال بنو عبکه در E E‏ ف ا 


۷ے افر دون دورقارن (۲۵۰- ۲۷۲ هجری) 


نسب او چنین بود آف‌یدون پورقارن پورسہراب (سرخاب) 
پور تامور پوریادوسیان دوم وی بمدت بیست سال در زمان حسن_ 
بن زید داعی الکبیں (۲۷۰-۲۵۰ هجری) و دو سال پس از او پر 
قسمتی از رویان حعم‌انی داشت. زامباور در معجم‌الانساب اشتباها 
او را «فر يدون بن قارن‌بن شمریار» و رابینو در کتاب ماز ندران و 
استرآباد او را باشتباه «افر يدون ہن قارن بسن سرخاب‌بن نامور بن 
شم یار » خو انده‌اند. 


۱ ۵ ۸ ىقات سالاطین ۷۱۱۵-۷۲۱ ۳۹ ظییر‌الدین ۱۵ و ۱۳۵ و‎ N 


- جبانآرا ۱۸۲ - ابن‌اسفندیار ۲۳۰۰۲۲۹-۲۲۳۴ 
معجم‌الانساپ ۳۲۰۰-۲۹۱-۲۹۰ - مازتدران و استر ا باد ۱۹ 
اولماء‌الله ۸۸ 


۳۱ 


در اوایل سال ۲۵۵ هجری‌المعتز عباسی (۲۵۵-۳۵۱ هجر ی) 
برای از میان برداشتن‌حسن بن ز یدلشکری جر ار به سر کرد گی مو سی س 
بن بغا و مفلح روانه ساخت. این لشکر در قزوین سیاهیان حسن را 
در هم شکستند و از راه ری به‌قومش و از آنجا به‌گر گان رفتند و 
معسگ سأختند. مفلح از تميشه به‌ساری آمد. باران حسن در آنجا 
تین شکست یافتند . در این و قت درامل ده‌هزار دھں در پیر امون حسن 
گردآمد‌ند و پادوسیان سوم فرز ند آفر يدون که بعد از پدر بسال ۲۷۲ 
چانشین او شد با حسن بود اما حسن یارای مواجه شدن با مفلح را 
نداشت. به‌چالوس و از آنجا به کلار رفت وجمعیت او پا کنده شد‌ند. 

در زمان آقر‌یدون یعقوب‌لیث (۲۶۵-۲۵۴ هجری) به طبی‌ستان 
لشکس کشید. در هر‌مزد روز از ماه اردییم‌شت سال ۲۶۰ هچری به 
په‌سار ی رسید و نماینده حسن بن زید را منمپزم ساخت و به هماه او 
به‌آمل و از آنجا به کلار راند. 

حسن متواری بود و مردم در سییدن وی به یعقسوب خودداری 
کردند. پعقوب به کجور آمد و خراج دو ساله از مردم رویان پستد. 
لیث بن فنه را بر رویان امیں کرد و پادوسیان را بطیر‌ستان» و خود 
پس از لشکی کشیمرائی چند از راه‌ساری و قومش به‌خوار ری‌رفت ومدت 
مقام او بطبر‌ستان چپارماه بود. پس از باز گشت یعقوب مردم باز 
در اطر اف حسن گرد آمدند و فر‌مان یعقو بت در بار ه امارت ليث بن فنه 
بررویان و یادوسیان بر‌طیی‌ستان تحشق نیافت. از این داستان 
پیداست که آفر يدون مصلحت چنان میدید که با یعقوب ولو بظاهس 
از در دوستی درآید و یعقوب درمقابل امارت طبی‌ستان را به‌قرز ندش 
پادوسیان تفویض کرده است. 

فرمانروائی آفر‌یدون پورقارن بررویان تا سال ۲۷۲ هچری 
ادامه یافت*" . 


۴ لبپیرآلدین ۱۵۸ - مازندران و استرآباد ۱۹۲ 


حجبان آرا ۱۸۳ - آین‌اسفند یار ۰۲۳۲-۲۳۷-۰۲۳۶ ۲۴۳۶ 
معحم‌الانساب ۷۲۹۱-۲۹۳-۲۸۶ - طبقات سللاطین ۱۱۷-۱۱۵۱۱ 


۳۲ 


۸- یادوسیان سوم یور آفریدون (۷۲ ۲۹۰-۲ هجری) 


وی چانشین پدر شد و بمدت هجده سال حکم‌انی کرد. در 
زمان او در سال ۲۸۷ هجری اسمعیل پوراحمد سامانی (۷۹ ۲۹۵-۲ 
هجر ی) بر عمرولیٹ (۲۸۷-۲۶۵) پیر وزی یافت و او را اسیں کرد 
و نزد خلیتهالمعتضد ۲۸۹-۲۷۹ هجر ی ) فرستاد. خلیفه منشور 
سند تا گر کان را بتام او کرد و در همان سال اسمعیل محمد بن هارون 
را بالشعری بیشمار برای تصرف گر گان و طس‌ستان کسیل داشت و 
محمد بن زید علوی ملقب به‌الفائم بالق (۷۰ ۲۸۷-۲ هجری) که 
برادر و چانشین حسن بن زید بود بمقابله شتافت اما روز چمعه پنجم 
شوال ۲۸۷ TE‏ تن بی تن او را در گر گان مدفون کر‌دند. امیر 
ترس ری سای به محمد بن هارون سیرد. او 

یس از ضبطل گر‌کان به‌امل آمد و یك سالو ند یس سوه کیره 
استملای سامانیان بر طبی‌ستان تا سال ۱ ۳۰ ههس ها یعنی سال آغاه 
سلطنت احمد یور اسمعیل (۲۳۱-۳۲۰۱) بطول انجامید. اما یادوسیان 
تا آخر زندگی (۲۹۰ هجری) همچنان بر قسمتی از رویان حکمران 
و 


۹ شمپریار دوم دور بادوسیان سوم (۹۰ ۳۰۵-۲ هجری) 


شم یار در زمان پدرش‌پادوسیان سوم (۷۲ ۲۹۶-۲ هچری) در 

سال ۷۷ ۲ هس ی در کشمکش‌میان محمد بن ز ید ومحمد بن هار ون که در 
آن موقع نائب رافع‌بن هر تمه و «بچالوس... حصن محکم کرده 

و ذخی ه بر ده منجنیق نماده» بود جاتب محمد پن هارون راگی‌فت و با 

چند تن از بزرگان طبی‌ستان از طرف رافع از راه ساحل مأمور دفاع 

چالوس شد. نتیجه این پیکار شکست محمدبن زید و بیرون آمدن 


۵ لبقات سلاطین ۱۵-0 ۱۱۹-۱ - ظیپیر‌آلدین ۱۵۸ 
حبان آرا ۱۸۳ مازئدران و استرآباد ۱۹۲ 
e‏ معجما لا نساب ۰ ۷۳ ت تاریخ بخارا ۷ ۳۰۵۰ 


۳۳ 


محمد بن هارون از حصار چالوس دو ۵. 

در اولین سال حکمرانی شہریار دوم یعنی ۲۹۴ هجری» 
محمد بن هارون که از امیر اسمعیل سامانی روی گردانیده و عصیان 
دموذه یبود بز مین دیلم رسید با ابومحمد حسن بن على الاطر وش ملقب 
به | لناصر‌الکیس بیعت نمود و با دیلمیان قصد استخلاص طبر ستان از 
سامانیان نمودند. ابن‌عم اسمعیل بتام ابی‌العباس عبدالله محمد بن 
نوح‌ بن اسد» که از طرف او پر‌طبر‌ستان فرمانروائی داشت «ببخارا 
پیش اسمعیل نامه نبشت تا مدد فرستد و گروهی از بزر گان‌ طیی‌ستان 
که در راس انتما اصفپید شس یار بن پادوسیان بود باحشم ایشان» 
بكمك بخواند. «روز هرمسزد بہمن سنة تسعین (۲۹۰ هچری) 
بصحر ایی که معروفست بگازر» دو گروه متخاضم در براپی هم قار 
گر فتند چہل‌روز حرب بود در ابتدا شکست در سیاه محمدبن نوح 
افتاد و تا به ممطس هز یمت کردند. آنگاه پسس نو ح با اسیہہبد شر یار 
و دیگران که همراه پودند باز کشته به قلب لشک‌محمد بن هارون روی 
آوردند آتہا را متہنم ساخته «تا نوشدادان در بد نسال داشته 
مب‌گشتند ۰ » محمد بن توح از جاتب امیس ‌اسممیل تا ۲۹۵ هجری 
« بطس‌ستان پادشاه بو ۵» و پید است که اسیمپید شر پار نیز بحکمس !نی 
بر‌قرار. در زمان احمد بسن اسمعیل سامانی (۹۵ ۲۶۱-۲ هجری ) 
محمد بن توح بمدت دو سال واندماه بحکومت طبر ستان با بود. در 
سال ٩۷‏ ۲ معزول شد و خواست عصیان کند اسیمبد شم ریار (و 
رستم بن قارن باو ندی) او را از رفتن به‌گرگان باز داشتند «و بامل آمد 
و براه کجور و رویان عزم کرد که بری شود. اسیمپبد شمپر‌یار بدی 
انجیں تزديكت آمده بدو رسید و نصیحت کرد که عصیان مبارك نباشد 
و جن آوارگی نبود. پادشاه بر سرشفقت آید و پشیمان گردد. دراین 
سخن بودند که» پیکی «از پیش احمدبن اسمعیل رسید و تشر‌یف و 
استمالت آورد و بدلی قوی واملی فسیح روی بیخار | نپاد». جانشین‌او 
که سلام ترك بود در جمادی‌الاول سنه ۲۹۷ هجری «باآمل رسید روز 
اشتادمن ماه آذر قد یم . » ۳۶۱ آذر ا بمسعنی راستىى و استو ار ی 


است). 


۳۳ 


اپسومحمد حسن پن‌علی ملقب ببه‌الناصرالکبیر (۳۶۳-۰۳۰۱ 
هجری ) پس از وقعه‌ای که ذکی آن گذشت همجنان در ميان دیلمیان 
و گیلانیان باجتمپاد مشفغول بود و بمر ثيه داعی‌الصق محمدبن زید 
اشصار مسرو رفته‌رفته جمله گیل و دیلم پیش او گرد آمدند 
گرو هی از مردم رویان و اسیمپید کلار برو بیعت اوردند و داعی 
عازم استخلاص چالوس شد. محمد بن ابراهیم بن صعلوك که از جانب 
سامانیان از سال ۲۹۸ هجری والى طبر ستان شده بود یا ینز ده هزار 
مرد بموضعی که «بور بور آباد گو یند» پاستشبال او شتافت و در «روز 
یکشنبه جمادی‌الاخض سنه احدی و ثلمثائه (۲۰۱) «صعلوك منمپزم و 
بسیاری از سياه او کشته شد و چالوس کشوده گشت و پیروان داعی 
حصار آنرا با خاك یعسان ساختند و داعی « پعد دو روز بامل خر‌امید 
و بسر‌ای حسن زید فرو آمد... گناها عفو ف‌مود و بیعت اهل آمل 
و نواحی پبستد) 

«... و چون کار ناصر باسل مستقیم شد عبدالله بن الحسن 
العقیقی بسیار ی علمپا سیید کرد و مر‌دم را با دعوت خواند و با 
حشمی بسیار دد مت ناض اتاو بر سىدن او ناصر را استظبار 
افزود. فوجی از گیل و دیلم بدو داد و بحسرب اصفپید شمب‌ یار 
فر‌ستاد. چون پارم رسید شبس‌یار با کولا شد و کمین کرد. عقیقی 
ہد نبال او ميشد تا در کمین افتاد. اولین کشته عقیقی بود. دیگر‌ان 
بکی بختند اصشید شس یار سر او پیش صعلو كی فرستاد.» صعلو كت 
پس از شکست از آمل به‌ساری و از آنجا به‌گی‌گان و از آنجا به‌ری 
رفته بود که سر عقیقی را از جا نب شر یار برای او آوردند. (آرم 
شار سان کر هفستان یادوسیان بو ده است.) 

شمپر یار پس از ۱۵ سال حکم‌انی که با اقتدار فراوان همر اه 


بو ۵ و ۰ 
۶- حیانآرا ۱۸۳ مظپیرالدین ۱۵۸-۱۵ 
- طقات سلاطین ۱۱۵۹-۱۱۵ سالنمای یزد گردی 
- معحجمالانساب ۲۹۹۱-۲۹۰-۱۷۸ - تشر ده سالاثه که متاس ۳ ۲۱۵ 
- مازندران و استرآباد ۱۹۲ محموعه فنگارئده 
- این اسفندیار ۲۷۵۲۶۵۲۶۲۰۲۵۲۱۶۷ - تاریخ شر یاری ۱۲۲ 


۳۵ 


۰ - استندار هروسندان پور تیدا (۳۰۹-۳۰۵ هجری) 


هر وسندان پور تیدا پورشیرزاد پورآقریسدون نوه پرادر 
یادوسیان سوم (۲۹۰-۲۷۲ هجری) بود. شهریار دوم پس از نبردبا 
عقیقی که با پیروز یش توآم بوذ شایسد بعلت کپولت امور ملك به 
هرو سند آن سیر ده بود اما [غازفی‌مانروائی هر‌وسندان را پاید از ۲٣۵‏ 
هجری‌سال‌در گذ شت شمر یار دانست. داستانی که‌اینت ذ کر میشود گو اہ 
کوان ایی :ا که زمام امور پیش از سال ۳۰۵ هجری به‌هر و سندان 
سیرده شده بوده است اینت آن داستان: 

«تاصن کبس ۳۰۳۲2 هجر ی) حسن بن قاسم را بکبلان 
فرستاد و فر‌مود ماوك گیلان را که کوه و دشت دار ند برای اظار 
اطاعت بامل آورد. چنانکه اشارت بود هر‌وسندان‌بن تیداو... را با 
جمله قبایل ایشان بیاورد پیش ناص بنشست که همه بمدد و خدمت 
تو میایند و آن جماعت از ناصر کبی آزرده بودند بسبب آنکه پاول 
نو بت بدانچه ایشان را از مال پذیرفته بود تمام ادا نکرد جملضی 
ہر حسن قاسم بیعت کر‌دند بدانکه او را بگیں ند و در هم بيعت ازحسن 
قاسم پستاند ند چون بامل رسید ند حسن قاسم بمصلی فرود آمد پیش 
ناص نرفت. بك روز با خواص خویش و حشم بر نشست و بدرگاه 
آمد بطلب رزق لشک» ناص بترسید و براشتری نشست ببی راہ از 
خانه بیرون افتاد و خواست بیایدشت شوه حسن قاسم بدنبال او بشد 
و او را تدر فتند پامل‌آو رده و از مس با قلعه لار جان‌فر ستاده, اصحاب 
حسن قاسم در سرای ناصر افتادند جمله اموال و حرم رابغارت بر ده 
بدان انجامید که حسن بر نشست و چند کس را آنروز بنیزه بزدوزن 
و فرزند ناصر باز نتو انست ستد... مدم آمل لشکر تاصر راملامت 
کردند که شما با امام خو ین این روا داریدء مسلمان تباشید و 
ہد تں از شما در جہان قومی نتوانند بود... تا غوغا خاست... بسرای 
حسن قاسم شد‌ند و او ر ادشتامسا داده و بقمر انگشتری ازو ستد ند 
و بقلعه فرستاده ناصر را پیاورده و بعفو طلبیدن و استغقار و تو به 


پیش او شدند همه را عقو کرد...» 


۶ 


پس از وفات ناص کییں در پیست‌و پنجم شعبان ۲۰۴ هحری. 
فرز ند او ابوالحسین احمد بگیلان فرستاد و حسن‌بن قاسم را کهداماد 
او (ابوا لحسن احمد) بود بیاورد و بایالت نشاند. شجره نسبت 
حسن چنین است: «ایو محمد الحسن بن القاسم بسن الحسن بن على بن 
عبد ار حمن ... بن‌القاسم بن الحسن بن‌امیر زید بن‌الحسن السبط بن 
امیر المومتین علی بن ابی طالب عليسم السلام و اقب اوالداعی الى 
الحق بود» و مدت حکومت او دو ازده سال از ۲۰۴ تا ۳۱۶ هحری. 
«دو آزدهم رمضان سنه اربع و ثلمثانه ۳ °( پاسل ر سید و سید 
اپوالحسن احمد ین التاصی پادشاهی باو سیرد.» «و داعی حسن قاسم 
سیدی ثیگو سیرت و عادل و عالم بود. مس دم طبر‌ستان بپیسج عپدی 
چندان امن و رفاهیت و عدل تب ِ«( 

لیلی بن نممان الدیلمی که سامقا امير الجیش‌الناصر الکیین و در 
این زمان حاکم گر گان بود از طرف داعی حسن‌ ین قاسم مآمور 
گشو دن نیشابور شد چه سامانیان از ضیهل ن عأجز ماید ه ډو دید وی 
در سال ۳۰۸ هجری نیشابور را مستخلص گردانید. سیس « بطو س 
رفت با لشکر سامانیان مصاف داد او را در مصساف بکشتند و لشکر 
بپز یمت بگر گان آمد «و از آنان جماعتی از عیار دیالم که هرو سندان 
بر آ نان ریاست داشت بيعت کرد ند و معاهدت رفته برآ نکه داعی را 
بعدر وکشتد یکی ۱ زآن قو م ا داعی را این حال باز سمو د. چون 
معلوم شد با هیچ خلق این سر آشکار نکرد و هم در تعجیل بگر گان شد 
و آن گروه همه را بگرفت و گردن بفرمود زد و یکی از آن جماعت 
ن سیاه گیل بود» هر‌و سندان نام که رئیس گیلان بوهم» از اینجا 
پیداست که پاد و سپانیان همچتان تا این زمان پر گیلان فرمانروائی 
داشتند و هر‌وسندان در گیرودارهای آن سالپای پرحادثه شر کت 
داشته و در سال ۲۰٩‏ هجری بطو ر یکه گذشت کشته شده است. بعد ها 
م‌داو یج پورزیار پوروردان شاه جیلی گیلانی (۲۱۶--۳۲۳ هجری) 
که خواهرزاده هر‌وسندان و پیش از رسیدن به سلطنت برمقدمه 
لشکر اسفار بن شیرویۂ دیلمی بود در جنگی که در آمل روی داد 
بخو نخو اهی خال خود؛ داعی را EAE‏ این اسفتد یار این و اقعسه را 


۳۷ 


چنین آو رده است: «... اسقار راپساری معلوم شد که ماکان ( بن کاکی 
که از سال ۳۱۰ از جانب حسن بن قاسم حاکم استرآباه بود) بری فرو 
ایستاد و داعی بامل ضعیف حال است و مںدم مدد او نمیکنند» تاختن 
به آمل آورد. داعی از شمس بیرون آمد مصاف داد می‌دم او را باز 
گذ اشتند باتتی چند از خاصکان بر گردید که با شم آید مقدمه لشکر 
اسقار مدآو یج بن زیار بود بمحله علیاباد پبسس پل بداعی رسید. او 
را دریافت زو بینی بر‌پشت او زد مرده از اسب در افتاد. او را 
پر گر فتند بخانه دختش هم بدان محله علیاباد فرو نمپادند.» واین واقعه 
در روز سه‌شنبه شش روز مانده از رمضان سال ۳۱۶ هجری اتفاق 
افتاد. از آنجا سلطنت م‌داویج که خود از طرف مادر پادوسیانی واز 
نژاد ساسانیان بود پی‌ریزی گردید و تا سال ۳۲۳ ادامه یافت.۱۲ 


١١‏ شپریار سوم یورجمشید (۳۲۱-۰۹ هجری) 


شر یار سوم پو ر جمشید پور دیو بند پور شیر ز اد پور آف‌یدون 
بود. هروسندان در زمان خود» شہریار پور جمشید را به جانشینی 
خود بر گزید و چون بطوریکه گذشت خود در جنگما و کشمکشم‌ای‌آن 
روز گاران شر کت میجست‌امور ملك راباو تفویض داشته بود. شمس یار 
پس از هن و سندان سل یمدت دو از ده سال فرمان راند. یکیار حسن ین 
قاسم قصد دستگیری وی و یکی دیگر از اسیمبدان تبی‌ستان را تمود 
اما پمقصود نر‌سید. این داستان چنین بود: 

در سال ۳۰۷ هجری حسن بن قاسم داعی صفیس» پس‌از در هم 
شکستن شورش ابوالحسین ناصر که سیاهی به سرداری ابسوموسی 
هرون اسفاهدوست پامل کسیل داشته بود «علی بن چعفر‌الرازی 
را بکہستان اصفمید شمر یار قر‌ستاه و حسن پن دیتار را بکسستان 


۷ طبقات سلاطین ۱۳۳۴-۱۲۳-۱۱۵ مازندران و استر اباد ۱۹۲ 
- این اسفندیار ۲۹۲-۲۷۸۰۲۷۳۴ تشربه سالانه سکه‌شناسی ۲۱۷-۲۱۶ 
- معجم‌الانساب ۲۹۱-۲۹۰-۷۹ ۲۹۳ ۲۵۹۴۳ اولباءالله ۱۱۴-۱۱۴۲۱۰۹۵ 
۳۰۰۵۳۹ _ حبانآرا ۱۸۳ 
ظییرالدین ۱۵۸۱۵۳۱۵۲ شپریاران کمنام ۳۱ 


۳۸ 


اصفمبید شروین (دوم پاو ندی پور رستم ۳۱۸-۲۸۲ هجری). تا اس 
بمع‌وف و نی از منک و احتساب کنند و شہریار نیز با خدمت آمد 
و داعی حسن قاسم و پوالحسین ناص بایکدیک باسترآباد رفتند» 
چون مممات درون تمیشه راست داشته بودند و اصشید شر‌وین و 
شمپریار هردو در خدمت ایشان بودند پاسترآباد. روزی داعی حسن 
قاسم وابوالحسین (ناصی که پا پرداخت ده هزار درم پا داعی بصلح 
پیوسته بود) باهمدیگ بخلوت نشسته هر‌گونه حدیشپاکردند. دراین 
میانه داعی گفت مصلحت آن می بینم که شروین و شم‌یار هردو را 
بگیریم که فتنه طبی‌ستان همیشه از ایشان بود و هست و این ساعت 
هی‌دو را بی‌ر نج يافتیم فرصت فرو تباید گذاشت. پوالحسین ناص 
گفت این سخن با مارون بن برام در میان باید نہاد و غرض او آن 
بود تا سه تن باشند. اگر این س آشکار شود داعی ہر بوالحسین قطع 
نتواند کرد. چون بیرون آمدند بوالحسین پیش اصفبد شروین و 
شر یار فی‌ستاد بگریزید و بر‌حذر باشید از آنکه داعی شما را 
بخواهد گرفت. هردو اصفبد پگر يختند و داعی از استر‌اباد بناکام 
باز کشت و بولایت ایشان رفت و بسیار خرابیپا کرد. ایشان نیز 
حر یا پیوستند عاقبت الام فرز ندان را بنوا گرفت و باز کشت ۱ 


۲س اسسید محمد یکم بورشمهر بار سوم (۳۲۱ ۳۳۳-۳ هجری) 


لقب او شمس‌الملوك و نژادا و چنین بود. محمد پورشپریار 
سوم پورجمشید پور دیوبند پور شیرزاد پور آفریدون پورقارن پور 
سمپر أب پور نامور پور پادو‌سیان درم پورخورزاد پو ر پاد و سپان یکم 
پور گیل گاو باره - این داستان راکه درزمان فرمانروائی هروسندان 
(۲°۹_۳°۵ هجری) در سال ۳۰۷ هس ی واقسم شده است انين 
اسفندیار در باره او نقل کرده و پیداست محمد پور شہریار برای 


۸- حجان آ را ۱۸۳ س معجم‌الانساب ۲۹ 


- ظسالدین ۱۵۹ اولیاءالله ۱۲۱ 
- مازندران و استرآباد ۱۹۲ این اسفندیار ۲۸۱-۲۷۹ 


۳۹ 


ر ها ئی خو يشان خو د که بوسیلهة داعی‌حسن بن قأسم‌در باز گشت از کو هستان 
اصفبدان «پنوا گرفته» شده بودند متقابلا خود داعی را بنوعیکه 
خواهد آمد دستگیر کرده است: «چون داعی باز گشت که بکر‌گان آید 
اوق الیسع (السخدی که از جاتب تنص بن احمد سامانی «۰۱ ۲ 
۱ هحری» یکر گان بو د) فرستاد که گر‌کان باز گذارد و بشود. 
البته نشنود و مصاف دادند هز يمت نو لکن لانن افتاد واو کشته 
آمد و چا ندکی از آن حشم که بزینمار آمدند جمله را کشتند و 
سادات در گر گان شدند و مصادرات کرده و لشکر را نفقات داده تا 
این خی ببخارا رسید قراتکین نام دن کی وا ( که بعداً در سال ۳۰۸ 
والی سامانیان در نیشابور شد) با سی هزار سوار بگر گان قی‌ستاد ند . 
داعي و بوالحسین دا نستند که مقاو مت آن سیاه را ند ار ند باز کشتند 
درون تميشه آمده, اپوالحسین از او بر‌گردید و با گیلان شد بیس ادر 
اپوالتاسم جعفں پیوست و داعی پناه پاصم‌بد محمد بن شم یار کرد. 
اصشبید محمد او را بگرفت و بند بر نہاد پیش علی بن و هسودان 
(چستانی که در دوسال ۳۰۴ و ۳۰۷ هجری والی ری از جانب خلینه 
المقتدر پالله عباسی ۳۲۰-۳۲۹۵ هجری بسود) دیسا کو 
طاهر بن محمد الکاتب پیش عا ی بن و همسودذان بود نکدذاشت او را 
بیغداد قی‌ستد. گنت مصلحت آئست با قلعه پدران خویش السوت 
قر‌ستی . آنجا توق ان و محبوس داشتند تا بوقتی که محمد بن مسافس 
(کنکری ۷ ۴ _ ۲ ۲ هجری ) علی و هسودان را یقز‌ وین » بکشت و 
خسرو فیروز (برادر علی بن و هسودان) داعی را خلاص داد و په 
کبلان ور این داستان ر نجید کی و رویگردانی اسیمپید مححمك را 
از علویان و گرایش به عباسیان نشان میدهد. از آنچه که گذشت 
چنین بر‌میاأید که محمد پیش از رسیدن به‌فرمانروائی رویان‌درپاره‌ای 
از پیش‌آمد‌ها دست داشته و یا بآن می‌پیوسته است. مدت‌فی‌مانروانی 
اورا ظی‌الدین مر‌عشی دوازده سال یادکرده است و پاین تر تیب باید 
در و رک هدر ی داز کل باشد .۱۹ 


۱۱۹-۱۱ معجمالانساب ۲۸۸-۲۸۶۷۹۲۷۱ ۲۵۰ _ طبقات سلاطین‎ ٩ 
س‎ ۱۲۱۱۹-۳۸۳١ شیریاران کمنام‎ - ۷۹۳0 


و ۳ 


بت استندارآن 
۳ استندار قباد اول یورشمس‌الملوك محمد (۳۴۷-۳۳۳ هجری) 


استندار با ملك‌الجبال شپبریار دوم پسورشروین پاوندی 
۳۵۵-۳۱۸ هجری) که با او معاصر بود رقابت میورزید. شہر یار 
به رکن‌الدوله اپوعلی حسن بویمی (۳۶۶-۲۲۰ هجری) که برری 
و همدان واصشان ی ی پیوست و پر‌طی‌ستان تسلط 
ڀافت . e‏ يه e‏ د منی اا جع بن ۰ 
FO gre Fr E‏ بود 
رو ی آورد و به‌چالوس بنشاند . م دم ہر أو چمع شد ند. أبن اسفندیار 
۱ بین‌ر کن‌الدو له ابوعلی حسن بو په و و شمگیر پورزیار 
دیلمی ۳۵۶-۲۲۲ هجری) که از سال ۲۲۱ هحری آغاز شده‌بود دراین 
باره چنین مینو یسد: 

«.... وشمگیں به آمل آمد و مقام گره حسن فیر‌وزان ( داماد 
ر کن‌الدو له و عم ماکان مشمور ډور کاکی) از آنحا که بوك برو بان آمد 
پناه پاستندار کرد چون وشمگیر خبر یافت ناگاه تاختن بسر ایشان 
برد و اواره گر‌دانید و حسن فیروزان بالار چان افتاد و از آنحا بر اه 
دنباو ند با سترآباد رفت و پتلعه کچین بنشست با قبیله و متعلتان 
خویش وشمگیر از آمل روی بگر گان نہاد. چون‌انجا رسید حسن بویه 
از ری به‌آمل آمد و از آمل به‌استر‌آباد. حسن فیروزان از قلعه گچین 
فرود آمد. بدو پیوست بگر‌گان رفتند با وشمگیی مصاف داد او را 
شکسته گر‌دانید... اصفید ملكت‌الجبال شمپریار پیش حسن بویه‌آمد 
و ملك طی‌ستان برآل بویه قرار گرفت ۳۳۸۶۱ هچر ی) . على بن عامه 
راآنجا بگذاشت واو باعراق رفت بری بنشست, استندارء ابوالفضل 


جک ۔ این اسقندبآار ۲۸۱۲۸۹۲۷۲-۲۷۱۹ طظبیر‌الدین ۱۵۸ 


- مازندران و استرآیاد ۱۹۲ - ولياءالله ۱۱۲ 
جبانآرا ۱۸۳ - خداوندان دژ شمیران ۳۳-۴۲ 


۳۱ 


الثائر علوی را پیاورد به چالوس بنشاند. مردم پراو ج شد ند . 
خېس په حسن پو یه رسید. بری استاد ر یس استاد ابوالفضل محمدبن 
الحسین المعروف بابن‌العمید (وزیں رکن‌الدوله ۳۵۹-۳۲۸ هچری) 
را که بزرگواری فضل و نسبت او از بیان مستغنی است با لشکر به 
آمل فی‌ستاه بمدد على بن کامه. وابوالفضل الثائی بتمنجادیه مصاف 
داد لشکر آل بویه را هزیمت کردند و علی بن کامه گر‌يخته, ابوالفضل 
الثاثر به آمل آمد و بمصلی بسرای سادات شد و استندار به خ‌مه‌رز 
بالای آمل نزول کرد (۳۳۷ هجری) تا وقتی چند بر‌آمد میان ایشان 
مخالفت افتاد تاش علوی باگیلان شد حسن بویه حسن فیروزان را 
لشکر داد بطیی‌ستان فی‌ستاد.» از نوشته ابن اسفندیار پیداست که 
استندار بر ای پر | نگیختن که پنفع خود» از الثاشس استفاده کرده و 
بعد از رسیدن به مقصود و نشان‌دادن قدرت خود به شېپ ریار پور 
شر‌وین» الثائی را رها نموده است. الثائں پس از باز کشت به هو سم 
در یکی از دیه‌های آن تاحيه پنام «میان ده» سکو نت اختیار نمود و در 
همانجا در گذشت و بخاك سیرده شد. ظہیرالدین مرعشی (۸۱۵_ 
A4۲‏ هجر ی) از آثار بناهای مذ‌هبی الثائر که خود آنا در هو سم‌دیده 
است پاد میکند. در مجموعه مسکوکات نکار نده سکه‌ای از انس و 
فرز ندش مپدی که بسال ۲۳۵ هجری» و سکهای دیگر که بذام 
«اپوالفضل جعفرین محمد بن رسولاللهء الشاش قی ا لله» که بسال 
۳۳۱ هچ‌ی در هو سم ضرب شده موچود میباشد واز آن معلوم میشود 
که استندار و ثائر از سال ۲۳۵ تا ۳۴۱ هجری در کنار هم بو ده[ ند 
اما بطوریکه نوشته ابن اسفندیار نشان میدهد یس از گشودن آمل در 
سال ۳۳۷ هجری بین آن دو اختلاف افتاده است؛ چه مینویسد پس از 
بسر ای سادات شد» اما استندار در چیسح داد در جا ئی بناح رخ مه رر 
پالای آمل نزول» نماید. از استندار سکه‌ای نیز یافت شده که بسال 
۷ مهجری بامل ضرب شده و چون در آن ذکری از الثائس نیست 
معلوم میشود در آن موقع کار اختلاف بالا گرفته بوده ولااقل قسمتی 
از شی آمل در اختیار استندار بوده ودر آ تجا به صرب سکه مبادرت 


۳۲ 


گرده است. 

تام استندار را اولیاء الله و ظمیی | لد ین مر عشی و نو بسند کان 
بعداز آنان که از آنان پیر وی نمودهاند «اپوالقضل» ذکر کرده‌اند و 
این اشتباه است زير «ابوالفضل» کنیه‌التانس بوده و او لیاءالله و 
ظمیر ا لد ین در خواندن این نوشته ابن اسفندیار که «استندارء 
اپوالفضل الان علوی را بیاورد» تصور کردها ند ابوالفضل نام 
افك ان ات ماسقا اسم استندار روی سکه‌ای که ذکر آن‌ گذ‌شت 
بعلت فر‌سودگی چندان روشن نیست. س‌حوم پروفسور اشترن از 
دا شگاه 1 کسفورد ایکلستان ۳۳ جنس دو شته «بالمساد» و بصس یتح 
کرده که نتوانسته است آنرا بخوبی بخواند. بنظر اینجانب این ا 
را باید «الشاد» پخوانیم ودقت در عکس این سکه موّید نظر اینجاب 
خو | هد پو۵. 

بعد از داستانی که شرح آن گذشت نشانی از قباد بدست نیامد 
و چون مدت قر ماتروائی او را ظمیر الدین چرارده سال آورده است 

قباد لقب «استندار» را پجای «اسیبد پا اصفبد» بر گزید و 
و پس‌از اوست که در شرح احوال کاو بار کان یادوسیانی پاین لقب 


۲۰ 
ہر میجو ر یم . 


۴ حسامالدوله زرین کمر یکم‌یور فرامرز (۲۸۲-۴۳۴۷ هچری) 


e‏ او چنیںن ډو ده ا حسام الد و له ز رين کم پور فر‌امس ز 
پور شر يار سوم پورجمشید پوردیوپند پور شیرزاد پورافریدون 
پور قارن پور سرخاب (سېراب) پور نامور پورپادوسپان دوم. وی 


پس‌از پس عم خود؛ استندار قباد يور محمد » بحکسو مت شست . 
۶ طبتات سلاطین ۱۲۸۱۲۴۱۲۳ - اولیاءالله ۱۱۶-۱۱۵ 
معچجم‌الانساب ۲۸۶-۰۷۸ ۳۲۴۳-۲۹۱-۲۹۶ سب ظپی‌الدین - مقدمه - ۱۵۹ 
۳۸ محموعه نکارنده 
- نشربه سالانه سکه‌شناسی ۲۳۹-۲۲۷ تا - مازندران و استرآباد ۱۹۲ 
۲۷۴ این اسنغندیار ۲۹۸ تا ۳۰۰ 


۳۳ 


قر‌ما بود ...... با آل بو یه که در عراق استيا( داشتند و ضلت و قرابت 
بود. به‌این جہت ولایت خود را مضبوط» داشت و پکام دل روزگار 
می‌ کذراند و از «ملوك عظام» بشمار میرفت. بار کن‌الدوله ابوعلی 
حسن ۲ ۳۳ هچر ی ) ق مو ید | لدو له اسومنصور ( ۳۱۷۳-۲۶۶ 
هجر ی ) و فخر‌الدو له ابوالحسن على ( ۲۸۷-۰۳۸۶۶ هجر ی) که از آل 
بویه بودند و برری و همدان واصشبان سلطنت داشتند معاصی بود 
5 بمدت سی و نج سال فر مان راند. 


۳ سف ا لدو له دا حرب دورررسن کمر یکم AY)‏ آس٩۴۰‏ هجری) 


سیف‌الدوله با حرب جانشین پدر شد. ظبیرالدین وی را نیز 
در شمار ملوك عظام و حاكم » به تمامی نواحی استندار» و از 
خویشان آل بویه ذکر کرده است. او نیز در مدت بیست و هفت سال 
فرماذروائی ولایت را مضیو طط و روز کار را بکام دل داشت . وی 
معاصر فخر الدوله ابوالحسن علی و مجد | لد و له اپو طالب رستم (۸۷ ۲ 
۰ ۳۳ هجر ی ) وشمس‌الدوله ابوطاه (۲-۲۸۷ ۴١‏ هجر ی) از شاهان 


۶ مب حسام لدو له اردشیر یکم دورسیف الدو له یا جر لے (۳-۳۰۹ ۳۳ 
هجری) 

پس از يدر فرماذر وای رویان شد. او تين رگفته ظرییس الدین 
از ملوك عظام بحساب میآمد و تمامی نواحی استندار را در اختیار 
داشت . و لاایت مضبوط و روزکار بىر و قف مراد و جات ومين 
بيست و پد سال بو ك . در زمان او بود که سلاجقه به‌ای ان روی 
آوردند و طغرل بيك ۲۱ ۴۵۵-۳ هجر ی ) سلعلنت سلجو قيان را بذياد 
گذاشت . 


۴ 


حرب (۳ ۳۶۸-۳۲ هجری) 


پس از عم خو ۵ ؛ ار شین پو ر باحر پ» پفی‌مانروائی‌رویان ر سید 
در شمار حکام بزر کت دود و یمدت سی و چمپار سال پکام دل حکمر‌انی 
گرد و از ف‌مانروایان آن زمان کسی بتعر ض او بر نخاست. 


۸ عزالدو له هزار اسب یکم ډور فخر الےدوله نماور (۸-۴۶۸ ۵° 
هجری) 


پس از پدر بجای او بحکومت رویان نشست. تمامی نواحی 
استندار را همچنان 9 اختیار و مضبوط داشت. در زمان او بود که 
حسن صباح در رجب سال ۴۸۳ هچری برد ژالموت استیلا یافت و در 
همانجا بماند تا در ششم ربیع‌الثانی ۸ هجر ی در گذشت . 

هز‌اراسپ خواهس کیا بزرگت اميد رودپاری را ( که بعدها از 
سال ۵۱۸ تا ۲ هجری چانشین حسن صباح گردید) در نکاح‌داشت 
و این رن کیکارس را آورد که چنانکه خواهد آمد پس از سس ادرش 
شر نوش پفرمأنروائی رویان رسید. 

مدت حکمر انی او بررویان چمرل سال بود.۲۲ 


۹ استندار پر نوش بور هزار اسب یکم (۵۳۵-۵۰۸ هجری) 


اولیاءالله ميتو بسد: «ملکی قوی و بزرکت و عالی همت بود و 
ييو سته ملحاء اكاب زمان ومشوی ملوك عص بود و اصفمبدان 
ماز ندران و ملوك باوند. پراوایداً استظبار جستتدی و داماد شاه 


۱ معجم‌الانساب ۲۹۱-۲۹۰ - جپانآرا ۱۸۴ 


- طییر‌الدین ۱۵۹-۱۶۱۵ مازندران ۱۹۲ 
طلبقات سااطین ۷۱۸ 9 او لیاء| لله ۷ ۷۱ 


شماره یکم گوس 4 ۳ ۷۱ 


۳۵ 


ماز ندران علاءالدو له على بن شپریار بن قارن ( باو ندی ۱ ۳.۵ ۵۲ 
هجری ) دو ك CG OOO‏ سیب خو یشی اشنا هماز ندر ان‌این بود که علاءع! لدی له 
e‏ تا جالملوت ات و ین ۱۳ 
ا در قصیده‌ای که ۳5 افنشیت: 
ای در نبرد حید کرار روز کار 
تا آنجا که گورد: 
تاجالملوك صفد صفداد روز کار 

سلطان خواهس را بدو دادو و هیچ یامداد از خانه بیرون یامد 
تا اول نظ بر تاج الملوك نظ نیفکند. از برای فال را.» 

«ر.چون قر مان حق در علاءا لد و له ل سبك » پس شس شاه غازی رستم 
(ملقب به نصءةالدو له ۵۵۸-۵۳۴ هچری)» ولی عہد پدرش. پادشاه 
طبی‌ستان گشت. تاج‌الملوكت از حضرت سلطان قشتم نام امیری را با 
سی هزار مرد بی گرفت و به استضلاص طیی‌ستان بیامد و بیرون 
تميشه تزول کرد و منشور و فرمان به شاه غازی رستم فی‌ستاد که 
يك نيمه ملك از آن تو باشد و يك نینمه از آن تاج‌الملوت وایشانرا 
بصلح فرمود. شاه غازی جو أب داد که پر ادر مرا ملك ماز ندران باید. 
خدمت من پاید کرد نه خدمت سلطان. چون قشتم از شاه غازی نو مید 
شد منشور فرستاد پیش اکابر و ملوك طیی‌ستان که پیش من آنید. 
استندار شر وش و منوچسر لارجان مرزیان با اکایس دی بدو 
پیوستند و به ماز ندران درآمد. شاه غازی رستم پناهء پا دژ داراداد و 
تاح‌الملوك و تی‌کان حصار قلعه میدادند.... هشت ماه ملك را 
محاصره دادند و لشکر خرایی طیی‌ستان می گر د ند . مر دم فاو نت واه 
استندار شمهر نوش و منوچس لارجان مرزپان پیش ملك شاه غازی 
قر‌ستاد ند که اگر پا ما خویشاوندی کنی ما از تاج‌الملوك بر گر‌ديم 
شاه غازی رستم براین موجب با ایشان عہد کرد. ایشان هر‌دولشکر 
خود بر‌گرفته از قشتم دور شدند. اهالی طبر‌ستان به یکبار به‌طرف 
فقشتم و تاج‌الملوكت پر گی‌دید ند. قشتم از آنجا کوچ کرد. چون از 


تر جی پکذ شت شاه غازیرستم از قلعه به زیرآمد واستندار شی نوش 


۳۶ 


و لارجان مرزبان بدو پیوستند وبه همه ولایت قاصد فی‌ستاد که 
کنا مکار ان را عقو کر دم. مس دم همه ایمن شد‌ند و به ملك‌شاه غاز ی 
پیوستند. بعد از مدتی سلطان والی ری را که عباس نام بود (امیر 
عباس حاکم ری از ۵۳۳ تا ۵۴۰ هجری - متوفی بسال ۱ ۵ هجری) 
با تمامت لشک ری و خوار وسمنان و دماوند و قصران و رویان و 
لارجان و کلار و چلاب يه ماز ندران به س ملكت شاه غازی فر ستاد . شاه 
غازی پیش استندار شر نوش فی‌ستاد که هميشه عباس در ماز ندران 
نباشد ترا با من می‌باید ساخت و به سخن او را نرم کرد تا استندار 
با ملك شاه غازی عد کرد ولشک خود را باز خواند و با رویان 
رفت. ملوك و امرا يكيك میس‌فتند تا عباس نین بت‌سید و با ملك صلح 
کرد و از ماز ندران به در رقت. شاه غازی رستم به عد خود وفاکرد 
و خواهن خود را په استندار شمس نوش داد واز پای دشت رستاق تاحد 
سياه رود به‌کاوین بداد و واب و عمال شاه غازی در این امسلات 
متصرف شدند و قرار کردند که استندار پا پسرش با چسار صدمرد؛ 
ملازم شاه غازی باشند و ميان ایشان یگانگی تماح واتحاد با دید آمك 
و طیر‌ستان معمور کشت و سبب وفاق ایشان. از سياه کیلان تاتمیشه 
چنان مسخر شاه غازی کشت که مره در دست مشعبد. و خلق درامن 
ورفاهیت بودند. در این عصس مظفری شاعر گوید: 
جنت عدن است کوئی کشور ماز ندران 
در حر یم حر مت اصشید اصفبد ان .» 

از نوشته اولیاءالله آملی چنین نتیجه ميگيريم که چون علاء 
الدو له علی باو ندی درسال ۵۳۳ هچری در گذ‌شته. باید آمدن پسس‌ش 
مر دو ا یح و فشتم با سی هزار سوار بطیی‌ستان را مقارن همان زمان 
بدا نیم . هشت ماه تنیز محاصره شاه غازی در دژدارا بطول انجامید 
پنابراین باز کشت برادر او تاح‌الملوك مرداویج و قشتم را باید 
اوایل سال ۵۲۵ محسوب داریم و هی‌گاه ادن عباس حاکم ری 
بطیر‌ستان و مصالحه و باز کشت او را بمدت چند ماه از آن تاریسخ 
بدانیم می بینیم که مزاوجت استندار شپر نوش با خواهر شاه غازی 
بايد در همان اوان یعنی سال ۵ صورت گر فته باشد. بعلاوه از 


۳۷ 


نوشته او لیاءالله پیداست که در آن زمان شمر نوش در سنین پیری 
و دارای فرزندی بزر کسال بوده است که میتوانسته است با یدر 
خویش ملازم شاه غازی باشد. هر‌گاه وفات شمپر نوش را هم در همان 
الانساب مذ کور است سال وفات او نبوده و مدت فر‌مانروائیش نيز 
سیزده سال مذ کور ظبی‌الدین و تاریخ جہان آرا و نوزده سال کتاب 
ماز ندران و استرآباد را بینونیست بلکه باید آنرا بیست و هفت 
سال په حساب آوریم. بنابرآنچه که گذشت آغاز فرمانروائی او را 
۸ هجری و پایان آن و در گذشت او را همان ۵۳۵ هجری ضبط 
میکنیم. ظپیرالدین می‌عشی مینویسد «شاه غازی (دوسال پیش از 
آغاز فرمانر‌واتی).... بعد از وفات کیای بزر کت (امید قر‌ماأش‌و ای 
الموت از ۶ ربیع‌الثانی ۸ ا ۲۶ جمادی‌الاخر ۵۲۲ هجر ی ) که 
داماد او پود وحکومت دیلمستان پا او بود کیکاوس (پورهزار اسب 
یکم) را بجای او فرستاد و سی هزار درم سرخ خراج دیلمستان بود 
که هسال به خزاتۀ عامره استندار میرسانیدند» پکیکاوس مسلم 
داشت .... کیکاوس مدت سه سال حاکم دیار دیلمستان بود تا استندار 
شمپر نوش در گذشت. «چون در تاریخ وفات کیا بزرگت امید رودیازی 
تردیدی نیست و بنا بنوشتۀ ظہیرالدین کیکاوس بلافاصله بعد از 
وقات او مأمور مسان ام ا و ال پس از إن تاريخ» 
استندار شمس وش در گذ‌شته است دیگ در تار یج وفات شس نوش که 
۵ مهجری است تردیدی باقی نمی‌ماند. ۲" 


۰ - استندار کیکاوس دور هزاراسب (۵۷۲-۵۳۵ هجری) 
در شرح حال هزاراسب يکم دیدیم که او با خواهمس 


۲ طبتات سلاطین ۱۳۵ اولیاءالله ۱۲۴ تا ۱۲۷ 


- معجم‌الانساب ۲۹۱-۲۸۶۷۳ ۳۳۵۳۲۹ - ظبیر‌آلدین ۱۶ تا ۱۵۹-۱۸ 
- مازندران و استرآ باد ۱۹۲-۴۹ شماره یکم گوهر ۱۰۳۹۹ 
۳ جپانآ را \AF‏ 


۳۸ 


بزرگت امید رودباری» اولین جانشین حسن صباح مزاوجت نمود و 
از این زن بود که کیکاوس زاده شد. کیکاوس که از برادر خود 
شمس نوش گر یخته به شاه غازی یناه آورده بود پس از مرگت 
بز ر کت‌امید در ۲۶ جمادی‌الاخر ۲ ۰۵۲ با كمك شاه غازی بحکو مت 
دیلمستان رسید و خراج آن واحی که برابی سی هزار دینار بود و 
به «خزانه عامره استندار میر‌سانید‌ند» ہر او مسلم گشت و این سه 
سال پیش از مر گت بر ادرش شر نوش واقم گردید. اینك سر گذشت 
او بتفصیل: 

استندار کیکاوس پر ادر شر نوش «مردی بود مردانه و رفیعب 
قدر. در ميان اين ملوك از او یگانه‌تر کسی نه و خواهی‌زاده کيا 
بزرگت‌امید دیلمان بود. و در ایام حکومت شمر نوش» کیکاوس پیش 
شاە‌غاز ى ر ستم ملازم بودی و شاه‌غازی را دایم با ملاحده غز[ بودی» 
تاحدی که یك نو بت بر‌ودبار سلسکوه هجده‌هزار ملحد را گردن بزد 
و چنل بار منار ه از ی | تان بساخت. سبدب در ان بود که سلطان 
سنج از او پسری درخواست کرد که پیش او باشد. شاه غازی از آن 
سبب که بر ادر ش تاجالملوك آنجا در هری بوت چاره دک دك مگر آنکه 
پس خود» گرده باز و با هزار مرد به مرو فر‌ستاه و خورشید بن 
اپوالتاسم را به ممطیر به اتأبکی تعیین کرد. و این گرده‌بازو جوانی 
بود که در همه عالم پادشاه‌زاده‌ای به صورت او نبود. تمامت اهل 
خراسان به نظار: حسن و ملاحت می‌آمدند و چند نف زنان شيفتة 
حسن او شده بودند. روزی از گرمابه پیرون آمده در مسلخ نشسته 
بود» در س‌خس؛ دو ملحد فرصت یافتند و او را پا کار دزده شمید 
کردند و او را با مشہد على بن موسی‌الرضا علیه الصلسوة والسلام 
آوردند و دفن کر‌دند و قبه‌ای ساخته چند پاره ديه وقف آن مقا 
کرد ازا ین جت شاه‌غاز ی ر ستم يك لحئله از اق ملااحده نیاسو دی 
و چند نوبت به الموت تاختن زد و در ایام او هیچ ملحدی سر از 
الموت به در نتوانستی کرد.» 

اعن ام گر ده باز و بمرو و کشته‌شدن او در سر خس بدست دو 
تن فدائیان اسمعیلی باید بسال ۴ هجری که آغاز فرمانروانئی 


۳۹ 


شاه‌غازی‌است در زمان محمد پس بزر گت‌امید رودپاری (۲۶ جمادیب 
الاخ ۲-۵۳۲۲ ربیم‌الاول ۵۵۷ هجری) واقع شده باشد و چون 
کیکاوس در زمان حکومت برادرش شر نوش ملازم شاه‌غازی بود و 
شاه‌غازی پس از در گذشت کیا پزرگت‌امید (که داماد شاه‌غازی بود) 
حکو مت دیلمستان را به او ( کیکاوس) که ضمناً خواهر‌زاده درز اس 
امید بود تفویض داشت میتوان یقین کرد که کیکاوس پیش از 
رسیدن به فر‌مانروائی رویان پیو سته سین گرم چنکت با اسمعیلیان و 
سر کو بی آنان بوده است. اولیاءالله مینو یسد: 

«کیکاوس در دیلمان حاکم شد و همه روز با ملاحده غزا میگرت 
و چندین قلمه که ایشان داشتند مستخلص گردانید و په زخم شمشیں 
کیکاوس» تمامت ماز ندران و رویان از تعرض ملاحده آمن شد و 
ملاحده را قدرت نود که از دست او يك من تخم در ولایت بکار ند و 
در هیچ مقامی ده خأنه [بادان نکر د ند که کیکاو س آن را تفرمود 
سوختن و از او م‌دانه‌تر و اسفاهینی تر حاکمی در رویان نبود که 
همچون شاه‌غاز ی ر ستم استظار داشت.. » . باحتمال قو ی نامه خشم آمیل 
شاه‌غازی به کیاکور محمدبن بزرگت‌امید جانشین دوم حسن صباح 
نیز باید در سال ۵۲۵ و شه شده و بالموت ر سید ه باشد. نامه این 
است ۰ 

«ز ندگانی کاف بد گوهی ملعون اعور مخذولا کبیر محمد ذومید 
در زمین دراز مباد. ایرد او را هلاك و قرین او مالك دوزخ کناد. 
پو شیده تست که ایژد عن و علاء کی کفار و ملاحده سیب نات 
موّمنان و موحدان گردانید و بزرگتر نعمتی و عظیمش منتی خدای 
را تبارك و تعالی برما آنست که بواسطه شمشیر ماء دمار از دیار 
شما بر آورد و شما چون مخنثان به دعوی بی‌معنی و رنکت بی‌فر هنگت» 
به چپار دیوار الموت پای در کشیده نشسته‌اید و چون روپاه سر در بن 
خار زده. ا شما ر| چه کار افتاده است. من بی حاجب 3 پر ده‌دار و 
بی ذو اب و پیشکار په همه مواضع نشسته ام و در روی زمین شما را 
از من دشمن تر کسی نیست بیائید و مردی خود بنمانید. 

جو اپ چنین وشتند که نامه ترا خواندیم. سرش دشنام بود. 


Fo 


دشنام اهل دشتام دهتد» الالعنة الله على الظالمين .» 

بار‌ی «سه سال تا فان یادشاه همه دیلمان سود تا اكان 
(شمس نو ش) در کذ‌شت. مرك رو يان یں میں ناماور جمع شد ند و او 
دعوی کرد که من از قبیلةٌ استندارم. لیکن ایشان او را بخو پشاو ندی 
قبول نکر‌دندی و چنان دا نی المحل بود که نیمه ديه تا تنگاه به اقعلاع 
می‌خورد» غرض آنکه مردم رویان امین ناماور را به رویان به 
پادشاهی» پنشاند ند « کیکاو س را معلوم ك ار یمان تا خن .اوروه 
ناگاه به کجور درآمد امس نامور را گر فته بند پر نماد و با قاعه دور 
فر ستاد بعد از آن او را کسی ندید نه مرده ته ز نده. و او ( کیکاوس) 
در رویان بنشست و تایبی کافی در دیلمان پنشاند». کیکاو س آنچه را 
که پرادرش شر نوش به کابین خواهر شاغازی داده پود بضمان باز 
گرفت. او لیاءلله در این باب میتو یسد: 

«املاك مسری را از الیش‌رود تا سیاه‌رود په مبلغ بيست و چار 
هزار دیتار از شاه‌غازی رستم بضمان بستاند و هر هفته‌ای به روز 
یکشنبه به قسع په آمل ادا میک د.» 

کیعاوس «مدتی در رویان با تمکین تمام نشسته بود و با شاه 
غازی رستم هیچ مخالفت نکرد. عاقت آن مسوافتت به مخالفت 
انجامد و در آن مبانه وقایم بسبار حادث شد .» سیب مخالفت کیکاو س 
با شاه‌غازی چنین بو د: 

پس از گر فتارشدن سلطان‌سنج سلجو قی )۲۴ ذی‌الححه ۵١١‏ 
1 هجری) بدست غزان آتسن» خوارزمشاه (۵۵۱-۵۲۱ هجر ی) 
قاصد فر ستاد از شاه‌غازی «مدد درخواست کرد تا با غزان مصاف 
کند ور یا ار IE‏ سی هزار سو ار و پیاده جمع کرد از گیل 
و دیلم و رویان و لارجان و دماوند و قطران و کبودجامه و استر 
آباد و روی بدهستان نمپاد. غزان پیش او فر‌ستادند که سلطان اتسن 
در متام هز ار اسف به سی فر سنکی خو ارزم بگذ‌شت. تو زحمت کشر 
تا حدود نیشاپور به تو مسلم میداریم زحمت ما مده و به سلامت 
باز گرد. اصممیبد شاه‌غازی به سخن ایشان التمات نکرد و گفت من 
به نیت غزا آمده‌ام باز نمیگردم. برفت تا که‌مصاف پیوستند. استندار 


۴١ 


کیکاوس و لارجان مرزپان» آن روز با تمامت حشم رویان و قصر ان 
و دماوند بر‌میسرة لشکر بودند. به عاقبت غزان غالب شدند و 
هز مت بر اهل طبر ستان افتاد و هزار مرد از ایشان بیرون امد؛ 
پاقی همه تلف شد ند. بزرکان هر یکی بطر فی بير ون رفتند .» 

«د یکی باره اهل طبر ستان اتفاق کر وین و دوازده هزار مرد چمع 
کشعه روی به خر اسان تماد ند . در راه خی رسيد که موّید آ په (از 
سرداران سلاطین سلجوقی و امیر خراسان)» سلطان‌سنجر را از میان 
لشکی بدزدید و بر تخت نشاند و غزان با ماوراءالنمس شد ند . ملك شاه 
غازی با امل طبی‌ستان به پایان قلعه مہره‌بن و منصوره‌کوه رفت و 
هشت ماه محاصره میداد تا مستخلص گردانید. تمامت ولایت بسطام 
و دامفان با تصرف دیوان خود گرفت. در وقت محاصره قلعه این 
جماعت در زحمت بودند. فخر الدوله گر شاسف کبودجچامه بنا پر ! نکه 
زن‌پسر (پسرزن) تاج‌الملوك بود. پیوسته با شاه‌غازی رستم کدورت 
در دل داشت و او را با استندار کیکاوس اتحاد پود. روزی در ان 
محاصره آمد و گفت» ملك شاه‌غازی طمع در ملك خراسان کرد. تو 
حادم رویان‌زمینی و من حاکم کشوارهام. همه روز زحمت ما میدهك. 
ما از دست بیگار او بستوه آمدیم و طاقت ما بر‌سید. يك روز از عیش 
پادشاهی خود ما را تمتعی نیست . عاقبت يا در لشکر کشته شویم یا 
س تر کان گرفتار آئیم. اگر کار او به مراد است ملك ما زیادت 
نمیشود و اگر او را خللی میر سد خرابی ماست. چه لازم است که در 
چنین سر‌و قتی» ما تنعم و پادشاهی خود رها کنیم و در دنبال او افتاده 
به شوره دهستان شمشیر ز نیم. او را این همه لشکر کشی بو اسطه 
فا دو کین تن اشک من سس با او آن طرف کشواره مخالفت کنم و 
تو این‌طرف رویان دست بر او دراز کنی او هر گنز از کو هستان بیرون 
تتواند آمدن و به ضرورت او را با ساری و آن نواحی بباید ساخت . 
و آنچه امکان داشت در اين باب تقر یں کرد۔ استندار پر سید که صلا ح 
بچیست. قخ الدو له گفت؛ صلاح در آن است که تو آمل و آن نواحی 
په‌دست فرو گیری و من استرآباد با تصرف خود گیرم و از هس دو 
طرف او را زحمت دهیم و خود را از زحمت او خلاص کنیم. استندار 


۴۲ 


کیکاوس با قاضی سر وم که قاضی رویان بود در این باب مشاورت 
کد و این سس وم ا که ید و مدل ز ند که (( سر و می داوری» . 
قاضی او را رخصت داد و در این باب او را تحریض کرد. فخرالدوله 
گر‌شاسف و استندار کیکاوس در این پاپ عسد کردند. ون 
فنا جعت وین فخرالتدوله کی شاه آمتیی تام را غارت کب و 
پا گلیایگان شد و استندار کیکاوس به آمل درآمد و په قر يۀ 
خراط کلاته» کوشت شاه‌غازی را بسوزانید. حشم آمل با او چنگت 
پیوستند و مصاف کردند تا منپزم گشت و با رویان رفت. ملك 
شاه‌غازی «به بیرون تمیشه حشم فی‌ستاه و گلیایگان را پسوخت و 
چند کس را از معروفان آنجا گردن فرمود زدن و فرزند و قبایل 
فخر الدوله گر‌شاستف را به غارت برده به ساری آوردند و فخر الدو له 
گی‌شاسف بکر یخت و با قلعه جپینه شد. ملك‌شاه‌غازی پس خود 
علاءالدوله حسن را ( که پعدها از سال ۵۵۸ تا ۵۶۷ هجری جانشین 
او گردید) با معارف ماز ندران و لشکر بسیار به رویان فی‌ستاد و 
قر مود تا استندار را با دست ننباورید باز نگر‌دید. علاءالدوله لشکر 
کشید و به رویان آمد استندار کیکاوس بالشکر آراسته پیش آمد و به 
سرداوی‌رجه کمین ساختند و از یمین ویسار بر لشکر ماز ندران 
زدند. علاء‌الدوله حسن را با تمامت لشکر شکستند و مبارزالدین 
ارچاسف (سیپسالار علا ء! لد و له حسن) را به شمشیں زدند» چنأنکه 

چشم و روی‌بت آشید و تا خر عم همچنان اشتر E‏ 7۲ 
Te‏ به دست‌گیر بگر‌فتند و گویند که خورشید با 
استندار یکی بود و برای او جاسوسی میکرد. سبب آنکه ملك‌شاه‌غازی 
رستم سیمسالاری از ساری تا آمل از او باز گرفته پود و با بر‌ادرش 
قارن تا بر و يان دادهء از آن جت که او اتابك گر ده باز و بود که در 
سر خس ملاحده کشته ود نسد . در آن قضبه از او گر ‌يخته بود. 
او نیز با ملك غدر کرد و يشت بداد تا که دستگیر شد هیچکس 
پباز تگر‌دید مگر کل , گیلانشاه نام که هر سال هفتصد دیتار 
سرخ جامئی ملك شاه‌فازی رستم میخورد. باز گشت و در پیش 
علاءا لدوله حسن به مصاف باستاد تا که او را پاره پاره کردند. گیلی 


۳۳ 


د یگ بو د او را «ددار کیل» می گفتند علاء| لدو له حسن را در پیش 
داشت و چند موضع باز گردید و جنگت میعرد تا که په دریا کتار 
به درافتاه و به‌اندك مردم او را در کشتی نشاند و به گیلان برد په 
خانهسلطان‌شاه گیل فر‌ود آورد. و این‌لشکر بدین معتبر چنان متفرق 
شد ند که به روزگاری به‌هم رسیدند و کیکاوس به نوعی این مردم را 
پشکست که با شاه‌غازی رستم هیچکس از یادشاهان مثل این حر کت 
گر ده بود.» 

یس از این شکست که در سال ۵۵۷ هحری واقع شد شاه‌غازی 
پر حسن و سرداران او که باقی مانده بودند خشم گرفت. آنان را از 
سوار شدن پر اسب مانع‌شد و گفت «اگ بداتم که یکسال پای در ر کاب 
کر‌ده‌اند يا سلاح در دست گر‌فته‌اند... همه را بفر مایم آو بخت . » 

شاه‌غازی که بعلت ابتلای پنقر‌س از راه رفتن بازمانده بود و 
او را در محفه بدوش می‌دند بن آن شد که با همان حال شخصا 
فر ما ند هی سياه را بعسده گر فته بحنگت بر ود . «اول به دیلمان شد و 
بعد از چند روز به کلار آمد و از آنجا به کوره شیرد درآمد و از 
کوره شیرد به کجور پیوست و آتش در ولایت نمپاد. چنانکه خشك 
و تر نگذاشت که نسوخت و از آنجا به‌س‌داویرجه آمد. استندار 
ان ستاو ریق دبا ا جو برد با چ 
سوار و پیاده به راه آمد و کمین‌ها ساخت و مصاف پیوست تا کار 
سحت سل . 9 روی بمز یمت تاد نك اصقسيد ہیں سید أينجا جه 


تخت بیاوردند و پنسادند و پنشست و گفت موزه ورانین من را 


یکی ید . مردم گفتند چه خواهی کردن. گفت‌ای فلانیان شما همه 
بمپز یمت بر وید که‌من اینجا نشستهام تا کیکاوس پیاید و مرا بگیرد.» 
با این تدبیر لشکی او باز گشتند و شکست در سیاه استندار کیکاو س 
افتاد. استندار کس فر ستاد نزد شاه‌غازی که بگوید «آمدی و هر چه 
دلت خواست گردی و خو شدل شدی اکنون هیچ جای صلح است» شاه 
غازی با بی‌اعتنانی پاسخ گفت و اسیر ان را پامل آورد و در بوریا 
پسته پسوزانید. 
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استندار خود از کرده پشیمان‌شد واهالی او را ملامت میکر‌دند 
که چا بدشمئی شاه غازی گراشده و باعث کشته‌شدن نوس و 
خر ابی ولایت شده است. بر قاضی سروم که او را برانگیخته و بدین 
کار تی‌غیب نموده بود خشم گرفت و گفت «می‌دانی که تو مرا چه 
فر مودی. اصفمبد ماز ندران خویش من است. من از برادر گر يخته 
پیاده پناه پا او دادم. فوا ا ھاو ي اک حاکم دیلمان گردانید و 
پادشاهی کیا بز ر گت‌امید بمن داد و سی هزار دینار قادری مال دیلمان 
په من باسك و بعد از بر‌ادر که مں دم پن «ناماوركت» اتفاق گر‌دند 
سرا مدد کر ةملك کی ای من تا ند اعتون دنن کی این تة ها 
تولد کرد.» تا عاشت بفرمود او را بدار مجازات آویختند و این 
داستان همه‌جا باز گفتند. 

بزرگان طبی‌ستان میانجیگری کردند و بنیاد صلح نادند 
«اصفبد گنت که کیکاوس فرز ند من است. مس دم او را بر ان 
داشتند. میان ما صلح است بشرط آنکه بگوید که با او در این سخن 
که بود. کیکاوس حکایت فخرالدوله گی‌شاسف و بنیاه مخالفت په‌شی ح 
اعلام کرد. اصفمید فر‌ستاد که از سر کدورت پر خاستم و تحد ید 
عمید کرد وحشس جمع کرده متوجه دیلمان شد. به ساحل دریای 
بنقشه‌گون (در جائی بنام ونوشهده که امروزه بنام ونوش است) با 
همد یک ملاقات افتاه و کدورت بصفا مبدل شد و استندار قبول کرد 
که فخ‌الدوله گی‌شاست بەعہده من است. من او را از قلعه جمینه 
بل یں آورم. «سیس با کم شاه‌غاز ی لشکر ی آراست و رو ی دشلعه 
چپینه نپاه و گر‌شاسف را با پند و اندرز بزیر آورد.» بعد از آن» 
ميان استندار و او ( شاه‌غازی) اتقاقی هرچه تمامتر بود تا اصشمید 
شاه‌غازی در سال ۵۵۸ هجری به علت نقر س در گذ‌شت. 

پس از شاه‌غاز ی یس شس علاءا لد و له حسن (۸ ۵0۵ ۷ 2۶ ها هچ ی) 
چا نشين ید ر شد. وی در يك سالی که بعلت فق ید ر مقيم « کر کم» 
بو ۵ با کیکاوس طرح دو ستی ريخت و بعد | ز در «آن صداقت و 
اخلاص با استندار زیاده گردانید و از الیشه‌رود تا به کنس املای 
ممیری را که استندار به بيست وچپارهزار دینار به ضمان داشت 


۳۵ 


چمله را بدو پخشید و رود بست را بدو مسلم داشت و در عد او 
ایشان را جز موافقت و اتفاق نبودی.» 

چون علاءالدوله بسال ۵۶۷ هجری بدست غلامان کشته آمد 
قرز ند او اردشیس ملقب به حسام ا لدو له (۷ ۲-۵۶ ۰ هجری) حاگم 
طبر ستان شد. وی «استندار کیکاو س را ددر خو ا ندی و بی ر آی و 
مشورت و فرمان او کاری نکردی.» 

مو ید آییه بسال ۵۶۸ هجری (در ز مان ار سلان‌شاه سلجو تی ۶ ۵ ۵ا_ 
۵0۷ هجر ی) پس از اطلا ع از درگذشت علاءالدوله حسن باو ندی 
« بالشکر خر اسان آهنگت ماز ندران کرد و سلطان‌شاه ( پسس ایل‌ار سلان 
۱۳۰-۸ ر بیم‌الاول ۹ هجری) را یا امس او حشم خوارزم پیآورد 
و په ساری ر سبد.» 

«ملك اردشیں از ارم به اردل شد. سلطان‌شاه و موید رسول 
فر‌ستادند پیش اردشیی که اکر پدرت مرده است» من دختر په تو 
میدهم و برای تو شمشیر میز‌نم» الا بیسرون تميشه زمین می بايد 
دادن. ملك اردشیر گفت که چواب این سخن استندار کیاوس را 
مساید گفت . استندار حاضی شد و قاصد را گفت که سخن ادا کن. 
چون قاصد سخن ادا کرد» کیکاوس گفت که موّید را بگوی که تو 
می پنداری ما ترك ندیده‌ایم» یا این م‌دم همانند که تو په تمیشه با 
با ایشان در عرد علاءالدوله حسن مصاف کردی. آن مردی صاحب 
تمپور بود. مردم از صحبت او نفور بودند. اس‌وز این مرد نوجوان 
است و په عطا و مکارم اخلاق» دل‌های همه طبر ستان صید کر ده است. 
فت از چم پا باق او با ای کات وھ ت دم پا 
خراسان رو و اگر نه مرا کیکاوس استندار گویند. به خدائی خدا که 
با پنجاه هزار مرد گیل و دیلم به تميشه آیم و ترا با تو باز نمایم. این 
مردم آن وقت دیک بودند و امر‌وز دیگر ند. هیچ پادشاهی يه عنف يا 
ما پر‌نياید. امروز از سیاه گیلان تا دهستان تمامت ملوك و امس او 
اصفیبدان یت دل شده‌اند و دل و چان برمتابعت و ولا و مطاوعت و 
هوای این مرد نپاده» سخن من بشنو و په عزت باز کرد و الا من پیا پی 
پا سواران گیل و دیلم په تو میر‌سم. اکتون م‌دانه باش» قاصد 
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باز کشت و پیغام استندار یکفت. موید با قر دا کوچ کرد و تا از 
تميشه پدر نرفت» فرود نیامد» و بدین ترتیب بتدبیر کیکاوس 
لشکر وی پغراسان بازگشت و باری دیگر ترکان نتوانستند بر 
ماز ندران و رویان و گیل و دیلم چیره شو ند. 
اکنون دیگر کیکاوس ( 0 دشن و روزگار يافته بود». حق 
ناشناسی های اردشین را نادیده میگرفت «چند | نکه ملك اردشس از 
سس غرور چوانی و اعجاپ سلطنت درشتی می کرد استندار از سر 
کفایت پیس ی و درایت و تجارب» رفق و مدارا می نمو ۵ . » 
کیکاوس را پسری پود پنام چستان « که در استنداران مثل او 
مردی به سواری و تيك نشسی و پاك‌اعتقادی» کسی دیگر نبود.» این 
پس در روزگار پدر «بسرای اخرت تقل کرد و از او یسر ی یکسأله 
(زرین کس دوم) که ابوالملوك است بازماند. کیکاوس را جہان 
روشن تاريكت شد و درمصیبت پسس جز ع‌ها نمود و عنان صب از دست 
بداد . ملك ار دشس به خصل دود تعز یت نامه‌ای بتو شت و غر الك 
گر‌شاسف را که از اعاظم معارف طبر ستان بود با تمامت اصشیدان 
به رویان فر‌ستاد و با آن عزا موافقت کرد و در آن باب بسی مروت 
بحای آورد و استندار را بصداقت و موافقت فقت و استمالت و دلگ می 
مستظس گر دا نید . استندار را هم از این معنی تسلی خاط با دید 
آمد. بوقت مراجعت این بزرکان» عزالدین گر‌شاسف را کنت که 
خداو ند ملكت الملوك را بگوی که‌من و پدران من» این‌خانه را به یشتی 
و استظبار شما داشتيم. اکنون مرا فرز ندی نماند» جن این طفل او 
را بتو سیردم اگس پماند. E‏ بنام این فرزند باز کن تا روان 
ن ار دو خو وى انك این سخن را بر ملك اردشیر عرضه کردند. 
را هک Ug SE EE‏ 
او کږرد. استندار خوشدل و خوشنود گشت اما در مصیبت پسر ر نجور 
شد و ضعف بر ضعف بیفز ود» تا در سال ۵۷۲ مجری در کذاشت 
اولیاءالله و ظبی‌الدین و نویسندگان بعد مدت فربانر‌وائی او را 
سی و هفت سال و وفات او را ۵۶۰ هجرری ذ کر کر‌ده‌اند. اما چون وی 
در سال ۵۳۵ هحر ی پحکمر انی ل سید ه ات باید وفات او بسال AY‏ 
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واقم‌شده باشد. موّید این مطلبآنستکه علاءالدو له حسن پسی شاه‌غازی 
که ذکر او گذشت تا ۵۶۷ هجری در قبد حیات بود و استندار کیکاوس 
چند سال پا فرز ندش حسام‌الدوله اردشیر نیز معاصی بوده و باو در 
تند یس ملك بار ی میتمو ۵ه 9 

ابناسقفندیار میتویسد استندار کیکاوس بر مذ‌هب سیدابو 
الحسن احمدالموید علوی» متوفی بسال ۳۲۱ هجری» بوده است. ۲۲ 


۱- هزاراسب دوم دورشمر دوش (۵۸۶-۵۷۲ هجری) 


هزار اسپ برادرزاده کیکاوس بود و پعد از عم به فی‌مانروانی 
رویان رسید «اسفاهی و مردانه بود و در عد او در خر‌اسان و عراق 
مثل او په سواری و کمانداری کسی نبود. بعد از کیکاوس مردم پر 
او بیعت کردند و او را یادشاه گردانیدند. پبسرادری داشت امیر 
چلیل نام. او را با پیش ملك ار دشس (حسام الدو له ار دشس یور حسن 
باو دی ۶۰۲_۵۶۷ هجر ی) فر‌ستاد. اردشس تمامت املاك که در 
تصرف گذ‌شت‌گان بود بدو مسلم داشت. هزاراسپ حاکم رویان گشت و 
از چوانپ خاص و عام مطیع گشتند. و پیش از این استندار کیکاوس 
را همه‌روزه پا ملاحده خصومت بودی و یك روز از اسب به زیر 
نیامدی... هز اراسب آن سنت را اهمال نمود و به اندك زمان پیش 
رئیس ملاحده (نورالدین خداو ند محمد دوم پورحسن دوم ۶ ر بیع 
الاول ۵۶۱ تا ۱۰ ربیع‌الاول ۶۰۷ هجر ی) فر ستاد و پا او صلح کرد 
و به ملحدان استظپار طلبید و بیشت قلاع (واقم در سرزمین بین 
مین بلاط با a‏ دای با SS‏ یوت پمک که 
از چوانب فارع شوم و وقت خود را به عیش ہس برم و بیشت اوقات 
په شرب و ملاهی و تمتك مشغول بود. رزمیورمانیو ند را پسسی بود؛ 


۴۳ جبان آرا ۱۸۴ _ طبقات سلاطین ۱۶۱-۱۳۵ 


"۳ معجم الا نساب __FAF™_YA\‏ دی هم خی شم تج ادن اسفند یار ۷۱۰۸ 
- اولیاءالله ۱۲۷ تا ۱۴۳ - ظریرالدین ۱۷ تا ۱۵۹-۲۵ 


- مازندران و استرآباد ۱۹۲ 
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آن را بگرفت و بکشت و شروانشاه خور داوند را برادری بودء آن 
را تین هم به قتل آورد. این دو بزر گت از او بر گر‌دید ند و پیش ملك 
ار دشس امد ند و تفر یں کردند که هز ار اسب با ملاحده در ساخت و 
قصد ما کرد. اگر ملك بر این معنی رضا دهد ملحدان به وسیله او در 
ماز ندران راه یایند و خلل آن با خاص و عام عاید گی‌دد.» 

«ملات اردشبی را این سخن مقبول افتاد. اکن بز ر کان را استمالت 
داده پیش .خود بداشت و شخصی را از اکای پیش هز‌اراسب فاد 
به نصیحت و گفت هزاراسب را بگوی که کارهای تو نه بس‌وفق 
مصلحت است. دست از تمپور و بی خو یشتنی باز دار و کودکی مکن 
که به عاقبت جز ندامت حاصلی دیگی نداری.» 

«هزاراسپ نصیحت قبول نکرد و به موضع غرور و متام 
خویشتن بینی باستاه و کار بجائی رسانید که تمامت معارف و اعیان 
و ام‌ای رویان و دیلمان او را قرو گذاشتند و ةفلك | رد سکن 
پیو ستند . مدل عین الد و له سياه و امی‌ارسلان و طارطق و سنج و 
تمامت امراى ترك و تازيت» به يك روز به پیش شاه اردشیی 
آمد ند .» 

پاشا مبارزالدین ارجاسف با این بزرگان پار گشت و دستور 
رام نمودن هزار اسب را از ملكی‌اردشس کرفته «تا دود دیلمان 
تأختن کرد و جمله رعایا و اسفاهی را که از او آزرده بودندء تمامت 
ر! به چارده به نواحی آمل و بعضی را با شب آوردند و ولایت را 
خر اب گر دانید ند . » 

«هز‌اراسب پا تنی چند معدود به کر‌گیلی باستاد و در نواحی 
آمل همه‌شب خرابی میکرد چنانکه مردم از دست او پستوه آمدند. 
ملت اردشین به مقام تنیر‌حشم جمم کرد و با چپارده هزار ترك و 
تاچيكت و بایی (بمعنی تیرانداز چیره‌دست) روی به رویان ناد. 
چون با ناتل رسید خبی آوردند که استندار هزار اسب به خواجك» 
لین ار سکف شعاد اشک فلت ار وس روی بدو نماد و پیشتسس 
نشان و علم خود بفی‌ستاد و مردم رویان از استندار هزاراسب آزرده 
پود‌ند و با او یکدل نه. بی‌جنگی و مصاف روی بمزیمت نادند و 
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بسیار خلق کشعه و اسیی شد ند .» 

«هزاراسب پا کجور رفت و ملك‌اردشیر به سیاه‌رود کنار خیمه 
زد و دو روز در آنجا مقام ساخت. مردم رویان به یکبار پیش او آمد ند 
و اتثاق کرده با ملك‌اردشیر به کجور رفتند و خرابی کردند. ملكت 
اردشیر از کجور به گوره شیره درآمد و سه روز مقام کرد و از آنجا 
به کلار شد.» ۱ 

«۱ستندار هز أر أ سب تنا ماند. چاره‌ای ندید جن آنکه به کلامه 
راه شد» و به نورالدین خداوند رئیس اسممیلیان پناهنده گردید. و 
زمستان رسیده بو۵. مللی ار دشس باز کشت و یه امل شد . ند و سیدی 
بزر کت از کیلان آمده ډو د حسیب و تسس . تامش الداعی الی الحق 
(ایو) الر‌ضاا پن‌السپادی. ملت او را اعزاز کرد و نقابت و علم داد و 
دیلمان که از ان کبایزر امد بود بدو داد و او را بدان طرف 
فر ستاد. سید بس فاضل و عالم و شجاع و متدین بود. پا مردم طریق 
عد.ل و انصاف پیش گرفت و اقامت دين و س دعت به‌چای مباورد و 
احیای ملت اسلاح می فر مو ۵ . می‌دم په یکبار هز ار اسب را باز کذ‌اشعه 
به سید می پیوستند. عاقبت استندار هزاراسب, تاختن بر سر سید 
آورد. سید غافل با تنی چند نشسته بود به دست استندار گر‌فتار 
شد . در ساعت شمیدش گر دا نید ند.» 

«ملك ار دشس از این حال تافعه شد و سو گند خورد که نبارامد 
تا به عوض سید هزاراسب را بکشد. و از ساری به آمل آمد و پنجاه 
منجنیق راست کرد و به دوش مردم امل به کجور آورد. استندار یناه 
پا قلعه و لج داد. چه عیال او در آنجا بودند و پا ملاحده در ساخته پود 
و تمامت قلاع با دست ایشان داده. ملك ماز ندران (اردشیی ) از آتجا 
به پایان قلمه نور شد و کوتوال قلعه در آن وقت ابوالنارس کور بو ۵ . 
چون چو بای منجنیق راست کردند» ابوالفارس ینداشت که پل 
میساز ند تا با قلعه درآیند. قاصد پیش ملك فر ستاد که اگ آنچه در 
این قلعه است به من بخشی» من قلعه باز سیارم. ملك قبول کرد و عمهد 
ثیشته بفر‌ستاد. کوتوال قلعه به دست باز داد. ملك کوتوال خود در 
قلعه بنشاند و از آنجا په پایان ناجو رفت و بعد از هشت روز آن 
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قلعه بکشود و از انحا پا ولج امد و قلعه را حصار داد.» اما کشودن 
آن میسس نگر‌دید این بود که « ملك اردشیں ولج را بگذاشت و با کللار 
رفت . استدار هز ار اسب از ولایت و ملك ذومید شد و او با برادر 
پس‌ون آمده باری رفتند . ملی‌اردشس به از یلو وتنکا رفت و آن دو قلعه 
را مستخلص گردانید و مردم آن ولایت را بطیم کسد. حاجی شاه 
خسرو نام امیری را از امرای ایزآپاد» در آنجا به نیابت با دید آورد 
و پاز گشت و در رویان هز پر الدین‌خورشید را حاکم گردانید و با ساری 
ر شت» «استند ار هز‌اراسب ۳ بر ادر یه همد ان ر فته به سلملان طغر ل 
(دوم آخرین سلطان سلچوقی عراق و کردستان ۵٩۹۰-۵۷۳‏ هچری) 
و اتايك محمد رجبپان پپلو ان اتابای آذر بایجان و پسس | لس 
ایلد کن ۸۵۸۱-۵۶۸ هچری) پیوستند و تمنا کردند که ملك و خانه 
او از ملك ماز ندران بازستاند. اتابك یکی را از خواص خودت 
عزالدین نام» پیش ملك اردشیی فر ستاد به حسب مصلحت, چه سلاطین 
را پا اصفیدان ماز ندران خویشی بود و خواتین اصفببدان بتات 
سلاطین بوده‌اند. ملک اردشیی قاصد را احترام گرد و خدمت نمود و 
جو اب داد که استندار هز‌ار اسب را اگ در طبر ستان خانه داری 
پاید. او را با من بباید ساخت. ا گر اشارت سلطان باشد هس تاحیت 
که از آن بہہتر باشد در ماز ندر ان من به استندار دهم » الا رویان بدو 
دادن صلاح نیست زیر| که ما را با ملاحده دشمتی قدیم است و او با 
ملاحده اتقاق کرده است.» 

«قاصد پاز کشت و پیغام به حضرت سلطان باز نمود. سلطان 
فر مود که راست میگو ید . بی استصو اب و رضای ملك ماز ندران» 
در طبر ستأن حکو مت و خانه‌داری نشاید کر دن .» 

چون اتابك محمد تا سال ۵۸۱ هجری در قیں حیات بوده است 
وقایعی که مذ گو ر افتاد با یک پیش از آن تار یح روی داده باشد. 

«استندار هز‌اراسب از سلطان نو ميك کشت و باری آمك . والی 
ری از قبل سلعلان» امس سر اجالدین فا تضار سود انیت ان اکن 
سراج!لدین را در تواح آورد و از او التماس مدد کرد. امیری راء 
نامش ۱ہو بکر دراز گوشء نامزد کرد تا او را مدد کرده به رویان برد. 
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ابو یک لشکر کشیده به رویان امد. ملت ماز ندران برای هز برالدین 
خورشید لشکر فرستاد تا چنگت کردند و هزیمت پر درازگوش افتاد. 
او را تا به در ری بدوانید و شعرا در این پاپ شس‌ها گفته‌اند در 
دہجین يک استند‌آار. هز‌ار اسب 5 بر أدر مد بی در ری بماند ند و 
باز پنپان به کچور آمد‌ند. خواستند که با مردم آن ولایت در ساز ند 
کن ليوك چه مس دم از باد سی تی او متنفں شده دو د دد . زار اسب 
گفت که من این زحمت تا چند کشم و تحکم اهل رویان تا کی بینم. 
ا ران کش موم فن. ای آگی ی ور کو با 
باشد که من غصه رعایای خود خورم.» 

«روزی ملك اردشس په مقام تنیرں حاضس بود. منہی درآمد که 
استندار ہر در حاضں شد. ملك را خوش آمد و ترحیب تمام واجب 
شمرد. بعد از سه روز قاصد رسید که اس جلیل برادر استندار» در 
کجور به علت خناق فی‌مان یافت. هزاراسب خلاف عادت ملوك بی 
خو یشتنی کرد و کلاہ از سس پینداخت و در خاك نشست و رسم عزا 
در پیش گر فت .» ( کلاه انداختن از سر در مصیبت خو یشان هنور در 
سنگسن مر سوم است ) . 

«ملك اردشیی تمامت ممارف و اعای را به عزا پیش او فرستاد 
و پعد از سه روز» به خود ہر در سرای هز‌اراستب حاضی شد اما از 
ات ا ین ا فد ر ا از کون ک دز تانب فد ابیت 
کر۵ که غیت کند:ق صورت ان کال دز خن کات و کنات او با این 
آمد. معارف طبر ستان پیش ملك اردشیں آمده اتفاق کردند که صلاح 
در آن چمله است که هزاراسب را باز دارند تا قلاع کوهستانسا باز 
سیارد. ملك اردشیں گفت که بی‌امانتی کردن مبارك نباشد. هز بر 
الدین خورشید» همه اکایر را با خود پار کرد و به اتفاق سعصایت 
گر‌ده هزار است را بگر‌فتند و به پایان قلمه ولج آوردند و کو توال 
را آواز دادند که قلعه پازده» اگ نه هزار اسب را هلاك کنیم . کو تو ال 
چواب‌داه که پادشاه من وقتی بود که در دست شما گر‌فتار نبود. اکنون 
بد ین‌حال ر سید هر چه خواهید با او کنید و جنگت پیوست. در این‌میانه 
عم پسری را از آن هنز پر الدین خورشید تیری بر سینه آمد و هلاك‌شد. 
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هز برالدین بی‌استصواب ملكت, به‌عوض خون پس عم خود» بفی‌موه تا 
بر قور هزار اسب را هلاك کردند واین در سنه ستو تمانین وخمسمائه 
( ۵۸۶ هجر ی) بود.» و «فر دا قله ولج بدآد ند . » 

«چون‌خس کشتن هز ار اسب بسا جالد ین قایماز ر سید پیش اتا بك 
شد و یگفت داماد مرا شاه ماز ندران بکشت. اجازت فرمایه تا پر وم و 
انتقام تار او کشم . اتا بك کفت تو دیوانه‌ای برای کشته‌ای که بدنا 
و آخرت از او منقعتی نباشد با شاه اردشیر من خصومت پیش گیرم 
تا او را از آن چه شود... و قایماز را از ری معزول کرد و سو نحبه 
را عوض او یدید کرد.» 

«ملت اردشین از این سیب بر هز برالدین متغیس شد. معارف و 
اعیان تقریر کردند که ملك سوگند خورده پود که به عوض سید 
رضاین هادی» او را بکشد. این را به عوض خون علوی بر بايد 
گر فت . » چون او لاء الله مطلبی دیگر در ادامه این کفتگو تیاور ده‌است 
بنظں میر سد که شاه اردشیں از سر تقصیی هز برالدین در گذشته و 
عامل قتل هزاراسب را رها نموده باشد. 

ش‌مانر‌وائی هزاراسب دوم بر رویان از سال ۵۷۲ هحی 
آغاز و بسال ۵۸۶ با کشته‌شد نش پایان یافته و مدت‌حکومتش چبارده 
سال بوده ست . 


۲- زرین‌کمر دوم دورجستان (۶۱۰-۵۸۶ هجری) 


نژ ادش چنین بود. زرین کم پور جستان پور کیکاوس یکم پور 
هزاراسپ یکم پور نماور یکم پور شہریار پور باحرب پور زرین کس 
یکم پور فرامںز پور شر یار سوم الخ. 

بپنگام وفات کیکاوس یکم» زرین‌کمر» پسر جستان در ری 
بود. «ملك‌اردشیر بری فی‌ستاده. برای او معلمی نیت بادید کرد تا 
او را ادب و مکارم اخلاق در آموزد و بدانچه با کیکاوس قبول کرده 
بودء وفا نمود.» پس از کشته‌شدن هزار اسب دوم » ملك اردشس «در 
تمامت رویان و دیلمان پاشا علی نامی را که برادرزاده مبارزالدین 
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ارجاسف بود» والی گردانید». اکنون دیگر زرین کم بن جستان به 
تزعن ع شباب رسیده بود» پس ملك‌اردشیر» «بش‌ستاد و او را با 
ادیش به آمل آوردند و حسن حاجی باجگیر را په عاملی آن طرف 
معین کرد و خواست که زرین کم را کدخدا سازد و ملك تسلیم او 
کند» رزمیورمانيوند. پنمپان با جمله مردم رویان بیعت کرد و گفت 
که این کودی با ملك‌ار دشس بيعت کند و یه استظبار او قوی حال 
شود و با ما همان کند که هزاراسب کرد و هز اراسب پسر او را 
کشگه :بود 

«فی | لجمله مر دح رویان اتفاق کرده بیستون نامی را که پس 
ناماور مجپول (مدعی فرماتروائی رویان پس از وفات شم نوش در 
سال ۵۳۵ هجری) بود که ذکرش رفت و دعوی کردی که از قبیله 
استنداران است و ایشان او را قول نکردندی» اختیار کر‌دند و بر او 
بیعت کرده به ناتل آمدند و حسن حاجی پاح‌گیر را بکشتند و تایب 
زرین کم را در حال سر پر یدند و پاشاعلی را که والی رویان بود» به 
زو بین زده هلاك کردند و به اتفاق به کجور رفته. بیستون را په 
پادشاهی نشاند ند این‌خیر به جلوسكت به‌ملكت اردشیی رسانیدند. لش 
چمع کرده» به رویان آمد و بسیاری را از فضول بکشت. رزمیور با 
دو سه کس در پيشه گی ‌یخت . لشکر در آنجا رفتند و زن و فرزند او 
به غارت آوردند. او نیز بعد از چند روز به.حسرت نادانی خود پمرد. 
و پستون با ولایت ملحد (نورالدین خداوند محمد دوم پورحسن دوم 
۶۰۷-۱ هچری) رفت به خرقان. او را ملاحده پا خود نگر‌فتند و 
پیش ملك اردشیر فر ستادند که هر جان را به ما ار دار تا ملك 
پیستون را گر فته با تو سیاریم.» 

«ملك‌اردشیر گفت که او کیست در همۀ چمان که من از برای 
خون آن مجپول ناشناخته. کلوخی به ملحد دهم يا به بود و تابود او 
التفات نمایم . استنداران که او بنده ایشان است با آ نك قرب هزار 
سال است که حاکم و خانهدار بوده‌اندء بی‌رضاو صوابدید من ملك 
نتو انستند خورد. او را چه محل که زنده است یا مر‌ده.» 

«ملاحده چون جواب بشنید ند او را پنہان میداشتند و بعد از 
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آن احوال او معلوم نشد» و مانند پدر نایدید گردید. 

ملك اردشیس زرین کم را مستظېر داشته ولایت بدو داد «و 
ملك موروت بدو مقرر گشت و» بسن شانزده سالگی «بر مر تبه آباء و 
اچداد خود ین سید .» 

ملك اردشس در سال ۲ ۶۰ هجر ی در گذ‌شت و زرین کس پس از 
هشت سال از آن تار یخ «در سنه عشی و ستمائه 2 ۶۱ هجر ی بسن جمپل 
سالگی) فر مان یافت. مدت ملکش بیست و چمار سال بود.» 

فر‌مانر‌وایان رویان که پس از زرین کمر آمدند همگی فر ز ندان 
او پودند و بدین روی او را ابوالملوكت گفته‌اند. در زمان زرین کم 
دوم پود که سلطان محمد خوارزمشاه ( ۶۱۷-۵۹۶ هجری) فال ۶۰۶ 
هجری بر ماز ندران استبلا یافت و در ۴ شوال همان سال شمس ‌الملو كت 
رستم پور اردشیر که آخر‌ین شم یار باو ندی اسیمپبدی میباشد و از 
سال ۶۰۲ هچری جانشین پدر شده بود پغدر ابورضا حسن بن محمد بن 
اپی‌ر ضا العلوی‌المامطیری کشته شنت اما هلگ ر رن كفي خللی 
وارد ثيأمك. ( ظہہیں الد ین میگوید «و آن مامطیر اکنون به بارفر‌وش 
ده اشتار دارد» = بابل امرروزی) *۳. 

q١ 

۳س استندان ددسستو نی یکم دور ژر دن کم ۶۵-۶۰ هجری) 


شرف‌الدوله استندار بیستون یکم و زر ین کمس («می دی میب و 
صاحب تمکین بود و در ميان ملوك استندار هیچکس در این عد که 
بر او نزديت بود به شو کت و رجولیت مثل او نبودند و يك روز از 
سلاح و پر گت و استعداد حرب خالی نبود. و در زمان او ملوك گیلان 
بتایرآنکه ملك اردشس يو رحسن باو ندی )۵۶۷ _ ۶۰۳ هجر ی) » به 
جوار حق پیوسته بود وضعی در ملوك ماز ندران با دید آمده پودء 


۴ اولیاءالله ۲۱۳۹-۱۳۳ ۱۵۵۰۱۵۳۱۵ - مرك ایران ۵۶۶-۵۶۵ 


ظییرآلدین ۶ تا ۱۵۹۳۰ طبعات سلاطنن ۱۵۳۱۵۳۱۳۷۱۳۶ 
- مازندران و استرآباد ۱۵۲-۴۹ _ حبانآرا ۱۸۵-۱۸۴ 
س معجمالانساب ۸۰۳۱۱۷۰ ۲۳۱ جر ء دو" این اسفند بار ۱۳ تا ۱۶۲۳۲ 
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دست بر‌آورده بودند و خواستند که دیالم را با تصرف خود گیر ند. 
استشد ار بیستون به مقاومت بر‌خاست و همه روز په قتال و جدال 
تافو برد ق که فرب اک کیان را هریت که کا اء یلان 
در پی بدوانید و هیچ شب در شر های گیلان. از ترس استندار ایمن 
تئو انستند شفتن و اگ در شب يا در روز آواز طبل بر آمدی» مس شم 
بتر سید ندی و فر یاد پرآوردندی که اينك رستمداریان آمده‌اند». 
(در ایئسا در کتاب اولیاءالله بجای» استنداریان» به کلم 
رستمداریان» برميخوريم و از این پس خواهیم دید که رفته رفته» 
رستمدارء پجای قلمرو استندار پکار آمده است). 

پیستون «به قر و غلبه در گیلان رفت و در چیفل (چقل 
ام‌وزی) مدتی قرار گرفت و هس چند در امکان گنجید با حکام آن 
طرف از قمر و غلبه» اذلال ایشان به‌جای آورد. به عاقبت طوعاو 
کر‌هاً پرآنچه رضای او بود سازکاری نمودند تا به رویان باز آمد.» 

پیستون را کله استندار (استندار کچل) میخواندند. «گویند 
سبب آنکه پیوسته خود را از سر جدا نکردی» موی سرش کم شده بود 
تا شنیده‌اند که در پزم نیز که حاضر بود سلاح تمام پرخود کده 
بو ۵. » 

«استندار پیستون پا مردم ولایت به قسی و غلبه زندگانی 
کرده.. و با هیچ آفر‌یده طریقة مسامحه نمی‌ورزید و همکنان را با 
او کینه و عداوت در دل جای کرده بود... هیست و صلابت او در 
دلمپای خاص و عام اثر‌ها نموده پود» در مدت حیات او هیچ تد بیس 
ممکن نبود که با او بکنند.» 

«تاریخ وقأت ید رش‌جلو س او است در پاه‌شاهی 0 ۶1 هچر ی) » 
و در سته ۶۱۵ هجر ی در گذ شت . مدت استبلا یش پنج سال بو ۵ . 

اولیاءالله وفات بیستون را بسال ۶۲۰ هجری آورده است 
اما چون در شر ح‌حال پسرش ناماور ميخوانيم که بعد از در پمدت 
یپکسال در خسوارزم ملازم سلطان محمد‌خو ار مشاه ( ۹2 ۵ ۶۱۷ 
هجر ی) بوده و پس از آن بكمك عمال خضوارزمشاه «سال به‌سال» 
تحصیل خر اج مینموده است» و چون بکگفته او لیاءالله «در عسد او 
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(ناماور) | ندك‌زمان پر نیامد که دولت سلاطین خوارزم به نمهایت 
لل ست ) باید لااقل تار یه خ در گذ شت بیستون را 2۶۱۵ شهج ی بدا نیم . 

در روز گار بسستو ن › بسال ۶۱۴ هحر ی بود که سلطان‌محمد 
خوارزمشاه گرفتار هجوم وحشیان مغول شد و چنگیز (۶۲۳-۶۰۲ 
هجری) به آیر ان روی آورد"*". 


۴ استندار فخرالدوله نساماور دوم يسور پیستون (۶۴۰-۶۱۵ 
هجری) 


ناماور پس از پدر جانشین وی شد. مردم که در روزگار پدرش 
پیستون جر ئت خودسری نداشتند اکنون جسارت پافته «بر تمد و 
عصبان اقد ام نمودند و از طرف ملاحده ( که در این زمان تحت 
۳ هچری - بود ند ) با !یشان به سخن درآمدند تأ در رویان ملاحده 
را محال باد ید آمد .» 

چون خاندان باوند پس از کشته‌شدن «شاهزاده نوجوان» 
شمس‌الملوك رستم در چہارم شوال ۶۰۶ هجری بضعف پیوسته 
بودند و ناماور نمی توانست از انس اتعظار پاری و مدد کاری داشته 
باشد این بود که «فی ا لجمله استتد‌ار ناماور از آن ولایت و امالی 
او ومید گشته چاره‌ای ندید جز آنکه کارسازی و استعداد سشس 
راست کرد و روی به حضرت خوارزح نماد و مدت يك سال ملازم درگاه 
خاصه سلعلان» (علاءا لدین) «محمد بوت تا از آنحجا با حصول مقاصد 
پا انواع سیور غامیشی و عاطفت مخصوص گشته, مراچعت کرد و 
از لشکر خر اسان اند هزار پا چند تن از امرا برای او نامزد کردند 
تا او را به ر ستمدار (استندار» کو هستان رویان) و رویان [وردند 
و در قطع و استیصال طایفه‌ای که با او طریق عصیان می‌رفتند هیچ 


۵- اولیاءالله ۱۵۲-۱۵۱ - معجم‌الانساب ۲۹۱ 


- ظییرالدین ۳۰ - طبقات سااطلین ۱۹۰۱۶۱-۱۶۰ 
جبپان آرا ۱۸۵ - مازندران و استرآباد ۱۹۲ 
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دقیقه‌ای مسمل نگذاشت و مال معسن گرده, سال په سال از حضرت.ء 
نو کران میامد‌ند و موعود می‌ستاندند و استندار را تمکین تمام 
حاصل شد و هم در عد او اندك زمان بر تيامد که دولت خوارزم 
یه نسایت ر سید.» سلطان محمد خوارزم‌شاه در مقایل سياه چنگین 
تاب مقاومت نیاورده متواری شد و بسال ۶۱۷ هجری در بک از 
جزاین دریای ماز ندران در مذشت و در وایسین دم زماح از 
گسیخته ملك را به پسرش جلال‌الدین متکبرتی (۶۲۸-۶۱۷ هجری) 
سین ۵ ۰ 

غباث‌الد ین شیر شاه قرز ند سلطان محمد «روی بز يمت به 
ساحل نیاد» چون به رویان ر سید و ان شد رت ت س که لا بط 
پادشاهان باشد ا کت استندار ناماور او را استشال گر‌دهء چند 
روز به شرایط خدمت قیام نمود و بعد از چند روز که به عیش 
مشغول بودند» پادشاه‌زاده او را به انواع مکرمت وامتعه گر‌انمایه 
و اقمشه فیس که آن را در جران نظی نباشد مخصوص گردانید. 
استندار بدان قناعت نکرد و پیغام داد که یکی زا از پنات په نکاح 
بدو دهد. پادشاه‌زاده را با آنکه بر‌طبیعت گران بود» چون باضط ار 
گر فتار شد خواهری را يه تکاح بدو داد و او را از آن زن اسکندر نام 
پسری حاصل شد. 

غباث‌الدین بر ماز ندران (و خراسان و عراق) استبلا یافت 
(۶۲۰ هچری) ولی بواسطة سستی و پیحالی و نیز عیاشی و هوسرانی 
مردی شود که پتواند این بلاد نیمه خراپ را مرمت و اصلاح نماید 
لدا لشکر از او سر پر تافته تحت لوای برادر ارشدش (جلاگ‌الدین) 

شد ۵ و در سل متایعانش در آمد ند و او ایدو قت پادشاه و لایات 
شمالی ایران گردید و غیاث‌الدین ناچار به اطاعت وی شد (۶۲۱ 
هجر ی) . 

استندار تاماور همچنان بفرمانروائی بر‌قرار مائد و بمدت 
بيست و ینح سال «استبلا داشت به رویان و تمامت دیالم تا حسدود 
کیلان تا در سنه ار بعین وستمائه (۶۳۰ هجر ی) شمان حق در او 
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۵ استندار حسام الدو له اردشسس دوم دور تاماور دوم )۶۴° SF‏ 
هجری) 


حساما لد و له ار دشس دوم فرز ند ارشد ناماور دوم پس از ید ر 
قائم مقام وی شد. اولیاء‌الله مینویسد: «و ولایت را مدتی چند چنان 
ضبط کرد که در هیچ‌وقتی کسی نشان نداد. استندار اردشیی در 
حد ود دیلمان حاکم تقو فستن دربن اسکندر ( ثبیر ه سلطان محمد 
خوارزمشاه از مادر) در طرف ناتل و آن حوالی نشستی و منبری که 
در جامع کد یں تماده است و نام | سکندر بن ناساور بر آنجا بت 
کرده‌اند و تار یخش صد و دو سال (تا زمان اولیاءالله) این اسکندر 
است . » 

استند ار حسام الد و له ار دشیر دوم معاص‌حساما لد و له اردشس بن 
کینخوار (۶۴۷-۶۲۵ هجری) سر‌سلسلة دسته سوم از شییار ان 
یاو ند ی یعنی کینخواریان انیت او لباءالله در نقش دیوار بار گاه 
این خاندان در قراکلاته آمل که «برلب جوی هرهز» (رود هراز) 
ساخته شده يود در وقت تيح اين اشعار را بخط طومار د بده 


ی 


«اردشیر آن شه پر دل که که بخشش و جنگت 

تگذارد انس از هستی دریاو نہنگت 
آنکه بپرام فلك روی سوی گور نمبد 

چون وی از کیش برآره به‌ گه جنکت خدنکت 


بین استندار آردشیی و اردشیر بن کینخوار «دگ باره پیو دد و 


۶ معحم‌الانساب ۲۹۱ طقات سلاطین ۱۶٩‏ 


- مازندران و استرآیاد ۱۹۲-۴۹ حپانآرا ۱۸۵ 
- اولیاءالله ۱۵۲ - تاریخ ایران ۱۳۳ 
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وفاق اتفاق افتاد و امور ممالت از طر‌فین با نظام بو ۵ .۰ » 

استندار اردشس در سال ۶۴۳ هحری زر ول کر را بدرود گفت. 
اما چون او لباءالله تاریخ متبری را که در جامع کنو تام انر بر 
آن منقوش بوده» پنجاه صفحه مانده به آخر کتاب خود» یکصد و دو 
سال از زمان تحریر کتاب ذکر نموده و تاریخ پایان نوشتن کتاب 
رویان بيست و نہم تیرماه مطابق غره محصرم سنه ار بسع وستین و 
سبعمائه (۷۶۴ هجری) میباشد میتوان نتیجه گکرفت که برادرش 
اسکندر لااقل تا سال ۶۶۲ هجر ی یعنی بمدت بيست و دو سال په ناتل 
و اطر اف آن حاکم پوده است*۲. 


۶ ١ے‏ استندار شم آکدم دور ناماور دوم ( ۶۷۱-۶۴۲ هجری) 


استندار شہرآگیم «مردی بزرگت و جلیل‌القدر بود و روزگار 
ملکت او مو جب فراع همگنان. چون در سنه ( ثلث و) ار بعین وستمائه 
PF)‏ هجر ی)» استندار اردشس ناماور فرمان یافت» در همان تار یج 
استندار شہرآگیم به پادشاهی ملك موروث خود قرار گرفت و با 
مردم به سیرت عدل و انصاف زندگانی می کرد و مدت» بيست و 
هشت «سال در ملك قر ار داشت و بسی وقایع پس پشت انداخت و او 
را با ملوك گیلان بواسطه ملك نزاع بود و ملوك گیلان در پی آن 
پودند که دیالم را با آن نواحی از دست او بدر بر ند و بر ساحل دریا 
از حد گیلان محار بت میکردند و استندار شہرآگیم را طاقت مقاومت 
نبود. معسکر را پازمیگذاشت و می‌آمد و شک گیلان در عقب 
میأمدند و جنگت میکردند تا چون به كنار تمك آپ رود رسید ثبات 
نمود. اهل گیلان چند روز حرب کردند و استندار شہرآگیم را از 
آنجا زایل نتوانستند کردن تا عاقبت از آنجا حد ملك او نساده باز 
خسن و دز ايام ملك او بعلب از انکنه» چپار فال و بود 


۷- اولیاءالله ۱۵۴ تا ۱۵۷ جبانآرا ۱۷۹ - ۱۸۵ 
طبیرالدین ۳۱ و ۳۲ - مازندران و إسترآ باد ۱۹۲ 


۳۹ معجمالانساب ۱۹۰۵۱۷ 
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پادشاهی آل چنگین ہر منگوقاآن (جلوس ربیع‌الثانی ۷ ق ‌ ار 
گر فته بود. سلاطین شرق مقمور حکم ومنشاد امر او کشته. کیتو بو قا 
و تين را به خر اسان فر ستاد ند به جہت استخلا ص قلاع ملاحده. 
کیتو تمامت قلعه‌ها را بکشود و ستخلص گردانید مک قلعسه 
گردکوه و تون‌وقاین والموت که بماند و آنرا لشکر و حصار میدادند 
که در عقب علا خوخان (۳۴ ۶۶۲-۶۵ هچری) به اشارت منگوقا آن از 
آب بگذشت و په راه گذر قلعه تون وقاین بکشود... و به گسدکوه 
آمد و لشکری گران انجا بداشت تا حصار مبدادند و او یامد به نس 
خود» در حضیض قلعه الموت نزول فر مودو رکن‌الدین خورشاه 
۶۵۳-۶۵۳۱ هجری) در سال ۶۵۴ هجری که سال یازدهم حکومت 
شمس اگیم و سال اول ایلخانی هولاعوخان بود به تمپید هولاکو از 
میموندژ رودبار بپمراه خواجه نصیر‌الدین طوسی که وزیر پدرش 
بود بنزد هولاکو آمد و در ۲٩‏ شوال همان‌سال در باز گشت از قر اقر وم 
در کوهمپای «جانگای» کشته شد. «و ذخایر و خزائن و اموال چند ین 
ساله به باد بی‌دانشی خورشاه برفت و قلعه را خر اب کردند و حرم و 
او لاد را به شارت برده» و هولاکو « خو اجه انا لفن رادا الت 
داده پیش خود بازداشت و وی رامشیر گردانید و بی‌رآی و صوابدید 
او کار نکردی. پس هولاکو متوچه بغداد گشت. غرض آنکه قلعه 
گردکوه را تا بعہد اباقا (خان پس هولاکو ۶۸۰-۶۶۲ هچری) 
حصار میداد تد و از اطر اف ممالك ملوك و حکام به فرمان قاآن» نو بت 
فنو بت می‌رفتند و اینجا حصار و قلعه میدادند و دو سه سال آنجا په 
کوج‌دادن مشفول پودند تا از حضرت پادشاه فرمان آمد که ملوك 
استندار و ماز ندران به چر يك به پایان قلعه کر د کو ه رو ند .» «و در 
آن وقت ملک شمس‌الملو ی محمد بن اردشی ( بن کینخوار ۴۷ ۶۶۵-۶ 
هجر ی) ملك ماز ندران بود و با استندار شمهر أکیم خو یشی رده 
کے از فر ز ندان شمس آ گیم نامزد او شده بود و ميان ایشان نسبت 
مصاهرت پاذید آمده. شمسالملوك ملك ماز ندران و استندار شمس-- 
اگیم هر دو بتر مان قاآن (قو بیلای ۶۹۳-۶۵۵ برادر هولاکو و .عم 
آباقا) به پایان گردکوه حاضر بودند. قضا را فصل ربیم بوذ و در 
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رویان شاعری طبری ز بان بود که او را قطب رویانی خواندندی. در 
رویان قصیده‌ای تر‌جیع بند به زبان طبری انشاء کرد و در آنجا صفت 
بہار و وصف شکار گکاهپای رویان که ميان او و استندار معپود پود 
یاد کرد بحیئیتی که بدان مزیدی در نکنجد. قصیده در طبی‌ستان 
شمپس تی تمام دارد. مطلعش این که ببت: 


داووده ورش جلی شم ای شیم 
وایی کرد نبازوشکت و هار مجیںدیم 


و مقعلمش این که بیت ۰ 


هاگیر گر ده کویی دز بر یو و نیں نت 


(که مفہوم آن این است با فرا رسیدن برج په (حمل) و 
بہار باز گرد. یا دژگرد کوه را به نیر‌نکت بکیر یا رها کن آن را که 
کی ایا زاو نک ایال کر ار ای واد 
س‌اچعه فی‌مایند. ) 

«فی الجمله منمپی این ترجیع را با ابیاتی که در اوست از وصف 
بہار و صفت صید و شکار و مدح ملك استندار» در آن مقام ہر او 
خواند. استندار را غر‌ور حکم در دماغ پود و مدتی در غر بت زحمت 
کشیده. هوای ملك و ولایت و غرور پادشاهی, او را ہر آن داشت که 
بر فور سوار گشت و بی‌اجازت قاآن» به در مو سم و میعاد روی بسه 
ولایت خود نماد.» 

«ملك شمس ‌الملوك را از این حال خس شد. او خود مر‌دی جوان 
و صاحب تور بود. شنید که استندار که پدر سیبی او است بر فت . 
غرور چوانی و تہور ملعت و دست وفاق استندار» دامن و دلش گرفت 
و خیال و فک عواقب از دماغش بدر برد و بی‌مشاورت وزراو نواب 
پر نشست. شب» هنگام نزول کردن استندار» ملك ماز ندران بدو 
پیوسته بود. به اندك ایام به ماز ندران رسید ند و په مراد دل خود په 
عیش و شادکامی مشفول شد ند و در آن بار و تایستان اوقات خود را 
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بخر می و خودکامی بگذر اند ند .» 

«(خس به حصرت قاآن رسد که ملک ماز ندران و رستمدار تمد 
و عصبان نموده» پاغی شد ند و پشت بر چر یك داده» امیری را از امرای 
بزر گت› غاز ان تشادن نام نامزد کرده به ماز ندران فر ستادء تا بلشگری 
گران به ماز ندران درآمد و به آمل به رودپار باقلی پزان نزول‌کید.» 

«شمسالملوك غیبت نمود و اکایں و اعیان ماز ندران در پند ان 
بودند که آتش این فتنه را بنشانند میسس نشد. تا پدان انجاسد که 
تمامت ماز ندران و رستمدار قصد کرد که غارت کند و برده و اسیس 
ہیں ۰.۵ » 

« استندار شس‌آگیم پا اکابر و اعیان دولت خویش در این باب 
مشورت کرده» همه او را پدان داشتند که او نیز غیبت کند. استندار 
بعد از تد پر و تفکی پسیار گفت که ملك ماز ندران می‌دی جوان و خافل 
است و این کار باختیار او نبود و چون من از چريكت بیرون آمدم. او 
ليل بو اسطه مو افقت من» ر وی بد ین طرف نماد و او را در اینجاکناهی 
نیست. اگ گناهکارم منم. من روادار نیستم که بواسطة من ملك و 
ولایت ماز ندران خر اب شود و چندین هزار مسلمان در زحمت گی‌فتار 
شو ند. من با دیوان میس دم که يك نفس هلاك گردد» په پاشد که چندین 
هزار تفس و مال تاراج شود و با تنی چند بر نشست و به آمل به دپوان 
حاضس شد. میر‌غازان بمپادر او را پانواع استمالت و اعطاف مخصوص 
گر‌دانید و از حضرت قاان احکام به تجدید حاصل کرد. تا برفت به 
گرد کوه و ارچاسف لال نام مکار ج را در درون قلعة گردکوه فی‌ستاد تا 
به کاردز نی قلعه‌دار گردکوه راء و سر او را از قلعه به شیو انداخت 
و قلعه گرد کوه بگر فت ( پا نیز ۶۶۴ ھچری) و پد ین واسطه باز به عاطف 
پادشاهانه و به واخت و دلداری او مخصوص شد. 

«غاز ان تا دز او را به انوا و و اعطاف مخصو ص 
گردانید. ملت شمس ‌الدین بعد از آن په دیوان حاضر شد و از حضرت 
اعای‌قاآن بر ای! یشان به تحد ید » احکام حاصل گر ده هس یکی به مقس 
ملك قرار گرفتند. امیر غازان پمپادر زمستان در آمل بماند و قانون 
ولایت ماز ندران و استندار را ضبط کرد.» و منشور وزارت ماز ندران 
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را پنام «اصیل‌الدین اپوالمکارم بن محمودالکاتت» نموت . 

«فی | لجمله ملك ماز ندران و استندار شم[ گیم را مد تی چند با 
همد‌یگر وفاق و یکدلی و نسبت مصاهرت و پدر فرز ندی بود تا در سن 
۵ هجرى «ملك شمس ‌الملو كت به دیوان رفت و په اردوی اعظم په 
حضرت اپاقاخان پیوست. امرا و وزرا بعد از آنکه مقصود او حاصل 
کر ده بودتد و پر لیخ و احکام و تشر یف و سیورغال سلطانی ارزانی 
داشته» در صولت و تمپور او نگاه کر‌دند. چه مردی ببپادر و مردانه 
بود و نیز با اما و وزراو اکایی درگاه, التفات نض‌مود و مدت یك ماه 
در اردو» خیمه و پار گاه راست کرده» به عیش و عشرت مشغول وه و 
ملتفت هیچ آفریده نشد. امس و وزرا په حضرت عرضه داشتند که 
این مسد. بز ر کت است و اصل و نسب پزر کت دارد و ولایت حصین و 
منییع . امر‌وز در اردو این همه نپور و بی‌التشاتی می‌کند . فردا که با 
ولا بت خود رود اکر تمرد و عصیان کند و از سر غرور از فرمان قاآن 
دور شود ند بس آن به دشخواری انحامد. سخن غماز ان مقدول افتاد. 
شمس الملوك را به شمس بند بازداشتند و امیری را از امی‌ای در گاه. 
قتلغ پوقانام» به ماز تدران و رستمدار فن‌ستاده استندار شمه رآکیم را 
طلب داشتند تا به اردو لس نلا . استندار روی پنپان کرد و ایلچی را 
ندید و پیغاممای درشت میفر‌ستاد. تا لشکر گران از ترك و تازيك به 
رستمدار و رویان رفتند وغارت و تاراج‌کی‌دند و اسیی و پرده پیردند. 
چنا نکه هس گن‌درر ستمدار مثل آن‌خرابی و غارت کسی نکر ده بو ۵ . چون خس 
عصبان استندار په اردور سید بر فور شمس ‌الملو كت راملاكت ص‌دند.» 

شم آکیم از پیوستن به ار دوی با قا خودداری کرد اما (( در ملك 
ر ستمدار برقرار حکومت میکرد و مطیع در گاه قاآن شد تا در سته احدی 
و سیعین ستمائه (۶۷۱ هجری) وفات یافت. «مدت‌ملکش پیست و هشت 


سال تو 

۸- حبران آرا ۱۸۵ هشت تا هفتاد 
- مازندران و استرآباد ۴۹ ۔ ۱۵۲ اولباءالله ۱۶۷-۱۵۹ 
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- ظسیرالدین ۳۲ تا ۳۶ - ۱۵۹ ۔ شصت و 


۷- ناماورسوم پور شپرآگیم (۷۰۱-۶۷۱ هجری) 


استندار ناماور سوم ملقب به قخر الدو له شاه غازی بعد از ملك 
شم رآگیم «حاکم ولایت بود و قائم‌مقام پدر. مردی صاحب رای و رو یت 
پود و به انواع خصال حمیده آراسته. مکارم اخلاق او دستور اکایر 
زمان و ملوك دوران. و قانون رآی صائب و نتیجۀ فکر و رویت او 
مقتدای خاص و عام بو ۵۵ . تر تیبی چند و قأئونی که در رستمد ار 
ملوك و حکام راهست» واضع آن ملك شاه غازی و هر چه در هن باب 
کرده است و از نیت بعمل آورده و از قوت به فعل پیوسته. الی یو منا 
هن | بن همان مو جت مس یا و ممصی ما ند ه. بر ادر ان که مصاصس او 
پوده‌اند» به حسن کفایت خویش» ایشان را بنوعی مراعات می فر مود 
که در میانه ایشان حرفی با دید نیامد. مدت سی سال بعد از پدر بمائد 
و با خلایق» وضیع و شیف به حسن معاشرت و یمن مصاحبت روز کار 
میگذ‌رانید. تا از بر کت آن محیت و هواداری ومودت» ولای او در دلہای 
مردم از خاص و عام جای کر ده بود و هیچ آف یده کائنا من کان با او راه 
مخالفت نسیردند و از قبل اردوی بزر کت (1 پاقاخان مغول ۸۰۰۶۶۲ 2 
هچری) پیوسته به تشر یف و نو اخت» مخصوص و مکرم بود. و در ایام 
او ملك معظم تاج‌الدوله یزدجردین شہر یار بن اردشیر بن کیسنخوار 
(پاو ندی کینخواری ۶٩۹۸-۶۷۵‏ هچ ی ) در ماز ندران حاکم و یادشاه 
بود. با تمکین که بعد از ملك اردشیر ماضی (بن کینخوار ۶۳۷-۶۲۵ 
هجری) هیچکس را در ماز ندران مثل او نبود تا حدی که خداو ندی 
بتری بودی» حسن وازی کل نامء تنہا يك نفس پیاده مال و معاملات 
ماز ندران از خندق تمیشه» دشت و کوه تا الیشه‌رود» تحصیل می کرد و 
به در گاه میاورد. در زمان او در شر آمل و نواحی هفتاد پاره مدر سه 
عامر و پر کار ډو د و بت همین » کار امه و سادات در عصی او بنظاح 
بود و ادرارات او سال به سال بد یشان م سید.» 

اولباءالله ميتو پسد »ء «میان استندار شاه غازی و ملك تاج ا لدو له 
وفاقی هر چه تمامتر و خویشی ومصاهرت ثاپت. يسر ملك تأاحالدو له 
شمس الملو ك نامء خواهر‌زاده ملك شاه غازی استتد ار بود. پعد از سی 


۶۵ 


سال که په رونق تمام ز ندگی کرد در سنه‌ی احدی وسبعمائه (۷۶۱ 
هجری) وفات یافت و ازاو اسکندر نام پسری باز ماند و او جد مادری 
ملوك زمان ماست» عزت انصار هم.»۹" 


۸ب استندار شاه کیخسرو دور شر آکیم (۷۱۲-۰۷۰۱ هجری) 


او لیاءالله که کتاب تار ی رویان را بسال ۷۶۱ بیایان رسا تيده 
و تقر يسا معاصی شاه کیخس و بو ده است در بار ه او مینو يسك ٠‏ « بعد از 
بر ادرش ملك شاه غاز ی (استند ار ناماور سوم)» او حاکم و ولا نت دار 
رویان بود و پرادرش» ارغش» مطیع فرمان او می‌بود. اوقاتش په 
کاس‌انی و شادکامی می گذ‌شت و از ازدواج و اولاد متمتم. چناأن 
شنیدهام که فر ز ندا نش از ذکور و اناث» دار ج و بافی در عرد او قر یب 
سه کی ردت ای جن مهم کد از این کی یدو در این 
باب میالغه کرده‌اند و .... !گر بصورت و اقع در این معنی خلافی باشد 
و استیعاد توان کردن»› الا باعتبار معنی بتوان گفت که از اولاد او حق 
سبحانه و تعالی اشخاصی چند با دید کرد که هر يك از ایشان په معنی 
ہر ا ہیں صد مرد» بلکه صد‌هزار مرد باشند چنانکه گفته‌اند. مصراع. 
«عالمی در يك قبا و لشکری در يك بدن». «اگر باین اعتبار کسی گو ید 
که از او صد‌هزار فرز ند حاصل شد» هیچ غریب و عجیب نباشد.» 

«مدت یازده سال بعد از پرادر؛ در ولایت‌داری» کام دل بیافت و 
در سنه اثنی عشر وسبعمائه (۷۱۲ هجری) بدان جہان شتافت.» وی 
معاصر غازان محمود ‏ ۶۹۴ تا ۷۰۳ هجری_ و اولحاتیو ۷۲۰۳ تا 
۶ هحجری ‏ از ایلخانان ایران و تاج الد وله یز دص د بن ین بان و 
نصیر الد و له شم پار بن یز دجرد ‏ ۶۹۸ تا ۷۱۴ هجری از ملوك باو ندی 
کینخو ار ی ماز ندران بود. «و با ملک‌ماز ندران تصیر الد و له شمس پار بن 


۹- حبان] را ۱۸۳ مازندران واسترآباد ۱٩۲‏ 
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یز دجرد خویشی کرده بود و قرابت و مصاهرت مجدد کی‌دانید.»"" 


٩‏ محمد دوم ډور شاه کیخسرو ( ۷۲۱۷-۷۱۲ هجری) 


محمد ملقب به شمس‌الملوك بود و بعد از پدر «قایم‌مقام او شد 
و او مردی عادل و مر‌ضی السيرة دود و به انوا ع خصال رضیه و خصال 
مر ضيه آراسته و به فنون اوصاف حمیده و صنوف اخلاق پسندیده 
محلی و مزین و روزگار بزرگوارش مستغرق ایادی و انعام و افاضت 
جود و اکرام. و با خاص و عام طر یق عدل و داد سیرده و تقش تعد ی 
و عدو ان از صفحه ملك سترده و بیشتر اوقات به طاعت‌داری و حق- 
گزاری حضرت باری جل و تعالی می‌ گذرانید و دست از تصی‌ضص 
مساکین و ضعفا و محاویج و فقرا بازداشتی. و در ایام دولت او کار 
فقرا و مشایخ و ار باب عفت و اصحاب خرق و عمایم وس‌دم صلاح پیشه 
رونقی تمام داشت. بازار طایفهة گوشه نشینان و زم دین‌داران و 
رققه خداین‌ستان را رواجی حاصل و در ممالت او خانشاهات و مشاهد 
متبر که رو يان معمور و بر[ نجا مز ید هامی فر مود ودی‌ها و اقطاعات و قف 
می کرد و این طاینه را از عوارض مسلم میداشت. و به مرحمت و 
عاطفت با مردم ز ندگانی می کرد تا همکنان دل و چان و خاطر و روان 
موقوف ولا و مصر‌وف بر دعا و تنای او می‌داشتند و ادخار ڌ کر جمیل 
را در دتیا و اجر جزیل را در آخری بر همه مپمات ترجیح میداد و در 
اکتساب تواب آخرت» سعی بلیع می‌فر‌مود تا ذکر جمیل و نام نيك او را 
استمداد حاصل شد و دایماً به صحبت علما و ژماد و زیارت مشایخ و 
او تاد راغب بود و به هی وقت. به زیارت بقاع خی تیمن و تبركت 
نمو دی .۰ » 

«در حیات پدر» در وقتی که پدرش ر تجور بود» چند کس را از 
متمر دان که يدر و آباء ایشان را در دل عداوت و کینه تثابت بود» از 


0ے معجم‌الا نساب ۹۱_۱۷ ب. طبقات سلاطین ۱۹۵ 


- جبان‌آرا ۱۸۵ - اولباعالله ۱۶۹-۱۶۸ ۱۷۰ 
- ظییر‌الدین ۱۵۹-۳۷ - مازندران واستر آباد ۱۹۳-۱۹۲ 
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ميان بر داشت » تا آن معنی e‏ خاط ن يدر کن 

«در عصر او ملك معظم رکن‌الدوله شاه کیخسرو (بن پزدجرد 
باو ندی کینخواری ۷۱۳ ۳۷۸ هحم دی( ملك ماز ندران بو ۵ با شمس. 
الملوك تجدید قرابت کرد و هی یك از ایشان صس یکدیگ و خال 
قرز ندان یکدیگر بوده‌اند و با هم طریق یکدلی و وفاق سیی‌ده.» 

«مدت پنج سال شمس‌الملوك محمد» بعد از یدر» په ایسالت 
رو يان و حکو مت آن طرف مشغول بود تا در سنه سبع عشر وسبعمائه 
(۷۱۲۷ هچری) فرمان حق در او رسید» و شر بت فنا چشید. وی معاصس 
اولجایتو و ابوسعید بہادرخان -(۷۱۶ تا ۷۳۶ هجری) از ایلخانان 


ایران ۳ 


۰ شسپریار چپارم ډور شاه کیخشرو (۷۲۵-۷۱۷ هجری) 


پس از شمس الملوك محمد» بر ادرش تصیر الدو له د شہر یار چہارم 
حاکم و قائم‌مقام او شد. «و او مردی مر‌دانه و قاس بود و در ضبط 
امور یکانه آفاق. شجاعت وصولت او به حدی بود که هیچ آفر‌یده را 
به حساب نگر‌فتی و گردن سروران ملك را به قپر و غلبه مالك گشت 
و از تج و تکیری که | شت به هیچ وقت متوچه اردوی ابوسعیسد 
بم‌پادر خان ایلخانی ( 7 ۷۵۳۶۰ هچ ی ) بشد و از اصحاب دیون 
حسابی نگرفت و شب و روز از لشکر کشیدن و تر تیب عساکر و تحصیل 
استعد‌اد چیوش نیاسودی. و اموال و خزاین بسیار جمم کرد و ولایت 
کلار ستاق در هیچ عمهدی چنان معمور نبودکه درعمد او . در کر کوخانه 
و سرای ساخته بود و شس و بازار همه روزه بنیاد کرده و آن موضع 
مجمع اکاین و معسکن ی بود و از جوانب مردم روی 
بدان طرف نماده» و پیشتی اوقات لشک کشیده په اطر اف گیلان و 
اوا کد نہصت مدر مود. 3 سه تو به به اشکور 


۱ جبانآرا ۱۸۵ - ظیرالدین ۱۵۹-۲۷ 


- معجمالانساب ۲۹۱-۲۸۷ مازندران و استر ا باد ۱۹۴ 
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رفت و حرب‌هاکرد و ولایت دیلمان و گر جیان تاتیمجان باتصرف دیوان 
خود گرفت و در عمد او در ماز ندران ملك معظم ر کن‌الدوله شاه 
کیخسر و بن یز د جر د بن شر یار ( باو ندی‌کینخو اری۴ ۷۲۸-۷۱ هچری) » 
ملك بود. و امیں بزرگت مومن از اکسابر و معتبران اردو بود» به 
ماز ندر ان (از طرف ایو سعید پمپادر خان) . در عسآء ملك بود و پیش 
إوقات ميان | يشان خصو مت و پیکار ډو ۵ی)) . 

«ملك شاه گیخس و خانه و فرزندان را که خواهرزادگان 
تصی‌الدوله شمپریار بودند با کلارستاق آورد و ایشان هر دو با 
یکد یک باتفاق باستادند. ملك شاه کیخسرو یك چند به استظپار دیو ان 
و احکام اردوی بزرگت با امیر موّمن‌میکوشید (از ۷۱۴ تا ۷۱۶ هچری). 
چون بدان معنی با او بر نیامد از [ نسیب که امیر موّمن در آردو به 
حضرت پادشاه اولجایتو خداپنده سلطان محمد (۷۱۶-۷۱۲ هجری) 
اعتبار ی تمام داشت و پسر‌ش قتلخشاه در مردی و بہادری یکا نه بود 
پدر از اردو احکام حاصل کرده» فر‌ستادی و پسر در ماز ندران به زور 
بازو» اثر بروی گر‌دانیدی». 

«ملك ماز تدران (شاه کیخسر و ) را جز اسفاهی گر ی چاره‌ای نماند 
با ملك نصیر الدوله شر یار درساخت و از او مدد طلبید و چند نوبت 
او را با لشک گر ان به ماز ندران آورد ( از ۷ هجر ی) . تصیر الد و له 
شپریار هرگاه آمدی» منصور و مظفر بودی. يك نوبث یا لشکرگران 
در لیتکوه» به راه یاسمین کلاته» این هر دو ملك را با قدلنشاه موّمن 
و امرای دیگء جنگ اتفاق افتاه و بسیاری از امرای ترك و اکابر 
ماز ندران که با قتلغشاه موّمن یکی بودند» کشته شدند. و نصرت؛ 


نصی الدو له شم‌یار را بود و چنکت ساسمین کلاته در ماز ندران 
شر تی تماح دارد.» 

«هم ملك ماز ندران اؤ را به مدد آورده تا به اول کنار رفتند و 
جمعی را از کیایان جلال که مخالف ملك ماز ندران بودند و با او به 
خلاف و شقاق پر‌خاسته. باز مالیده و تاختن‌ها کرده» و این موافقت 
که ميان ملك شاه کیخسرو و ملك نصیرالدوله شہر‌یار بود» در هیچ 
عمهدی ميان ملوك نبود.... تا حدی که در نو بت آخر امیر موّمن به خود 
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به ماز ندران آمده بود و استیلای تمام یافته . ملك شاه کیخسرو طاقت 
مقاومت نداشت» متو جۀ اردو شد. قضارا امی‌تالش‌چوبانی» به‌امارت 
خراسان نامزد شد» از اردو په خر‌اسان میآمد. په اول منزل خراسان» 
ملك بدو رسید و با نواب درساخته» قبولات پسیار کرد. و از آن جمله 
که قبول کرد. یکی آن بود که گفت که ملك رستمدار را بیاورم تا امیی 
را پبیند. مردم را از این حال شکفت آمد. چه که شمر‌یار هر‌گن هیچ 
امیری را از امر‌ای ترك ندیده بود و به محعومی تن در نمیداه تا عاقبت 
امیر تالش به آمل آمد و در میدان رودبار باقلی‌یزان نزول فر‌مود و 
شاه کیخسرو در آن جای ایستاده, سعی کرد تا نصیر‌الدوله شہر یار با 
اعتماد بر وفاق او و نظر بر مصلحت ملك ماز تدر ان» به دیو ان آمد با 
تر تیب و رونقی که در آن عد هیچ تازیکی را مثل آن دست تداأد. 
تالش او را به انواع اعزاز و اکرام تلقی فرمود و آن زمستان در آمل 
بماند» و امیر‌مومن از این سیب ضعیف‌حال شد و نصیر‌الدو له شر یار 
با عز تی و مر تبتی تمام با ولایت خود آمد و روز بروز اعلام حشمت او 
رفیع تر و اساس مملکت او حصین‌تر ومنیع‌تش بود. و اکایر ولایت مطیع 
فرمان و متابع اس و نمی او شده» مدت هشت سال بر این مضوال 
روز کار یگذرانید» تا غرور ملك و جنون شباب او را بدان داشت که 
دست از صلت رحم باز داشت و با برادر ممپین خود ملك تاح‌الدو له 
ig HDG AIR aS‏ 
اختیار کرد و به مال و خزاین و عساکر فر یفته گشت. در مقام نخوت 
و خودبینی و عجب و کبر و منی. به آخرین درچه از مساعد مملکت 
ر سيك و عو اقب امورر | به چشم بصیرت ندید تا هم بدین واسطه» از 
[نجا که در حساب او نبود در سنه خمس و عشرین وسعماته ۷۲۵۱ 
مجری) به مقام ایراجین» بی‌حربی و زدو گیری گشته شد». 

ظہیر الد ین مینویسد «سبب قتل نصیرالدوله شمبریار این بود که ملك 
تاج الد وله ز یار یسر خود ملك اسکندر را بر هلاك او روانه کرد تا یں 
او تاخت و به قتل آورد». 


0 ملکان 
۱- ملك زیارپور شاه کیخسرو (۷۳۴-۷۲۵ هجری) 


تا حالدو له زیار که در زمان حکومت برادر به کلارستاق مقیم 
بود و نأاتله رستاق را نیز در تصرف داشت از روز قتل نصی ‌الدو له 
شمپر یار زمام ملك را بدست گرفت و مملکت رویان پر او قرار گرفت 
روز کار مساعدت کرد تا یس‌اددل ممکن گشت. عز‌الدو له نام پر ادری 
دیگر بود. با او طریق مخالفت پیش گرفت و به اردوی اعظم رفته از 
سلطان وقت ( | پوسعید بمادرخان ۷۳۶۰۷۱2۶ هچ ی ) مدد طلیید و به 
زد و گس بر‌خاست» چون سعادت و دولت از کارخانه قضا و قدر برای 
ملاع تا حالدو له نامزد شده بود با او به‌زیان آمد و به‌اندكت زمانی تلف 
شد و روز بروز رونق و جمعیت ملك تاج‌الدو له ازدیاد می پذیرفت و 
کسانی که در دل با ایشان نفاق داشتند و طریق فساد می‌ورزید ند همه 
به تيغ او هلاك شد‌ند و جریان امور ملك بر مقتضای ار ادت او و متوال 
دلخواه می بود و حشمت روز بروز می‌افزود و خلف صدق خود. ملك 
جلالالدوله اسکندر عز نصره را در کلارستاق به مملکت ثابت گی‌دانید 
و به استقلال درملت» او را اقرار داد و در امور ممالك به رآی و رویت 
او استضائت چست و از جوانب فار غ و آسوده می بود. و در ایام دو لت 
او مردم رستمدار و رویان در عین جمعیت و استراحت بوده‌اند و در 
سیاست رعایا و تد بير ملك و ضبط ولایت و راستی و درستکاری در 
این قرب هیچ ملکی به ملك تاح‌الدوله نی‌سید».۲۲ 

(« مدات ده سال ید یں منو ال روز گار بگذرانید و در سنه ار بع و 
لا تین و سبعمائه (۷۳۳ هجری) به مقام کدیر به اجل مسمای خود 
بر‌سید و بقا به اولاد کرام و اپناء عظام خویش عزت انصار هم 
یذ اشت» . وی معاصس شرف الملوك بن گیخس و از ملو ك باوندی 


۲ اولاءالله ۱۷۰ تا ۱۷۳ _ طبتقات سلاطین ۱۹۵ 
- جبانآرا ۱۸۵ - معجم‌الانساب ۲۹۱-۲۸۷ 
- مازندران و استر‌آیاد ۱٩۹۳‏ طییر‌الدین ۳۷ تا ۱۵۹-۳۵۹ 


۷1 


کینخو ار ماز ندران VTF-Y7۸)‏ هجر ی) و 


۲- ملك جلال‌الدوله اسکندر (۷۶۱-۷۳۴ هجری) 


پس از تاجالدو له ز یار «نوبت یادشاهی به‌ملت اسلام » خسس و 
زمان» ملك الملوك رویان ملكت جلالالدو له اسکندر» ر سید و«به‌ایالت 
رستمدار ورویان مستقل کشت و پادشاهی آن نواحی از فضل ربانی 
و قضای آسمانی به استبداد حضرت دولت پنامی او را دست داد. 
بر ادرش ملك معظم»ء مفض ملوك‌العجم» شاه و شہریار رویان» ملات 
فخر‌الدو له شاه غازی عزت انصاره, را در مملکت ناتل رستاق مستقل 
گردانید و پشت هریکی از ایشان به پشت دیگری قوی گشت. احوال 
مماللی رویان» نظام پذ یرفت و ایام دو لت ایشان و تاریخ روزگار و 
اوقات بزر گواریشان» فپ‌ست ایام واعتبار شېورو سنین واعوام 
گشت و روز پروز عرصه مملکت عریض‌تس و بساط سعادت بسیط تر 
می بود و هر روز قواعد آن دولت را تشبدی و معاقد آن سعادت را 
تمهیدی می‌افزود تا بعد از أندك روزگار گلېن دولت به پار آمد و 
غنچه ملك پٍهمدد هبوب نسیم صبا و مساعدت قدر وقضاء دهن تمکین 
بگشود و آفتاب دولت آل استندار از حجاب سحاب تواری روی نمود و 
وجود پر جود ملك معظم» و ارث ملك جم شرف‌الدو له کستمم عن نصی ه 
از محل صبیء قدم در طور عنفوان شباب ناد ودر عقب آن» نپال 
ملوك ملك معظم » اعدل ملوك عالم » سعد الدو له طوس زیدت قدر ته 
نشو ونمایافت. مبانی مملکت با این چہار رکن قوی» استحکام یافت 
وساعد مملکت را از این چہار اصابع بسطی وشو کتی با دید آمد. 
هس ا متتخت | و6 که بر ای جممانداری و پادشاهی در کار خانه غیت دخین ه 
کرده بودند در این اشخاص شّر‌یف به ظرور پیو ست) . او ئیاءالله 
مینویسد «ا گس گو یم که در اين قرن» انسانيت مطلقابراین ملوك عزت 
۳۳ طبقات سلاطین ۱۹۵ - فلبیرالدین ۴۰-۳۹ 

معجم‌الانساب ۲۹۱-۲۸۷ مازندران و استرآباد ۱۹۳ 


اولیاءالله ۱۷۵-۱۷۴ 


۷۳ 


انصار هم ختم است به‌جای خود پاشد. هریکی را از ایشان اگی گویند 
که مستعد حکومت اقلیمی» پالایق پناه‌گاه اسلامی‌اندء درو ع نگفته 
باشند» پلکه ذات شریف ایشان علی حده در تحصیل اسیاب سلطنت و 
ضیط امور مملکت و فک صائب ورای ورویت آیتی‌اند نه در خورد 
ایالت طرفی یا حکومت ولایتی» ایزد تعالی ر تبه چاه وجلال این ملوك 
را دم بدح در تر قى دارد و ازعين الکمال مصون ومحفوظ پالنیی و آله 
اجمعین .» 

«در سنه اربع و تلائین وسبعمائه (۷۳۴ هجری) که وفات ملك 
تاح‌الدو له (زیار) اتفاق افتاد بعد از چند ماه ملتا لملو كت شرف ‌الدو له 
بن کیخسرو (باو ندی کینخواری ۷۳۳-۷۲۸ هجری) در ماز ندران 
فر مان حق یافت و ملك سعید شید فخ‌الدوله حسن (بن کیخس‌و 
باو ندی کینخواری ۳( ۸ _ ۷۵۰ هجر ی ) غفر الله ڌڏ نو به ډه لے 
ماز ندران مستقل گشت» هنوز سالی بر نیامده بود که ساط ان 
سعید ظل‌الله فی‌الارض سلطان ابوسعید بہادرخان (جلوس ۷۱۶ 
هحری وفات ۱۳ ر بیع‌النانی ۷۳۳2 هچری ) نورالله ضر یحه از عالم 
فنا رحلت کرده تاج و تخت پادشاصی را بدرود کرد و دولت آل 
چنگیزخان در ممالك ایران به انقطاع پیوست... و امن به‌خوف و عدل 
به جور وفراغ به شغل وعمارت په تخر به مبدل شد... ام‌ای دولت 
بعد از وفات سلطان بمم برآمدند و هکس به‌ایالت طرفی وحکومت 
ولایتی موسوم شده و در آن میانه چندین هزار خانه‌های قدیم خر اب 
و ملوك ولايات و طرف‌دار ان به خو دی خود در ملك استقلال 
يافتند.» «اطراف ممالك ایران بہم بر‌آمده و هر کس از گوشه‌ای 
دستی بر آوردند و سری بر کشید ند و پای از گلیم خود پیرون ہں دند 
واطراف ممالكت را به قدر استعداد خود بدست فرو گرفتند.» 


۷۳ 


لشکر کشی امیر مسعود سربدار به مازندران و هلاك او در رویان 
(۷۴۳ هجری) 


داز آن جمله در خراسان امین مسعود سر بدار (ملقب به وجیه- 
الدینء بن فضل‌الله. ۳۳۰۰۷۳۸ ۷ هچری) در شس سیزوار فر اچست 
و در قتل ہرادر خود پہلوان عبدالرزاق ( پنیاد‌گذار حکومت سر بداری 
از قرية باشتین سبزوار ۷۳۸-۷۳۷ هجری) که مبدء این کار و 
افتتاح خروج و سر‌داری او گر ده بودء اقدام نمود و باتنی چند 
معدود» عسد ومیثاق کرده اولا شر سبزوار را به‌دست فرو گرفت و 
قلمه وحصار, ومتمکن پنشست.» 

««(و در آن و قت یادشاه طفاتیمور (پادشاهی ۲-۹ ۷۵ هجر ی 
متوفی بسال ۵۴ هجری) به سلطنت و پادشاهی آن طرف (خراسان 
از ۷۳۷ هجری) موسوم شده بود و خطبه و سکه در خراسان په نام 
او میکر‌دند و جمعی از قوم چتز که از اشر‌ار طائفه اتراك بوده‌اند 
با او موافق بودهء پادشاه بسد‌یشان مستظپس بود و در خر‌اسان 
بدسیر تی آغاز نادند و ظلم‌و تعدی از حد بیرون بردند واز وزرآی 
قد یم » علاءالدین محمدء در آن ملك تمکینی تمام داشت و از سیاست 
پادشاه و محاسیان ایمن و دیوان آسوده, و به‌هرچه دست میر سید 
تقصی نمیگر‌دند. عرصه خ‌اسان بررعایا تنگت شد و... عرض 
و اموال و حسم مساکین» على الخصوص طاینه تازيك در مصی‌ضص 
تلف ماند و مردم به ستوه آمدند. هرجا که اسفاهیی و بر ناپیشه‌ای 
و عیاری بود» متوجهٌ امیر مسعود گشتند و دست نواب خراسان از 
سبز وار پر پستند» چندانکه به‌قدر. تمکین حاصل ک‌دند. از شمپس 
بررون آمدند و برس امرای ترك و متغلبان دیگر تأختن می بردند و 
اموال و نفایس بسیار جمع گر ده لشکری آر استه گردانیدند و په 
هر‌طرف که نزدیکسص بود متوجه می‌شد‌ند و مر‌دانگی می نمو 3 ند .۰ » 

اولیاء‌الله مینویسد «بنایرآنکه امیر مسعود در میان نوکران 
و اصحاب» خود را همچو یکی‌از ایشان می‌داشت و در تصرف امواله» 
خود را بردیگران تفضیل نمی‌نمپاه و با خلق طریقه صلاح و سداد 


۷۳ 


ودراستی می برزید» نوکران به چان از اوباز نمی ماندند و به‌هی 
طرف که می‌فر‌مود مظفر و منصور بود. تا چند نوبت با اس‌ای 
اتراك که در آن نواحی بودند» مل ارغونشاه و برادران و غیی هم 
حرب کر دند» ظفر او را بود... و يت نویت که بعد از بلاد خر‌اسان» 
از حدود جام و با خرز تا حد ماز ندران او را مسلم شد با ملسك 
م لین خش هروی» (۷۳۲ تا ۷۷۲ هجری) روز ۱۳ صقر 
۳ در دوف سنکی زاوه اتفاق ملاقات افتاه و مدت سه شبانروز 
میان ایشان مصاف قایم بودء تا در آن میان» ایشان شیخ حسن‌جوری 
را که شیخ‌و مقتدای خر‌اسانیان بود وامیر مسعود مرید و معتقداو 
بود» به قتل آوردند و از آن سبب هزیمت پراین طایفه افتاد. داز 
کسانی که در آن واقعه حاضر بودند شنیده‌ام که در آن مصاف هفت 
هزار نفس از چجانییس کشته بر آمدند. 

«امیر مسعود از آنجا به ضرورت مراچعت کرده» بی توقف 
روی به حد مازندران نپاد و با پادشاه طفاتیمور (۷۵۲-۷۳۹ 
هجری) جنگت پیوست و به‌اندك زمان مفول را شکست و شيخ على 
کاون را که برادر طفاتیمور بود» به قتل آورد و بيشت امسرا و 
خواقین را اسیر گرفت. و طفاتیمور از آنجا گريخته» تابستان به 
لار قصران یناه داد. و ملوك رستمدار عزت انصار هم و ملك سعید 
فخر ا لد و له (حسن بن کیخس و ۰-۲۳ هچری) شاه‌ماز ندر ان ... 
یاتفاق یکدی او را در آن مقام مستظیر گردانید‌ند و امین مسعوث 
در پی علاءالدین محمد بود تا در قلعة کملین او را بدست آورده په 
قتل آورد.» 

«فی | لجمله ملات خر‌اسان از در هرات تا گی‌کان و استرآباه 
امیس مسعود را مسلم کشت و تمامت قومس را گرفته در هرشپری 
از شر های آنطرف نایبی کافی و سرداری بزر کت تعیین کرد. و از 
استرآباه منشوری نبشته په‌ماز ندران فرستاه و ملوك این طرف را 
به هر نوع وعد و وعید میخواست که مطیع خود گرداند و همت پس 
استخلاص این طرف مصروف میداشت و قصاد پیایی میامدند و از 
و صول موکب‌امیی مسمود اخبار میکردند و ترددی دراهالی ماز ندران 


Y۵ 


از آن سیب بادید آمد.» 

« کیاجمالا لدین احمد جلال که در مازندران جملة‌الملكت بوت 
و مردی بزرگت و پیر و کار دیده و گرم و سرد روزگار چشیده و بسی 
وقایم در مدت عم پس پشت انداخته و به رای صائب و تدبیر و 
رویت بار‌ها امور ممالت ماز ندران ساخته. ود ر طی‌ستان کذ‌شته 
از ملوك و سلاطین» هیچ امیری و بزرگی به علوهمت و اصابت رای 
و ثبات دل و تدبیر امور و ضبط کارها بدو نر‌سید. از بیم آنکسه 
نبادا که اکر این شخص برسبیل تسلط بدین ملك در آید طریقه 
انتقام پیش گیرد و آن معنی موجب خرابی ماز ندران باشد عزم کرد 
که پا امیں مسعود پیو ندد. از ORY‏ اچازت حاصل کرده. یا 
بر ادرزادگان خود کیاتاح‌الدین و کیاجلال به استرآیاد به‌آمیی‌مسعود 
پیو ست . امیر مسعود پا او به خلق وکرم پیش آمد و به | نوا ع مکر مت 
ی ی ا 
پیش استاده طوعا او کر‌ها لشکر به ساری آمد و قاصد به ملوك 
فر ستادتد که ملاقات کجا خواهد بود.» 

« ملكت فخر | لدو له مشورت و صوابدید با پیش ملك اعظم 
جلا لالدو له عزنصره آورد و بعد از تدبیس بسبار جز په حرب و 
مقاومت صلاح ندیدند. تا بہمدیگں عمد و میثاق بستند که به جان 
و مال وحشم وملك و ولایت از همدیگر باز نمانند و به دفع دشمن 
قیام نمایند و از اطراف راهما را محافظت قرمودند. امیں مسعود 
در ساری بعضی از خر‌اسانیان را بازداشت و به نوروز (۴۳ ۷ هجری) 
از آنجا به حوالی آمل پیوست. ملك م‌حوم فخر‌الدوله اعایر واعیان 
و قضاة وامه و سادات آمل را به نیا بت واقامت در آمل ر خصت 
داد واو با نو کران واسفاهیان» حشم و خانه پر گرفت و از آمل غیبت 
فر‌مود. » 

اولیاءالله مینو یسد: «امیر مسعود هجد‌هم دی‌قعده سنه ثلاث 
وار بعین وسبعمائه (۷۳۳ هجری) به آمل درآمد. الله‌اکبی آن چه 
روزی بود که در صحرای بورانء. رایت او خافق کشت. اند هزار 
مرد جر‌ار از ترك و تازيكت همه باسلاح تمام و پوشش معمل واسبان 
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فاره و استعداد حرب که هیچ کمتر کتلچی» بی‌استعداد وآلت وعدت 
تمام نبوده‌اند.» 

« واز جوی هرهن (هراز) گذشته در خانهة ملك نزول فر مودو 
شب در آمدن راه آن یك محله را که قراکلاته خوانند گرد بر گرد از 
درختان و درهای خانه‌ها سدی ساختند وآدمی و مراکب به هم متصل 
مقام گرفتند که الا دوموضوع راه نبودی که کسی در آنجا مدخل و 
محر سازد. و با فردا بامداد به نفس خود قیام نموده» گںدیں گرد 
خانه به‌ارش می پیمود و هرامیری را از اس‌ای لشکی تعیین کرد که 
چه مقدار دیوار برآرند و خانه و سرای را قلمه‌ای حصین ساز ند تا 
به کمتر از سه روز آن پناتمام شد و ش‌فه‌ها بتمادند.» 

«ملوك رستمدار عزت انتصار به سرحد ملكت خود نزول 
فر‌مودند و به موافقت ملك ماز ندران دم بدم پیش او تادید ووعید 
میشر‌ستادند و نو کران در حوالی آمل دست بردها مینمودند و برس 
لشکریان و اسبان تاختنبا می‌بردند و یکدم از قتل نفوس و نہب 
مراکب خالی نبودند و شبپا برس ایشان درمی‌آسدند و پدانچه 
دست میر‌سید تقصیی نمی کرد ند». 

«و کیاجمالالدین احمد جلال چون دید که اهل خراسان از 
صو یدید او بیرون شدند و کار ها پی‌مشاورت او میکنند» دا نست که 
اختبار از دست رفته است. تتا پیش ملك و اقارب خود می فر ستاد 
که شما در م‌دانگی بکوشید و ناموس ماز ندران نگاه دارید و په 
سبب آنکه من در دست اهل خراسان گی‌فتارم دست ان که ین تن 
باز مدارید که ایشان تر سیده‌اند. من می‌دی پیرم و عمرو روزگار 
خود گذرانیده. اگ من تلف شوم و مازندران به ناموس بماند بمتس 
از آن باشد که به مذلت و اهانت تن فرا دهید و نظ پامصالح يك 
نفس چندین تفوس در ذل وهوان گر‌فتار شو ند.» 

«بزرگان ولایت از دور و نزديك با آنکه بعضی را پا بعضی 
خصومت بود همه بالاتفاق یك کلمه شدند و به فیض فضل ربانی 
میان دلہا تألیفی با دید آمد و الفت دلہاء دلیل نصرت اهل ماز ندران 
گشت. و باتفاق ازدر تميشه تا حد کیلان یکدل شده. به مقاومت‌اهل 
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خر‌اسان دل پر کار نمادند.» 

«چون امیر مسعود از دست برد امالی ولایت و وفاق ایشان 
با یکدیگر خبردار شد هیبت این طایفه بدو نشست و فکری که در 
اوایل می بایست کرد تا درورطة هلاك نیفتد» در اواض پیش گ‌فت. 
خود ندانست که بيشه طبی‌ستان» عرین شیران با چنگال و مکمن 
هژ بران با گرز وکوپال است. اگر چه در کنام سباع به آسانی در 
آ یند» الا مخ ج به دشخو اری انجامد. و اگر چه به اول به حیله دشمن 
را چون پلنگت مجال دهند» به نوبت دوم چون شیر ژیان کمین 
یکشایند .» 

«از نماز شام تا وقت سص, مردان کار آواز ها بر‌آوردندی که 
ای مس دم خر اسان به پای خود په دام آمدید. به‌آمدن مجال دادیم . 
اکن مدید بیرون روید. شمارا چه احتیاج به قلمه و حصار کردن 
ا از آن روز که از خندق تميشه فدم در اتن يتنه سبادید » 
شما در قلعه گرفتارید. مردی آنست که خود را از این قلمه 
بیرون برید» کوه و دریای ولایت همه لشکر جرار است. هیچ غریبی 
در این مقام نیامد و با ما به ق بر نخاست که فرو ننشست وا ز این 
نوع تمهدید ووعیدمی گفتند. تادرآن میانامیر‌مسعود مضطرب گشت. 
کیاأجمال‌الدین احمدجلال و برادرزادگان را به شم بند بازداشت و 
تد بیس خلاص خود میکرد واز کیا آن التماس نموه که او را از آمل 
پدر ہں ند . » 

او لیاعا لله مینو پسد: «وامس علی بن هو لغون که از ام‌ای 
هزاره یکی او پود با لشکر خود از او ( امیر مسعود) مفار قت کرد و 
به ملوك پیوست و با اهل ماز ندران و رستمدار یکدل شد از این 
سبب هیبتی دیگ بر امیر مسعود مستولی شد و با احمد جلال گفت که 
مرا از این ولایت پدر بايد برد و به یك روز پنج خروار درم نقد 
بدو داد. احمد جلال آن مبلغ را از او ستانده با پیش اقارب خود 
فرستاد و فر‌مود تا از جوی هر هز تا ساری سد‌های محکم ساختند و 
راه‌ها فرو پستند و خر‌اسانیان راکه در ساری و باون گذاشته بود ند » 
همه را به قتل آوردند. مدت نه روز امین مسعود در آمل مقام کرد. 
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راستی آنکه در این مدت هیچ آسیبی به مقدار سیبی از ایشان به 
اهالی آمل نرسیدء روز دهم بر‌نشست و با لشکی چرار. 
سپاهی چو مور و ملح بی‌شمار دلیسی آن جنکی و مردان کار 

روی به طرف رستمدار E‏ حال آنکه ملك اعظم چلال | لدو له 
اسکندر فرمان داده بود تا راهماولایت را از کوه تا دریا بستس] 
ساختند و برس راهیپا مش‌صدان نشسته. چون به یك فر‌سنگی آمل 
به ديه پاسمین کلاته رسیدند از پیشء لشکر رستمدار و از عقبء 
اسقاهيان ماز ندران دست در کار ادنك از .وت رلت لکن 
خراسان از آمل» دوساعت یا بیشتر بر نیامده بودکه همان ساعت سدم 
آمل و تواحی از لشک‌گاه به شہر آمدند با اسیان واشتران واسیران 
نرك و تازيك به نوعی که هیچ آفریده را در خیال نبود.» 

« امیر مسعود چون دید که محال تنگت شد و کار از دست رفت» به 
اولین مرحلة رستمدارکیاجمالالدین احمد جلال و برادرزادگان را 
بر فور به قتل آوره و روی به هزيمت نپاده. به راه لاویج متوجه کوه 
گشت, به اميد آنکه زودتر از بيشه بیرون رفته» خود را پا صح‌ای 
کو هستان اندازد, خود همه بیشه مردان بودند و ملك ماز ندران با 
بزرگان ولایت‌درعقب و نو كران ملوك رستمدار عزت‌انصار هم‌از پیش 
و از یمین و از پسار.» 

«فی الجمله از یاسمین کلاته تا نپایت لاویج پلکه تا رودبار نور 
یك مع که ای شده بود و به هر چند قدم کشته‌ای افتاده مجمو ع لشکر را 
به زخم تيغ و تیں و گرز و کوپال. در آن حدود چنان متفرق گردانید ند» 
پندار که مر گن برایشان ازجمعیت اثری یا خود ایشان‌را در دنیا خطری 
نیو ۵. 
جمع آمده بودند چو پروین یك چند 

گر دون چو بنات نعمششان بیں ا کند 


تا در آن ولایت کمتر کودکی کمپن‌تر امیری را اسیر می‌گرفت و 
ضعیفتر پیری» بزرگتر پپلوانی را دستگیر می کرد و هرطرف داری 
به گو شه ای› بی‌زادی و توشه‌ای گر فتار انك بعك از دو روز » اميس 
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مسعود با تنی‌چند از خواص خود» به‌راه رودباریالو» روی به بالا نادء 
قضا را بر سن راه نرد بان یالو ؛ متر صدان و مستحمظان خسر و چوانخت 
شر‌ف‌الدو له گستہم عز نصره حاضس بودند؛ راه بر‌ایشان بذر فتند. 
چون از آنجا اميد خلاص متعذر بود» م‌اجعت کرده روی به رودبار 
نور په ديه !وز ناد و در آن کو هستان سر گردان گشت. شب‌هنگام» به 
د ست نو كران ملك شرف‌الدو له گستمپم عز دص ه اسیر گشت و سخره 
قبد قضا و قدر ماند و با آن همه مدد و عدد» تنسا بی تنا به بلای اس 
گر فتار ماند . » 

«در وقت هز يمت ایشان از آمل خو اجه بماءالدسن نيك روز 
سمنانی راکه مستوفی دیوان امیر مسعود بود» برس راه یاسمین کلاته 
مجر وح افتاده باز یافتند . اکا پر تشدمس او را بر‌داشته باحضرت ملك 
فخر الدوله آوردند در آن حال بر او مرحمت فر مود و استمالت داده» از 
کمیت عدد آن لشکر سئوال فر مود. گفت هی‌شب و ظیفه دواب و مراکب 
به قلم من مین سانید ند . چسارده هزار سس اسب و ششصد سن استر و 
چپار صد اشتر در حساب آمده بود. باقی عدد را بدین حمل باید کرد. 
غرض آنکه این جمله در ولایت ماز ندران و رستمدار چنان گم شد که 
گو ئی هی گن موجود نبود.» 

«امیر مسعود را به حضرت ملك اعظم جلالالدوله اسکندر عزت 
اتصاره حاضر گردانید‌ند. دو روز موقوف فر‌مود و بنایرآنعه اکایر 
ماز ندران را کشته بود و چندین فتنه در ميان مردم بر انگیخته. به 
هلاك او فربان داده پسر علاء‌الدین محمد در صحیت امیر مسعود از 
جمله اسیران بود. از پندگی عز نصره اجازه يافته در قریه بون پر 
قتل او اقداح کرد و جثة او برس راہ کالج رود زین آسیا از جانب 
شر تی جوی بر س راه مدفون است .» 

او لیاءالله مینو پسد «و از چمله عحائب صنع ایزدی آ نکه امس 
مسعود به ترتیبی که فمپم زیر کان متحیر بود و نطق دانایان از صفت 
آن قاصی و با هیبتی که روان پردلان از بیم آن میلرزید و صلابتی 
که خاص و عام از صولت آن می‌تر‌سید از آمل کوچ کرده. بحیئیتی 
که روی ر مین امل از طر‌قا طر‌قای سنئب اسان در لر زه افتاده بود و 
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فضای هوا از صدای آواز دهل و نقاره و کر نای درهای و هوی وو توله 
مائده... و از گرد و غبار مرا گت روی آسمان چنان تاريك O‏ 
بعد از سه روز در همان موضع که مقر حکومت و مسند قمبر و ایالت 
او بود پوست سرش پر از کاه کرده به دار عبرت آو يخته بودند که 
چشمپا بایستی به‌آن حال بگر ید و دهنپا بایستی که برشعیدهة روزگار 
خنده ز ند . 
غره مشو گس زچرخ کار تو گردد بلنسد 

زانکه بلندی دهد تا بتواند فکند.» 


بنیاد عمارت قلعه و شمر کجور (۷۴۶ هجری) 

اولیاءالله مینو بسك « يقر مان ملك جلالالدو له اسکندر در تار یح 
شنبه بیست‌و هعتم تیر ماه قد یم موافق بیست ویکم ذیالحجه «سنۀة 
ست و ار پعین و سبعمائه (۷۴۶ هجری) پنیاد عمارت قلعه کجور و شہں 
کجور از نو نپاده شد. بواسط؛ٌ آنکه عمارت قدیم که کرده بودند بکلی 
خر اب و منکوب گشته. و خرابی این شس کجور به سبب دولت آل 
چنگیز خان بود که قتل بسبار گر‌ده دو ۵ ند . » «چنانکه در شم ای 
خراسان پعضی که خراب مانده است هدوز عمارت نیذیرفته است و 
نخواهد شدن... كحور نیز از آن سبب خر اپ شده بود و مندرس مائده 
مانتد شمس هأی دیک » و [ثار عمارت آن محو گشته.» 

« ملك اعظم جلالا لد و له اسکندر عزت انصاره بعد از آنکه ملك 
موروث خود را که اباعن جد به میراث يافته بود». مضبوط گردانید 
و امور آن ملك را پانظام آورد. در تحصیل ممالکی که در چوار او ډو ۵ 
سعی فر مود و باتفاق اخوان که هر یکی بر فلك سلطنت ماهی و بر سر یر 
مملکت شاهی‌اند تصر هم ا له واعانمسم» در بسط و امتداد ذراعء 
اساس ملك را به ذروه ارتفاع رسانید» بقاع کوهستانپا را از حصد 
قز وين تا سمنان و ماز ندران به اهتمام دیو ان خود آورده و آن ملك 
را که در تصرف چندین کس از امرا و اکابر و اعیان عصر از ترك 
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وتازيت بود. با تصر‌ف‌گی‌فت و از آنجا به‌بیابان ری رفته آنچه متصل 
کو هستان بود از اعمال ری متصرف... تمامت ری و قزوین... و از 
قز وین مال معاملات بستاند و در آن نواحی عمارات و قلاع با دید 
آوردند و حصن‌های حصین ساختند و قصبه‌ها و قرایای آن را بر اولاد 
اعزه وامر‌ای لشکر و پپپلوانان در گاه بخش گر د ند .» (در احیای ر سوم 
آپاء و اجداد سلف خود سعی بلیغ نمود» «و در تفس کجور که در قد یم 
الایام شر بود و به دور ایام خر اب شده. باز به تجدید» شیر و بازار 
و عمارات و تلمه بنیاد کرد و آن بقعه را دار الملك ساخت.» 

ظمیر الد ین ميتو بسك جلا لالد و له ااسکندر رقلعه شاه دژرابن ڀا 
و پلدة کجور را شمر بند فی‌مود و به اندك زمانی عمارت و شر بند و 
قلعه کجور را باتمام رساند» و پس از مستولی شدن برقزوین و ری 
«بسیاری از شپریان قزوین را پا خانه کو چا به کجور آوره و ازقبایل 
اتراك که در ری و شمپریار بودند مثل قوم تبکی و قبچاق و خرلاس 
ویپ‌امان و قرابوق و قولی تیمور و سر تیزی و ساروتی و ترخانی که 
از ملوك ترخانند و میران کوچ کرد و به ر ستمدار آ[ورد.» 


گشودن دژ «ادون» در ری (تابستان ۷۵۶ هجری) 


پس از استیلای ملكت اسکندر برری جمعی از امرا وامییزادگان 
ایغور به قریه ادون ری رفته حصار آن را که درمیان ديه بود مستحکم 
گردا نید ند و بزرگان آن ملك را به حصار آوردند و در سون قیا نامی 
را که امیرزاده بود به‌سر‌داری بر گید ند. ملك اسکندر چندین بار با 
فر ستادن‌قاصد انا را باطاعت خو اند اما قبول‌نکردند تا بافر ار سیدن 
تا نتان ملك به شخصه با بر ادران و «امرای ترك و تازيك و ولایتی» 
به جاتب ادون نرضت فرمود و در این وقت مر تضى اعظم ملك الجيل 
والدیلم» سیف‌الدولة والدین سیدرکابزن کیاالحسینی مصاحب مو کب 
همایون عزت انصاره بود و لشکر در پای حصار از یمین و یسار فر ود 
آمد و چنگت‌ها واقع شد و مدت هفت شبانروز قلعه را حصار دادند په 
حیئیتی که مور را در زیر زمین و مرغ را در روی هوا مجال تنگ‌شده 
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بود و از هر نوع و از هر‌طرف که از بالای قلسه خیال شخصی از 
اشخاص بد ید ند ی › بی تو قف کماند‌اران به تبسر یبد وختند‌ی. یمد از 
هقفت روز اصحاب قلعه, به چان و مال. امان طلبید‌ند. ملك اسلام» 
مرحمت فر موده به چان و مال ایشان را امان داد. روز بیست وچبارم 
رجب موافق یازدهم آبان ماه قدیم سنۀ ست وخمسین وسبعمائه )۷۵۶ 
هجف) قلعۀ ادون گشوده شد. و امیر زاده معظم در سون قیارابا اهالی 
قلعه به جان و مال امان داده و قلمه را فرمود تا پا خاكت براپر کردند 
و اجازت داده تا آن جماعت به قلمه صد ر فتند.» 

«هماأن‌روز امس پولاد قیا با تمامت امرای ری حش کرده, لشکی 
کشید» در زیر طران به مقا م‌خونی جمع شدند. موکب ملك اعظم 
پا لشکر منصور در براپی ایشان لشکر گاه ساخت و همان روز فرمان 
داد تا مصاف دهند. اس‌ای ری چون در خود په نسبت با حشم منصور 
ملك اعظم ضعفی يافته و طاقت مقاومت نداشتند قاصد فر‌ستاده صلح 
طلبید ند وقر ارداده که به‌در گاه حاضن شو نك . ملك اسلام عزت انصاره 
ملتمس ایشان را مبذول فر مود و مجال داد. آن شب لشکر ترك مقام و 
منزل باز گذ اشته. گریز به هتگام را ظفس شمرده» پشت به زیمت 
دادند و امیرزاده در سون قبا را اجازت داد که حصار ادون را خراب 
می کنم که بسبب آن فتنه تولد میکند» تو بروقلاد‌صد که شیو ط‌ان 
است. آنچه فر مود امیرزاده در سون کرد و با حصار صد رفت و یه 
قصای خدا از دنا بر قت . » 


سر کوبی محمدین امیرسلطان شاه لاودی (۷۵۷ هجری) 


امیرزاده محمد بن امیر سلطان شاه لاود‌ی بعد از واقمه اضور 
رستم و غارت ایل واولوس, ایل وحشم خود را که قريب دو هزار 
خانه کو چ یود ند در پای آخور رستم جمع گر‌دانیده و در ساوج بلا ع 
تاخت و تاز میگ ۵. «مللی جلال‌الد و له امر‌ای ترك را که ملازم یود دد 
از قبیل امیر اعظم امیر اسکندر بن تارین طغارء و امیر احمد بن امیر 
شاه کیخسروالقزوینی‌المستوفی» و امیر احمد اقاتبکی با جمصی از 
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لشکر ترك و تازيك برای انقیاد و جلوگیری او نامزد فر‌مود. روز 
دادند و چمعی را بقتل آوردند و ایل و حشم او را نیب و تاراجگی‌دند 
و او را محبوس ساخته به کجور آوردند روز چپارشتبه شانزدهم 
رمضان سنة مذ كور (۷۵۷ هجر ی) او را پقتل آوردند.» 


کشودن دز قوسین (۷۵۹ هجری) 


جمعی ١‏ زامرای ایغور مانتد امیر گبیر پس‌احمد و امیس زاده 
پندك اروم قیا و امیں عبیده و امیر‌حسن لاذی به مخالفت با ملك 
جلالالدو له اسکندر قیام نموده با هم اتفاق کر‌دند که قلعه قو سین را 
گر فته و دست ذو اب ملك اسکندر را از ری و نواحی ان کو تاه کنند .۰ » 
«مو کب همایون؛ ملك | عظلم جلا لالد و له عزت! نصارهدر این و قت به میار کی 
به موضع واریان مسکن ساخته بود. از آنجا نبضت نموده در کر 
نزول فرمود و جماعت اتراك لشکی گران جمع کر ده بودند و په حاکم 
و سردار قم استظپار و از آنجا عقد مکابا نام که از رئیس زادکان 
اصقان بود ور کن کره را که از بر نا پیشگان اصشبان پود و در قم 
مصاحب حاکم آنجا کشت و به ذو کر ی او منسوب شده بود و در تمامت 
عر اق نام و آوازه او به اخی گری فاش گشته» بسی کار ھا از اسفاهی- 
گری و پر تاپیشگی از دست او پرآمده بود ایشان هردو با صد سوار 
قمی و اصشبانی به مدد اس! آمده بودند ملك اعظم جلال‌الدو له عزت 
انصاره خواست که بنفس خود قیام نماید» پرادرش, شاه غازی استدعا 
کرد که کار این طایته باو واگذار شود «و فرمود که برای این قدر 
مہم مخدوم عنان نجنبانند و رکاب تر نجانند. شاید چه یمکن که این 
مهم به دست ما پرآید و هم در روز با لشکری اندكت از ترك و تازيكت 
به در قلعه قوسین خر‌امید. امرا چون لشکر مستعد داشتند خویشتن 
را در مقام غرور دید‌ند. حالی با لشکری آراسته. روی آوردند. ملك 
معظم فخراأدوله شاه غازی عز نصره به نفس خود بە‌لشکرآرائی و 
یاسامیشی قیام فر‌مود. هردو لشکر روی به‌یکدیگر آوردند. ملك فخ. 
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الدوله عز نصره به نفس خود تقدیم کرد و پانگث بر لشکی زده و په 
توفیق باری عز‌شأنه در آن مصاف تبات قدم ورزیده. به يك طرفة_ 
العین ایشان را منہزم گردانید. لشکر از ترك و تازیك در عقبش 
زا له میس در ان اک ك و ناگ وه تن دک استتت» همان 
زمان ملك معظم عز نصره بانگت برلشکر زه که هزیمتیان را مکشید و 
اگر نه يك تن از آنان زنده نماندی. اتراك را لشکی منصور تا دز كت 
اشتارون بدوانیدند... و رکن کرد با صذ تن کشته برآمد‌ند. مجمو ع 
اسبان و سلاح و آلات حرب از بر گستوان وجوشن و غیره غارت کرده 
و این فتح اول بامداد روز آدینه بود پیست‌و هفتم ذی| لحجه مسوافق 
چبپاردهم اسفندپار ماه قد یم » سنه 7 و خمسین و سبعمائه (۷۵۹ 
هجری) و قلعه قوسین که از امپات قلاع ری است مستخلص کرده به 
امیں کبیر علی پاشا سیرد و اسیران و غنایم و اموال را با کجور نقل 
حور بعد از مدتی حاکم و سردار قم و صاحب اعظم سیه‌سالار عراق 
خواجه علی صمی (فرز ند عزالدین اسحاق و نواده على صفی‌الماضی, 
فر مانر و ای قم از ۷۸۰-۷۵۹ هجری) قاصدان به بندگی ملك معظم 
عزت|نصاره فر ستاد با هدایا و تقدیم عجز و عذر بدانچه گذشته بود و 
التماس نمود که اسبران را بازفر‌ستند. ملك آن قاصدان را نوازش 
فر موده التماس وی مبذول فی‌موده خلاص نمود و هم اجازت دادند که 
کالبدرکن کرد را به قم نقل کنند و این فتے باسایر فتوح منضم 
گشته , تار یج ایام و لت ا نان کت 


آغاز گرایش به‌درویشی و سرداری در مازندران و بایان فرمانروائی 
باوندیان 

در زمان جلالا لد و له انكر « بحت در و پشی و سرداری که در 
خر اسان بنیاد گر ده بودند در ماز ندران با دید آمد... کیا افر اسیاب 
(چلابی) و خو یشان بدان معنی مایل شدند و آن قانون را معتقد خود 
ناختند و.دائما در بند آن بودند که ملك (فخر الدو له حسن باو ندی 
کینشواری ف مانر و ای‌ماز ندران) مین درآن اعشتاد باا یشان یار شود.» 
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کیاآن جلال که کرو هی از آنان بدست فخر الدوله کشته شده بودند و 
خصو مت دیرینه باکیاآن چلاب داشتند از درگاه فخر‌الدوله نوميد 
گشته «رجوع به آستانه استندار اعظم ملك معظم جلال‌الدوله عزت 
نصره کر‌دند و به قوت و نیر‌وی او مسظس گشته به عنایت او قوی 
گشتند. ملكتاعظم لشکر گر ان کشیده از حدود دیلمان تا حد ماز ندر ان» 
با کثرت عدد وعدت بسیار رو به آمل نادند و حوالی شیر از یمین 
و پسار فرود آمدند و غارت و تاراح کردند. ملك محظم قخر الد و له 
شاه ماز ندران و کیاافراسیاب (چلابی) به امارت خویش در شم بند 
بودند و ملك چون در کشت لشکر وقوت و شوکت مردم و لشکر ملك 
معظم جلالالدو له استندار عز نصره نگاه کرد مقاومت کردن صلاح 
ندید . به صلح پیش آمد و بادوسه نف سوار به‌لشکرگاه ملك استندار 
پیو ست و میان ایشان صلح وصفا با دید آمد و کیاآن جلال را از شمس 
بیرون فر ستادند. از آن سبب ایشان را نومیدی با دید آمده باکیاآن 
چلاب اتفاق گر دند و کینه شاه ماز ندران در دل گی‌فتند.» پس از بچند ی 
ملك فخر الدوله ایشان را نزد خویشتن خوانده خواست که «خاطر 
ایشان ادق شاخ آرد اما» روز بسست و هعتم ماه محر سثه خمسین و 
سبعماأئه ( ۷۵ هجری) به دست علی ( بن) کیا افر اسیاب و محمد بن افر اسیاب 
(چلا بی) به غدر کشته شد «و روززکار شمر یار ی او که از هفتصد و 
سی و چببار هجری آغاز شده بود همچنین فرمانروائی باو ندیان پر 
ماز ندران ڀا يان گر فت . » 

سیس امور ماز ندر ان به هس ج وس ج گرا ئید «اند هزار خون تاحق 
ريخته شد و اموال چندین هزار خلق در معرض تلف افتاد... و بیش 
مر دم در اطر اف بلاد متفرق گشتند» فر ز ندان واعزه فخر الدو له که 
«طفل بودند و در ماز ندران و اطر‌اف دیگر ملجائی نداشتند هر یکی 
متفرق گشته از طرفی بیرون رفتند و به کلی رجوع با ملك اعظم 
جلالالدوله عزت انصاره کردند و راستی آنکه هیچ آفریده را روری 
از آن سخت‌تر و عجزی از آن ظاهرتر نباشد که فرز ندان ملك را بود 
در این وقت. زیرا که از تمامت اهل ماز ندران نتومید شده بودند و 
تمامت ولایتی از وضیع و شریف واسفاهی و غیر‌هم روی از ایشان 
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گی‌دانیده و قصد ملك و مال و عرض ایشان کرده و کلی دل بر هلاك 
ایشان نماده. و دیگر آنکه به سن و سال خرد بودند و از تدبیر کار 
خود عأجن . » فرز ندران ملك ماز ندران « مللی فخر الدوله و ملك معظم 
شرف‌الملوك و ملك معظم شاه غازی و ملك معظم شمس‌الملوك و ملك 
کاوس عز نص هم» بزرگتر‌ین ایشان به سن و سال غير از ده سال نبود 
و به عجزی تمام روی به ملل اعظم جلالالدوله عز نصره تاد ند. ملك 
اعظم ایشان را تر بیت فرموده اشفاق پدرانه در حق ایشان به تقدیم 
رساتید و هریکی را از ایشان به توعی از انواع اصطناع مخصوص 
فر مود و به ملك و مال ودیه و اسباب مضایقه نفرمود تا به تر بیت و 
عنایت او از ضعف ایام صبی به قوت عنفوان شباب رسیدند و با 
ایشان نبت قرا بت قد یم را تجد‌ید فر‌مود و در احباء خاندان ملوك 
ماز ندر ان هیچ دقیقه‌ای از دقایق الطاف» اهمال نفرمود و په تظر 
احترام در ایشان ناه کرد تا به یمن عاطفت او مستعد ملت شد ند.» 

اولیاءالله مینویسد «از جمله اشفاق که عزت انصاره را در باره 
ملوك ماز ندران بود یکی آنستکه بعد از قمل ملك (فخر‌الدوله) 
افر اسیاب چلابی در آمل به استقلال حاکم شد Y21_۷۵°)‏ هجر ی) . 
ملك اعظم (جلال‌الدوله) عزتاتصاره در باب استخلاص آن ولایت و 
شمس آمل به جت اولاد ملك ماز ندران؛ اهتمام فرمود» بعد از يك 
سال لشکر چرار پر نشانده با عدتی تمام روی به آمل تاد و مو کب 
میمو نش در مر آن ديه نزول فر‌مود و همان روز خواست متوجۀ شر 
گرد ند مس دم ماز تدران از حد استرآیاد تا نسایت الیشه رود» یکجست 
پودند» کیااضاسیاب چلا بی و مر تضی اعظم سید قوامالدین و کیاآن 
جلال» مجمو ع از شر بیر ون آمدند و در مان ديه مصاف پیو ستند در 
اول حالت از قبل "م‌دم ماز ندران» محمد‌کیای افراسیاب» که سردار 
لشکر ماز ندران بود با تنی چند کشته شد. الا در آخر» هزیمت پر مردم 
رستمدار افتاد و در آن ورطه سیصد نف می‌دم از اسماهی وحشی تلف 
شد ند و مع‌هذا آن حالت بدان بزرگی و هلاك چندین نس در حشمت 
و چلالت وعزت والت ملوك رستمدار هیچ اثر نکرد و دست‌ازمقاومت 
و مخاصمت باز نداشتند واسفاهی گر ی بر قر ار می کد ند . این هسم 
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پواسطه طلب ثارملك ماز ندران و رعایت جانب اولاد او کردند و هنوز 
(سال سو م فر ما تر وائی شاه غاز ی ډو لر ز یار از #۱ هجر ی ) د ست 
از آن باز نمیدار ند.» 


استظممار شمپریاران باوندی ماز ندران به‌گاوبارگان بادوسیانی‌رویان 

او لباءالله آورده است که از سلط چنکین و فرزندان او 
یعتی ایلخانان مفول» پرایران «عزت ار باب دولت» سبب قم چنگیز 
خانیان» به‌دلت مبدل... و از این سیب تزلزلی به‌احصوال ملوك 
طبر ستان ظاهر شد. مراتب رقیعه ایشان که پااو ج آسمان همسری 
کردی و با منزل کیوان برابری نصودی از دستبرد حوادث زمان و 
تقلب دوران پایمال نوائّب حدتان گشت و سمادت ملوك ماز ندران 
روی در انحطاط نساد .و بنابرانکه خراسان تختگاه امی‌ای بزر گت 
بود» و دایما از پادشاهان .یکی آنجا ممکن نشسته بود و آن طرف به 
ماز ندران متصل است و تأخت و تار اج و بی سو یضی در ماز ندران 
دایما می کردند» از این جپت ملوك ماز ندران را ملجا و باز کشت به 
وقت عجن و هزیمت طرف رستمدار بود و به‌حفظ و حمايت ملوك 
استندار پناه می‌جستتد و از عمد ملت فخرالدوله شہر اگیم PF)‏ 
۶۷۱ هجر ی) ا اکتون YF)‏ هجر ی ) بر همین منوال بماند .» 

شاه کیخسرو (۷۲۸-۷۱۳ هچری) که از تر کان هزیمت‌یافته 
بود «خانه خود را از آمل نقل گر‌ده بار‌ستمدار آمد و فرز ندان واعزه 
را اینجا بگذاشت. و او به‌تن خود بیشتر اوقات در اردوی بزر گت با 
دیو ان‌خر اسان بو دی و لشکر اردوی آوردی و با قتلفشاه ( که از تر کان و 
معار ض او بو د) جنگ ها کر دی و مد تی چند بایکد یگر ساز گاری کر ده» ملك 
ماز ندران را به‌شس کت داشتند و به‌اتفاق مال‌گذاری می کردند. و هس 
که که مخالفت بودی» ملكت رستمدار لشکر کشیده. به‌ماز ندران‌آمدی 
و از برای ملك ماز ندران شمر و ولایت مستخلص کرد. چنانکه یت 
نو بت در یاسمین کلاته جنکت کرده. ملك نصیرالدوله (شمپی‌یار 
چپارم VT41¥‏ هجر ی ) بر قتلخشاه غالب شد و پبشمس در آمده» 
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غارت و تاراج کر دند و شرح أن به قدر نیشته شد. و يك بار ا 
کرد تا اردن و باول کنار رفته و غارت و تاراج کرده. و در این مدت 
قرز ندان ملكت ماز ندرانء در رستمدار بودند. شاهز ادان ملك 
شرف الملوك ( بعد‌ها» شرف‌الدوله ۷۳۳-۷۲۸ هجری) و ملك 
فخر الدو له (حسن ۴ Y0‏ هجر ی ) ملاب تراهما و برادران‌دیگ 
همه ایتعا پرورده‌اند و مرجع ایشان در همه احوال‌با ملوك رستمدار 
بود و هیچ وقتی بی‌مدد و معرفت ایشان نودند. و هر‌گاه که ایشان 
را کار سخت شدی یا مجال تنگت آمدی. البته مر‌جوعالیه ایشان‌ملت 
رستمدار بو ۵ , 

و ملوك نیز با ایشان طریق رعایت جانب و عزت داشت ملوك 
داشتندی و په نظر احت‌ام» چنانکه وظیفه اکنا و اقران باشد. بلکه 
زیاده‌تر از آن مسراعاأت فر‌مودندی و به سدل. ملتمسات مضایتکه 
نگر‌دندی و به‌ملی و مال یاز نماند ندی و مصالح ایشان مصالح خود 
شم دندی . این معنی مانده است تا به فرز ندان ملت سعید فخر الدو له 
(حسن آخرین شر یار باو ندی ۷۵۰-۷۳۳ هچری).» 


نژ اد جلالالدو له اسکندر 


در تاریخ رویان که چنانکه خواهد آمد ,به‌تشویق فخ‌الدو له 
شاه غازی (جلوس ۷۶۱ هجری). جانشین جلال‌الدوله اسکندر» 
نو شته شد ه و بشس ح حال جلا لالدو له بایان می ید پر د و در غی ه مجن م سئه 
۴ مچری تحریر آن خاتمه یافته, اولیاءالله آملی» نؤاد جلال_ 
الدو له اسکندر را آورده و کو شیده است که نسب او را به ادم که او 
را ابوالبشی میخوانند بر‌ساند. این نسب‌نامه با آنچه که اینجاء از 
زمان فیروز شاهتشاه ساسانسی (۴۸۳-۴۵۹ میسلادی)» که سرآغاز 
تاریخ گاو بار گان پادو سپا نی اه ا فة وطق 9 عا 
بد ینت ار میباشد: 

«نسبت ایشان تا آدم علیه السلام براین موجب است: 

الملك الاعظم» مو لی ملو كالعجم»› عمدةالاسی اء و التتلاطین؛ 


۸۹ 


کرفالعظماء و الخواقین» شاه و ی ار ایران, ملك ملوك وو ان 
ای لاو را یر ال ات انس بای 
والظفر» ثانی کسری و قیصی. غبط تبع و حمیں» از شاه 
غازی و گستمم و طوس بن‌زیار» بن‌شاه کیخسرو, بن شپرآگيم» بن 
ناماور» بن بیستون» بن زرینکمسء بن جستان. بن کیکاوس. بن 
هزار اسپ, بن ناماور» بن نصیر الدوله (شپریار)» بن سیف‌الدو له 
پا حرب» بن زرینکس, بن‌فر آمرز » بن‌شپس یار» بن جمشید., بن د یو بند› 
بن شیرزاد» بن افر یدون» بن‌قارن» بن سر اب بن ناماور» بن بادوسپان» 
بن‌خورزاد» بن بادوسپان» بن‌جیل» بن‌جیلانشاه» بن‌فیروز بن نرسی› 
بن‌جاماسب» بسن‌فیروز» بن‌یزدجرد» بن بہس‌آم» بسن یزدجرد» 
بن شا پو ر » بن هر مز » بن نی‌سی » بن پمهر ام » بن بمپس آم » بن هی من د بن شا پور » 
بن اردشیر » بن بابت» بن‌ساسان» بن بات بن‌ساسان» بن‌و هافرید» بن 
مسر ماه بن‌ساسان: بن ب ہمن » ین اسفند یار » بن گشتاسف» بن لر اسف » 
بن لياو جان» بن کيا نو ش»ء بن کیاپشین» بن کيقباد» بن‌زاب» بن بودناء» 
بن ماسور»٬‏ بن نوذر» بن‌منتوچپر» بن‌فارس» بن‌يموداء بن‌یعقوب» بن 
اسحق» بن ابراهیم» بن تارخ» بن تاحور» بن سروغ. بن ارغو» بن 
فالغ» بن‌عابر» بن شالخ» بن ار فخشد. بن‌سام» بن نوح» بن‌ملكت» بن 
متوشلخ» بن اخنوخ» بن‌الیارد» بن سپلائیل» بن انوش» بن شیث» بن 
اپی الیش و أ بى محمد» آدم صمی الله و على | بناحو اءالصلوة والسلام.» 

(در پایان این نوشته., نزادناسه جامع و کامل کاو بارکان 


یادوسیانی از آغاز تا ۱۰۰۶ هجری یکجا خواهد آمد. 
> ی 


ظپیر الدین در تاریخ طبرستان ورویان و مازندران در بارة 
مر ید ان سيك قوام‌الدین که جلالا لد و له اب نان و را انسا در سسل یو ذه 
چنین آورده است: 

« بالض‌وره افر اسیاب (چلاوی ۰ ۷/۶۳ هجری) دار و 
مکار دست انابت و توبت به‌دامن عظمت و طبارت حضرت توفسق 


هو 4 


شعاری ( سید قو ام الدین) زد تا اهل شرع بر او ایراد تگیرند... از 
این سیب به نزد سید ارشاد شعاری رفت و تویت و انابت نمود... اما 
حصرت سید به حکم سحن نحکم بالظاهمس چون او را در مقام تو بت و 
اثابت دید به‌دست مباركت سر او را خود بت اشید که دآب مس دم 
اسفاهی ماز ندران چنان بودی که پرسر مو بکذاشتندی و آن مورا 
کلالكت می‌خواندند و خود را کلالی‌دار میگفتندی و بدان تفاخر 
می نمودندی» و کلاه درویشانه برس او نماد و او را به‌مر‌یدی قبول 
نمو ۵.» 

«چون توفیق‌المپی قرین روز کار شده بود و کیا اف اسیاب 
(چلاوی) دید که مردم ماز ندران رجوع بدو (سید قوام‌الدین) کرد ند 
و درو یش شده» معتقد سیادت ما یی LE Sr‏ ( اف اسیاب چلاوی) 
را هم مرید میدانستند و نین او را از اسلحه وامتعه توقع مینمودند 
تا غایتی که تا چند نوبت کیااف‌اسیاپ و فرزندان که به‌حمام می 
رفتند درویشان آمدهر است پشتك او را که پوشیده بود برمید‌اشتند 
و خود می پو شید ند و می‌ گفتند که ما نیز همه مریدانيم و قبا ند ار یم 
و تو حاکم این ولایت هستی» برای خود دیگری بفی‌مای بدوزند که 
این قبا را فلان درویش برداشته و پوشیده است. و همچنین پیفام 
مید اد ند که فلان در و یش سلاج تسداشت از ان سیب سلاح شتها .| 
نز‌داشت: شما زا ار اينما بسیار است دیگری برای خود بردار ید .» 

«در وقت درو ہں نج به مزرعه خاصه کیا افراسیاپ میی‌فتند و 
تو قم پر سح مینمودند که درو يشان زراعت نکر ده الخفاه دار ند که 
چند کر پر نج انعامی فرمایی. کیا بالضرورہ می گفت که چند کر به 
درو یشان بد هید . و خود در بر نج‌زار میر فتند و پشته‌یی چند بر هم 
می بستند و می ہرد ند . » 

«غرض که از این سبب کیا افر اسیاب به تنگت آمد.» 


۹۱ 


آرایش و یوشش سر در طبرستان 
در زمان حلال‌الدو له اسکندر 


او لیاءالله میئو پسد «در طبر ستان جمله حکام و ملوك و مس‌دم 
ولایت را غير از علما و زهاد و عباد» عادت چنان بودی که موی فرو 
کد‌اشتندی. یعضی م دم کلالت داشتندی و بعضی موی بپافتندی و در 
قد یم لامك برس بستندی و در این نزديكت کلابند بر سر نمپادندی» 
یا کمابیش يكت گز دستارچه برس بستندی يا یك گزو نیم بیش نبودی. 
و قطعاً غیر از زهاد» مردم تو به کرده سس نت‌آشید ندی و عادت نبودی., 

«چون ملك معظم خسرو ملوك عجم » ملكت جلالالدوله عز نصی ه 
بر ادر را به قتل آورد و آن قضیه واقع شد بعدازچند وقت سر بتراشید 
و دستار ہرس بست و برادران و اولاد نیز زیدقدرھم با او موافقت 
کید ند و همه نوع مردم در این سنت با او اتفاق کردند و این معنی عام 
است و همه مردم ماز ندران و رستمداری براين يك صورت و يك 
جہت شد ند تا چنانکه وقتی پیشتر از این اگر در میان اصحاب سلاح» 
دستارداری در این ولایت دیدندی مردم را از آن عجب آمدی و این 
زمان اک موی داری یا کلا بند پو شی بیینند» آن را نادر شمر ند و به 
یکبار در این باب متابعت نمودند و خاص و عام راغب گشتند و ميل 
بد ین صو رت کر دند و به‌زی !و بر‌آمد ند و الله اعلم بالصو اب.» 


پایان روزگار ملك چلال‌الدوله اسکندر 


جلالالدو له بعداز تصرف شمپی قزوین قسر‌یب دویست تفر را 
کو چ داده به‌دارالملای کجور آورده بود. ظمیرالدین مینویست «از آن 
جماعت یکی بود تمسخر و استہزاء شعار خود ساخته بود و دعوی 
ندیمی میکرد. شبی آن شخص را در مجلس شراب حاضس کردند. 
یکی | زمعارف به‌آن ندیم سخن تند گفت. قزویتی کم عقل کاردی 
بر کشید و برخاست» مجلس به‌هم برآمد و چراغ فرونشست. ملك 
جلالالدو له از مجلسیان وهم کرده و خواست که بىر ون رو۵. قز و ينی 


۹۳ 


آن کارد را بدست ملك زد و از مجلس آو از برآمد که ملك را زدند. 
یساولی که بردرخانه پود خنجر کشید. اول کسی که بیرون خواست 
برود ملك بود و يساول گمان کرد که ضارب ملك است که بیرون 
مير ود و می گر یزد و به پپلوی ملك زد در زمان پیفتاد» بعداز سه روز 
وفات کرد» و این واقعه در سال ۷۶۱ هجری روی داد. ۲۶ 


۳- فخر الدوله شاه غازی دورزیار ( ۷۸۰-۷۶۱ هجری) 


جلال‌الدو له اسکندر همزمان با جلوس خود درسال ۷۳۳ هچری؛ 
بر‌ادر خود «ملات معظم» مقر ملوكا لعجم ملك فغخر الدو له شاه غازی 
عزت انصاره» را که بعد ها «شاه و شمس یار رو یان» شن «در ممبکت تاذل 
رستاق مستقل گردانید و پشت هریکی از ایشان به پشت دیگری قوی 
گشت. احوال ممالك رویان نظام پد پر فت و ایام دو لت ایشان و تار یج 
روزگار و اوقات بزرگوارایشان» فہرست ایام واعتبار شہور سنین 
و اعوام گشت و روز بروز عرصه مملکت عریض‌تی و بساط سعادت 
بسیط تس می بود.» 

قخ‌الدوله شاه غازی در زمان فرمانروائی برادرش جلالا لدو له 
اسکندربر رو یان» در رو یدادهای مهم نو کت مو تر داشت و هنکامبکه 
امس مسعو د سن بد‌اری در هجد هم ذی‌قعده سال هفتصد و چمل و سه 
هجری به‌آمل ر سید از «ملوك رستمدار عزت انصار هم» بود که «یه4 
سرحد ملك خود نزول فر‌مودند و به‌موافقت ملك ماز ندران دم بسدم 
پیش او (امیر مسعود) تہادید میفش‌ستاد‌ند و نو کران در حوالی دستبرد 
میتمودند و بر لشک‌یان و اسبان تاختنپا می بردند و يلت دم از قتل 
نفوس و تہب مراکب خالی نبودند و شبہا برس ایشان در میاآمدند و 
بدا نچه دست میں سید تقصیں نمیکر دند .» 


۴- طبقات سلاطین ۲۷۲۴-۱۹۶-۱۹۵ ۲۲۵ سکه‌های طبرستان ۴/۱۵۸ 
اولباءالله ۱۱۷۶۱۲۱ ۲۰۵ ب جپان‌آرا ۱۸۶۱۸۵ 
ظیرالدین ۴° تا ۱۷۵۱۷۴۱۵۹۲۳۸ - نمضت سربداران ۴۳ تا ۶٩‏ 
معجم‌الانساب ۲-۲۹۱-۲۸۷ ۳۸۱-۳۶ بررسیپای تاریخی شماره ۱و۲۴-۲ تا ۲۷ 


- مازندران و استر ا باد ۱۹۳ 


۹۲ 


دز قو سین در بامداد روز آدینه بيست و هفتم ذی‌الحجه موافق 
چسپار دهم اسفتد‌یار ماه قد یم نه تسع و خمسين و سیعماتفه )۷۵۹ 
هجری) پدست فخ‌الدوله گشوده شد بدینگونه که برادر خود جلال 
الدوله اسکندر را از تقدیم در جنکت بازداشت و بنفس خویش بانگت 
ز نان به لشکر آراسته در که رکن کرد نیز در عداد آنان بود و په کی ج 
که چلالالدوله از موضع‌واریان بدانجا نبضت فرموده و نزول نموده 
دود روع) اورده بو ۵ ید > حمله‌ور شد و « به یلک طر فتالعین ایشان را 
منہ ہز م گر دا نید » و همراهان او «از ترك و تاز يك در عقیش ر اند ند و 
شمشیں دل آن اشكر کشید ند و خشك و س نکن اشتند» . «قلمه قو سین 
که | زامپات قلاع ری است مستخلص و اسیران و غنائم و اموال په 
کجور انتقال یافتند .» 

فغر‌الدوله شاه غازی بعد از قتل برادرش جلالا لدوله در سال 
۶۱ مهجری «به‌حکومت قرار گرفت پرادران مطیع و متابع اواس و 
نوامی او شدند» و همچنان باکیایان چلاب که افراسیاب چلا بی برآنما 
حاکم بود و قخ‌الدو له حسن پن کیخسر و باو ندی را درسال ۷۵۰ هجری 
به قتل آورده بودند و آمل را د ردست داشتند «بواسطه طلب ثار فخ 
الدوله و رعایت اولاد او» و باز یس کر فتن ماز تدران برای آنان 
مخالفت و جدال می دمو د تا اینکه «ر ور چم‌ار شنبه بيست و هشتم ماه 
ارد یسہشت سنا تنس وستین وسبعمائه( ۷۶۲ هجری)»افر اسیابچلا بی » 
که از درویشان و مرید سید قوام‌الدین می‌عشی دابوی (از سادات آمل 
ساکن تاحبه دا بو ) یتنعل ۱ تمد یه و۵ يود تست ده کی ان 
سید قو ام‌الدین در مقام بانصی کلاته مقتول و چلابیان سر کوب شد ند 
و سید قوام الدین که بزر گت درو یشان بود زمام امور ماز تندران را 
بدست گر‌فت و حکومت مر عشبان برماز ندران آغاز شد و باو تدیبان 
دیگ نتو انستند فر‌مانروائی از دست رفته را تحدید نمایند. 


تحریر تاریخ رویان 
یس از کشته شدن فخر الدو له حسن باو ندی درسال ۰ ۷۵ حر ی 


۹۴ 


و غلبة افراسیاب چلابی برآمل. او لیاءالله آملی نویسنده تاریخ‌رویان 
که از دوستداران خاندان باو ندی بود تو قف در آمل را «عین بلا»دا نست 
و « با ند ی مد ت» جلای و طن اختیار نمو ده بەر و يان رفت و بدر گاه 
ملوك رویان تقر بی یافت و در روزگار فرمانروائی فخرالدوله شاه 
غاز ی « به شرف محاورت و ر ته محاو رت در گاه دو لت پناه» نایل آمد و 
« یه يسل تبحصبص عو اطف آن در گاه‌مخصو ص» بو ۵ . فخر | لد و له او را به 
نوشتن رویدادها ی‌رویان تشویق کرد و او تاریخی جامع از آن دیار 
از «شرح مبادی احوال و مبدء حال ملوك» و رویدادهای آن تا غسره 
محرم سال ۷۶۳ هحری بر‌شته تحر‌یر کشید. و این خود نشان میدهد 
که فخ‌الدوله شاه غازی تا چه‌حد مشوق علما و علاقمند به‌تاریخ 
گذ‌شتکان خود بوده است. 
اینت آنچه را که اولیاءالله در این باب نوشته است مرور میکنیم: 

«اما بعد» چون سبب واقعهة هائله که در سنه خمسین و سعمايةٌ 
(۷۵۰ هجری) در آمل و ماز ندران حادث شد و تقلب احوال و احداث 
لیل و نہار موجب تغییر آن بلاد و تخریب آن دیار گشت و احوال... 
اصحاب فنون و اقبال بەتسبت با آن ملك اختلال پذ یر فت » باز ار اهل 
علم از رواج افتاد و رونق کار ار پاب تحصیل را نفادی با دید آمد و 
امالی مناصب و مر اتب بی ما یه 5 بی یا یه شد یبد و خد او ند ان شا لس و 
منائب در آن حدود اصحاب مثالب و معایب كنك 

تبت يدالايام ان صروفبا سقم الکرام و صحة الارذال 

و چنانکه عادت تصاریف ایام و طبیعت گردش شور و اعوام 
است دول حکام را تبدیلی و ملك و احکام را تحویلی ظاهی شد و مردم 
صلاح پیشه را ثبات در آن مقام» عین بلا و محض غرام گشت. چنانکه 
يك پاپ به‌انفراد در آخس کتاب به‌شرح آن قضیه ناطق است. 

این ضعیف جلای وطن مألوف و فراق از مسکن معمود خود 
واچب شمرده» مفارقت اوطان و مپاجرت مساکن و اخوان» از سر 
اضطر ار اختیار کرد و مدلت اغتر اب را براحتمال اهانت از اقران و 
اتر اپ» ایثار نمود و صورت‌حبالوطن من‌الایمان را بامعنی الضرورات 
تبیح المحظورات مقابله کرد و به‌جلیل و حقیر و قلیل و کثیر حطام 
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دئیا باز نماند و آیه وداع بر‌خواند و برمقتضای ستت نبوی احرام 
همجرت در بست و به‌اندك مدت از آمل به‌رویان پیوست. 
پیت ۰ 
کس این کند که زیار و دیار بی‌گی‌دد 
کند هر‌آینه چون روزکار پر کس‌دد 
اگ چه مسکن در آمل غایت امل هرآمل است و سیں پس‌مبادی 
نپا یت امید هر‌غادی و ساری است و قر‌ار دار ماز تدران مطلوب ار پاب 
رغایب و مأآمول اصحاب مطالب و مارب است؛ چنانکه گفته اند : 
نباشد خوشتر ازماز ندران جای خدایا شمه ما زن در آنجای 
و از اتشاقات حسنه و فوایدی که محصول غر بت و په نسبت با این 
ضعیف مزیل احزان و کر بت بودء آنکه احیانا به‌شرف محاورت و ر تبۀ 
مجاورت در گاه دولت یناه والی آن حوالی و یادشاه آن نواحی » الملات 
المعظم مولی ملوكا لعجم مولی‌الایادیو النعم مفیض | لاحسان والکرم» 
اعدل سلاطین الامم: افضل حکام الب والیم و من فاق سحاب اكقه الیص 
الخضم و علا علو قدرة طورالاشم و فاز من الماشس با لقد ح الاو فی 
والسپم الاتم و نعلق بمکار مه کل فصیح و اعجم» شاه و شر یار ایر ان» 
خسرورویان» الموید بتاأییدالر‌حمن» فخرالدولة والدنيا والدین» 
عسلاع۶ ا لاسام والمسلمین» عمدةالامر أء والخو اقین کشت عظماء 
ا ا ا رای ا رتیه 
استند ار عظم الله جلال قدره و من علبا پاسرار تصره و امتداد عصسره» 
مشرف می کشت و به یمن تخصبص عواطف آن در گاه مخصوصس و به 
حسن و تحظیظ عو ارف آن بار گاه محظو ظ و به نظر مرحمت و عاطفت 
آن جناب اعلی و حضرت معلی ملحوظ می بود و از اصناف الطاف و 
اتواع تر تیب و انعام و ترحیب و اکیام آن حضرت. دید آنچه دید و از 
مکارم اخلاق و ثمرات طیب اعراق آ ن ہر گزیدةه آفاق و بر کشیده ملك 
خلاق یافت مالاعین رات‌ولااذن سمعت ولاخطر علی قلب بش و اگر 
در شرح و بسط آن علی تواترالزمان شرو ع کند و به اقدام و اقلام در 
معار جح کشف و مدار ج وصف آن ترقی نماید» به‌عاقبت» تقریی بیان و 
نحریں بنأن جن فتور و تثمرات اعتراف به عجن و قصور چیزی دیگ 


۶ 


ولو ان لى فى کل منبت شعرة لسانا پبث الشکر منه لتصیا 
گی بررتن من زبان شود هرمو ئی يك‌شکروی از هزار نتوانم گفت 
ایند تعالی پقای آن دولت على تعاقب اللیالی و تواتر الا یام به 
دو ام دار ادو اموردارین آن حضرت پیو سته با نخلام. مقاصد دو چپانی 
أن در گاه بر حسب مطلو ب مقتضای‌مرام» بحق محمد واله الا طمپارا لک ام. 
غرض آنکه بارها بەلفظ شریف با این ضعیف می‌فر‌مود که 
مجمو عه ای تر تیب می بايد کردن که شرح مبادی احوال رویان و سبب 
همارت آن و مبدآ حال ملوك و تصحیح نسبت ایشان و مدت ایالت در 
انجا بروچه اجمال از آن مجمو عه معلوم گر دد. 
اگ چه طبر ستا را علی‌العموم تاریخپا کرده‌اند که بر‌مجمل و 
مفصل آنحا به قد ر حاچت و قوف حاصل می شو د» الارویان وحکام آن را 
به | نفر‌اد مجموعی اتفاق نیفتاد. اگر این معنی به نسبت با فلانی از 
قوه به‌فعل و از نیت به عمل پیو ندد» از مصلحت دور نباشد. 
ما که مدتی شده است تا وجود این ضعیف»› صدف سمام 
بصایب و علف نصال حو ادث و نوایب مانده است و از سیب تحمل 
مشاق غر بت و تج ع کووّس محنت و کی بت» هم زبان گو یا الکن است 
و هم طبع دانا کودن. و بواسطه تواتر بلا و محن و تتابع عناوفتن و 
تراکم غمام عموم و حزنء نه فہم را استعد اد تر بیت مقال حاصل است 
و نه خاطر را قوت و پروای قیل و قال. 
الى الله اشکولا الی‌الناس اننی اری الارض تبقی‌و الاخلاء تذ هب 
اخلای لوغیر الحمام اصابكم عتبت ولکن لیس للموت معتب 
ودا عیار ودیارم چو بگذرد به خیال 3 مناز نم از آب دیده مالامال 
الانباء بدانکه عقول عقلا به‌وجوب قیام به‌ادای شکر منعم ناطق 
است و اقامت به‌ادای حقوق نعمت مخلوق دلیل شک نعمت خالق. چه 
هر که از شک نعمت مخلوق با وجود آنکه به قلت موصوف است؛ قاصس 
ماند» از گزاردن شکر نعمت خالق که از حد احصا متحاوز است» که 
وان تعد و انعمةالله لاتحصو ها چگو نه قاصی نشود. من لم یعرف القلیل 
لم يعرف الکثیر و من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق انقیاد از جملة 
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فرایض و لوازم و امتثال از قسم مواجب و عزایم دانست و با قلت 
بضاعت و عدم فراغت و وجود عوایق و کشت علایق» این خدمت را 
اتال گر۵. 

ولیس على العید الا لجرید ولا پلام المرء بعدالاچتماد 

وماالاستعانة الاسه والتوفيق الا منه والتو کل الا عليه و 
هوحسبنا و نعم‌الو کیل.» 

(تار یج رویان او لیاءالله املی یکی از منابع اصلی تکار نده در 
فراهم آوردن سر گذ شت کاو بار کان پادو سیا نی تا سال ۷۶۳ هحری بوده 
است ) . 

۳ زمان فخر‌الدوله شاه غازی بود که جسانکشائی تیمور لنگت 
گور کان ۸۶۷-۷۷۸ هچری) آغاز شد. اما چنانکه خواهیم دید 
لشکر کشی او به گر گان و ماز ندران در سال ۷۸۶ هجر ی یمنی شش 
سال پس از مر گت فخرالدوله وقوع یافت. 

فخرالدو له در سال هفتصد و هشتاد هجری زندگی را بدرود 
گفت و پسس‌ش عضدالدوله قباد جانشین وی گردید.*۲ 


۴ عضدالدوله قباد دوم ډور شاه غازی (۷۸۲-۷۸۰ هجری) 


چون فص الدو له شاه غازی در گذشت پسرش عضد الدو له قباد په 
حکومت رویان قرار گرفت. در زمان او رهیی درویشان» سید قوام 
الد ين مر عشی ( ۷۶ہ مجح YAF‏ هچر ی ) ہی ماز ندران استبلا داشت 
و هر يك از فرز ندان او مامور حکومت چائی بودند. از چسمله سید 
رضی‌الدین از سال ۷۶۲ ریاست آمل را داشت و سید ‌کمال‌الدین را 
بر همه آنان سیادت و در ساری مستتر بود و عضدالدوله قباد با آنسا 
مخالفت میورزید. 


۵ ظبیرالدین »۱۶۶۱۵۹۴۸-۴ - اولیاء‌الله ۵ تا ۱۹۶۱۹۴۱۸۵۱۷۶۹ 


- معجم‌الانساب ۴۰۷۲-۲۹۱-۲۸۷ ۱۹۹-۳ 
- مازندران و استرآباد ۱۹۳۱۸۹۱۸۸ - طبقات سلاطین ۲۳۹ 
بت حیان را ۱۸۶ 
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ظہیں الد ین مر عشی که خود پسر سید نصی الدین بن سید کمال۔_ 
ا لد ین بن سیدقوام الد ین مر‌عشی است مینو پسد: 

رضی‌الدین «نزد ملك معظم قباد فر‌ستاد )۷۸۱ هچر ی) که ما 
را با شما طریق محبت و یك جہتی در میان است و از جانب ما هیچ 
موی که قاری بت پاک یه نیون تنسیده اس ابا ای سا با آشسن 
خانواده هر چند نظر کرده میشوه صفای طویت و حسن عقیدت 
مشاهده نمی‌افتد و روز به‌روز هر چه به ظیور میرسد خلاف عہېد 
است. مثلا وقتی که ما متوجه تسخیر سوادکوه و فیروز کوه بودیم و 
مدد طلب نمودیم هیچ التفات ہی آن نرفت و دیگر آنکه مردم آن ولایت 
را که ارادت به رضای حق تعالی جستن غالب می‌آید در لباس فقس 
درمی‌آیند چون شما مردم مسلمان و دين دارید لازم آن است که در 
تقو یت آنمپا سعی فر‌مائید به خلاف آن مشاهده می‌رود» بلکه چند نش 
را ایذاء کرده بی‌حر‌متی فر‌مودید کردن. و این معنی موجب خلاف 
عد و دوستی است و اگ يعد از این آنچه نشانه محبت و ولاچویی 
است از شما ظاهر نگردد گناه از طرف ما و درویشان نخواهد بود و 
فقراء و صلحاء در مقام انتقام قد ح نمپند ) . 

«رسول این سخن را بشنید و به ملك رسانید. جوا بی که شافی 
بود ندادند پلکه لفشظ چند در مجلس گفتند که مناسب حال مسلمانان 
دسو ۵) . 

چون فر‌ستاده معاودت یمود و انچه شنیده بود گفت» همين 
شخص را در ساری نزد سید کمال‌الدین فرستادند تا آنچه معلوم کرده 
استنت بر ساند . « چون آن جو أب نامعقول رااستماع نمو ۵ آتش غضب 
او ملتیب گشته فرمود که هر چند ملوك رستمدار مردم اصیل‌اند و 
بزرگت‌اند» اما حد آن ندارند که نسبت به اهل اسلام و اولاد رسول 
چنان حر کت کنند و این سخن در مجالس و محافل بر زبان آرند. چون 
آنچه ہر ما بود گفتيم و کردیم و اعتقاد ایشان را نسبت به درویشان 
و پا خود معلوم کردیم اکنون صلاح چنان می‌نماید که جناب پر ادری 
نمایند که قصبه ملكت ایشان نزديكت و متصل به رستمدار است». 
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«اگر قضبه رستمدار نیز موجب دلخواه احیای این دولت میسس 
گر ددآن مملکت راحاکم و والی او (سید فخ الدین پس سید قو ام الدین) 
باشد و با پدر بز رگت عالی مقدار نیز این مشورت لازم و واجب است. 
کرم فرموده کس خود را فرستاده و ابوی هدایت شماری را از این 
مشورت و صلاح دید اعلام گردانید. اگرایشان تین بدین معنی راضی 
باشتد استمداد همت در خو اه ود ا اک ای جایی را جمیم کرده 
فرستاده شود, تا در خدمت و ملاژزمت بر‌ادر مشارالیه (سید فخر الد ین) 
بوده په تسس ممالات رویان اشتغال نمائیم .» 

«چون سیدرضی‌الدین این سخن را استماع نمود شخصی را نزد 
يدر خودفر‌ستادکه بندگی پرادر سلطنت یناه چنین وچنان می‌ف‌ماید» 
اشار ه چیست) 

«چون سید بشنید فرمود که همچنین که ایشان صاژح دیدها ند 
خوب است و من هم بدین معنی ر اضیم .» 


نخستین حنکت با سیدفغر الدین و درویشان (۷۸۲ هجری) 


در اوایل سنه هفتصد و هشتاد و دو فرز ندان سید قو ام الد ین 
«عزم جزم فر مود ند که به جواب ملوك رستمدار قولا و فعلا قیام و اقدام 
نمایند و از سرحد استرآایاه تا رستمدار از کوه و دشت س‌دم را چمع 
گردند و سیدرضی‌الدین با برادر اشجم اور ع سید فخ الدین گفت که 
با حضرت سلعلنت پناهی کمالی و با پدر بزرگوار مشورت کردیم که 
تمشیت مہم رستمدار منوط به کف با کفایت و شجاعت شما است. 
چون تسخیر آن ولایت میس گردد ایالت و حکومت آن مملکت به‌عمده 
شما مبارك باه. اکنون لشکی مسیا است. باید از سر اخضلاص قدم 
شحاعت در آن میم استوار داشت . چون سیدفخ الدین این سخن بشنید 
سس تعظیم فرود آورد و زمین پوسه داد و مردانه در کار قیام نمو ۵ . » 

«در و یشان چون چنان دید ند تکبیر و صلوات به عرش رسانید ند 
و نزد ملك رستمدار با جمعمپم پیغام فر‌ستادند که استخفاف اهل اسلام 
و ایمان نه کار سر‌سری است. و هن که با مسلمانان استخثاف :تمان 
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عاری از اسلام و ایمان باشد. این است که پا لشکر می‌رسیم و پجای 
هر تار مویی که از درویشان به طریق استختاف کنده آید» سری را 
از تن خواهیم کند.» 

ظمیر الد ین میئو پسد («رچون ملك ر ستمدار دانست عه سادات 
متوجه‌اند» بالضروره لشکر رستمدار را چمع کرده به میی‌آاندشت به 
مقابل لشکر ماز ندران قیام تمودند. چون دو لشکر به هم ر سید ند » 
شجاعان از دو طرف به مدان آمده مصاف دادند» و محار په عظیم و اقم 
شد . و حضرت سند فخر‌الدین ایک بر ژد و به لشکر فر‌مود که حاشا 
گر شکستی بر شما واقع شود ملوك آنچه مقدور باشد از قتل و تسب 
تقصیی نخواهند کرد. گر می بر ید یا می بازید» روز امروز است.» 

« جوت دلاو ران و مردان دین آواز سید را شتید ند» دست م‌دانگی 
بر آورده به یك حمله عده‌یی از اعادی را به خاك تیره انداختند» 
مابقی منہزم گشتند و ملك معظم ملك قباد تا قریۀ کیس به هزیمت 
بر فت. حضت سید در عقب خصم منپزم گشته بلاتوقف بتاخت و 
تا لت فا یت و سه ار و بگذ‌اشتند و به کچور نقل کرد تد.» 

«چوں از فر ار گردن خصمان معلوم گر‌دند» معاودت نموده در 
ولایت تاتل رستاق به قریه واتاشان نزول فرمودند. و بر ممالك دشت 
ر ستمد‌ار داروغگان تعیین فر‌مودند و مردم آن ديار که در مقام اطاعت 
و فر‌مان‌پرداری درآمده بودند» مجموع را با اسب و سلاح و خلعت 
مشخ ساشختند. و اقعا مر دم رستمدار اکر چه در آن مدت ظاهرا با 
ملوك اتفاق می نمودندء اما در باطن با سادات از روی حسن اخلاص 
و عقیدت رفتار می نمودند.» 

«چون دید ند که فته نصیب سادات شده است» اکش در لباس فقس 
5 تویه و انابت را شعار و دثار خود ساختند. چون کار بر مراد 
احبای دو لت و اقع شد. نزد پدر بزر گوار و پیادران تامدار فتح نامه ها 
نوشته استمداه همت نموده و لشعی ماز ندران و رستمدار را باج و 
خراج داده و مستمال ساخته متوجه کچور گشتند.» 


جنکت کجور و کشته شدن عضدالدوله قباد (۷۸۲ هجری) 


«چون فصل بہار درآمد» و هوا گرم گشت (سیدفخر الدین) روی 
به سوی اعادی آوردند. و ملك معظم نیز لکن ر تمد ان را پاز جمع 
گردانیده بود و از دوستان و هواخواهان مدد طلب نمود و محار په را 
آماده گشته و در صح‌ای لکتور لشکر گاه کر دند متر صد رسیدن خصم 
ډو د ید ۰ » 

«چون سید شجاعت تبار با لشکر چر ار غیی‌فی‌ار به کچور رسید. 
اعادی را نشان در لکتور داد ند . یا شبب در قر یه چناره بن اقامت 
فرمود» و همان شب‌مردم رستمدار هجوم نموده شبیخون زدند. و جمعی 
لشکی ماز ندران را مجرو ح ساختند. و چند نفری را به قتل آوردند. 

چون صباح آفتاب عالم تاب طالع کا وف لین را دفن کرده 
و محر وحن را یه جای لايق و أدأشته› مڌو جه لکتو ر ۱9 چون د9 
لشکر به هم ر سید ند» و در آن مقام مصاف دادند» و حر بی عظیم واقم 
کشت و از صباح تا قر یب به شام مر دم رستمدار مردانگی نموده 
وظایف شجاعت به تقدیم رسانیدند و جمعی از سردم ماز ندران را به 
قتل آوردند. اما چون عنایت المبی شامل حال سادات گشته بود فایده‌یی 
نکرد و ملك قباد را از قضای ربانی تیر تقدیس بر گردن او آمده از 
اسب در افتاد و جان بحق تسلیم کرد. 

رایت‌الد هر مختلفاً يدور فلا حزن بوم و لاسر‌ور 

و جمعی از مل‌ز اده‌ها را در آن مقام به قتل آوردند. و پسباری 
از امالی ر ستمدار مقتول و محبوس گشتند و سر‌های گردن کشان و 
تن های مردان میدان به خاك تبره افتاد.» 

«چون فتح چنان واقع شد » يه پای قلعه کچور توجه مود ند . 
چون لشکر به پای قلعه فرود آمد ند کو تو ال قلعه دا نست که با وجود 
فتح چنین و قتل ملك کر و فر فایده نخواهد کرد بی‌تأنی امان 
خواستند و از قلعه بیرون آمدند و قلعه را سیس د ند ۲۹6۰ 
۶ ظییر‌الدین ۱۸۵-۱۶۶۱۵۸۴۸ ۱۸۶ - جیان‌آرا ۱۸۶ 

۲۱۵-۶ ۲۱۶ معجمالانساب ۲۹۴_۲۹۱ سه 


۱۰ 


۵ب سعل اللو له طوس دور زیار ( ۸۰۷۲۷۸۲ هجری) 


پس از کشته شدن عضدالدوله قباد در اوایل تابستان ۷۸۲ 
هجری» عم او سعدالدوله بررویان فرمان‌روا گشت. وی کوچکت ین 
پس تاج‌الدوله زیار و بعد از شرف | لدو له گستمم تولد یافته پود و در 
سال ۷۳۳۴ هجری که در او تاحالدو له ز یار «بهمقام کدی پبه‌اجل 
مسمای خود رسید» کودکی خر‌دسال بود. اولیاءالله مینویسد که 
بتدر یج « نال و جود ملك معظم » اعدل ملوك عالم» سعدا لد و له طوس 
ز يدت قد ر ته نشو و نما یافت» و«مبانی مملکت با این چسار ر کن قوی 
يسر ان ز بار (یعنی جلال‌الد و له اسکددر» فخرال دوه شاه غازی» 
شرق ‌الدو له کستمم و سعد ا لد و له طوس)» استحکام یافت... هر 
استعد‌ادی که بر ای جاند اری و پادشاهی در کار خانه عیب دخس ه 
کر ده بودند در این اشخاص شر یف به ظمپو ر پیو ست . » 

سعد الدو له طوس وقتی بحکومت رویان رسید که در حدودینجاه 
سال از سن او میگذشت بدینجپت مرد مجرب و سرد و کم روزگار 
چشیده بود. چون قوام‌الدین مر‌عشی و فرز ندان او از راه مذ هب در 
دل مردم رسوخ پیدا کرده بودند مخالفت آشکار و جنگت و ستین با 
آنان را از حدوه صلاح بیرون شمرد و میدانست که چنین کاری 
پایان خوشی نخواهد داشت. گرچه تجاوز به قلمرو پسادوسیانیان 
استم‌ار داشت عملا پا دراویش و پیروان قوا ما لدین در گیسری را 
نیسند‌ید و آنان نیز با او به تعرض مستقیم ری با يهاو 
دست نیافتند چه بطوریکه خواهد آمد پیوسته از جائی به‌جائی‌میر فت 
و بدین تد ہیں توانست فرمانروائی پادوسیانیان بر رویان را تا ۲۵ ۲ 
سال دنك دص نها نله 

يك سال از آغاز فرمانروائی سعداللد طوس میگذشت که در 
اواخر بہار سال ۷۸۳ هجری سید فخرالدین پسر قوامالدین بقصد 
تصرف قلمرو پادوسیانیان متوجهٌ نور شد. اصحاب قلعه نور. مقاومت 
را چاین ند‌یده تسليم شد تد اما سید فخرالدین بمو ضع «اسپی» 


جم - مازندران و استر آ باد ۱۹۳ 


نتوانست قلعه لار را بگشاید. ‏ ظبیرالدین میگوید «در لار قلعه‌ای 
بود حصین و کو توال آنجا مقیم و ذخیره موجود. چون پای قلعه فرود 
أك نك کو توال جنگت را آماده گشت و در آنجا یکصدو ینجاه تفر مرد 
کار را با سرداری دانا و شجاع تناک کرد آن قلعه گذارده و خود 
متو جه قصی أن شد ند.» 

اين هجوم به قلا ع یادوسیانیان دو سال بطول انجامید. ظہیں_ 
الد ین میئو پسد (« جمیم قلا ع که در آن بقاع بو د از طالقان تا لواسان 
مجمو ع به تمت تصرف سادات عظام درآمد» و سر‌انجام اصحاب قلعه 
لار نیز از مقاومت دست کشید ند و «امان خو استند و قلعه را پسی‌دند 
آن قلعه را تیز خراب کردند و جہت سایر قلاع کو توال لايق معین 
کردند و در چمیع مواضع داروغه‌های متدین معین گردند» و پس از 
«نسق لار و قصر ان و طالقان و لواسان و آن بلاد... متوچه لارجان 
کشتند» و قلعه کار و دو فا فان و وه وتا وا که ا از 
ماز ندران بود و بعد از قتل فخرالدوله حسن باوندی ۷۵۰-۷۳۴ 
هجری) بتصر ف ملوك رستمد اردرآمده بو ۵ باز یس گر فتند و «کو تو ال 
قلعه را امان داده آنچه از آن اصحاب قلعه بود بد یشان مسلم داشتند 
و سای چیز های دیوانی را فر‌مودند تا ضبط کرده بیرون آوردند» 
و قلعه را ویران ساختند و بدینگونه نواحی زیادی از رستمدار در 
حوزءة تصرف سیدفخر الدین قرار گرفت اما چنانکه اشاره شد هیچگاه 
سعد الدو له طوس وسید‌فخر الد ین پو ر قو اما لدین› بر ای جنگت در مقا بل 
همد یگ قرار نگ فتند. 

پس از حدوث وقایع فوق بود که سید فخرالدین متوجه قزوین 
شد «و مردم قزوین خدمت پسندیده بجای آوردند و چند تفری را 
جہت ضبط و محافظت همانجا گذاشته باز گشتند... و خود (سید 
فغر الدین) به مقر ایالت و سلطنت به واتاشان (قریه‌ای در ناتل که 
سبد فخر الد ین آثر | برای مقر حکمرانی خود معمور ساخته بود) نزول 
اجلال فر مود ند .» 


مرکت سید قوامالدین مرعشی (محرم ۷۸۴ هچری) 


مقارن همین احوال سید قوام‌الدین را در آغاز بہار که مصادف 
با محرم سنه هقتصد و هشتاد و چمپار بود در بار فر وش ده که مسکن 
او بود «مرض طاری کشت» «فرز ند بزرگوار خود سید کمال‌الدین را 
وصی گر‌دانید» و وصیت نمود که «درو یشان مرا یه نقلر مرحمت و 
عنایت منظور گردانید و مرا چون از دنیاوی چیزی موجود نیست و دو 
سه نف از فرز ندان به سن صفر می باشند. اینمپا را رعایت و حمایت» 
سید کمال‌الدین بکند... چون وصیت تمام شد دعوت حق را لبيك 
اجابت فر مود. درو یشان و فرز ندان نو حه و زاری کی‌دند.» 

در کتأب تار یج طبر ستان و رو يان و ماز ندران میس رالد ین 
وفا ت سید قو ام الدین می‌عشی در سال هفتصد و هشتاد و يك مذ کور 
اقتاده است. ابا چون در این کتاب در ذکس وقایع سالہای YAY‏ و ۷۸۳ 
چندپار به این نکته اشارت رفته است که فرز ندانش رضی‌الدین و 
فخر‌الدین شرح لشکر کشی‌های خود را به صورت فتع‌نامه باطلاع او 
میں ساتید ند و از او همت می طلبید ند و وقتی که سید فخر‌الدین پس 
از دوسال جنگت پر ای بار دوم از طالقان عازم تز وین بود «در آن ولایت 
خبرمرض سید پزر گت‌مقدار رسانید ند به‌سعادت متوجهآمل گشتند.» 

پس باید تاریخ وفات سید قو ام الدین را در ماه محرم و آغاز بہار سال 
۳۸۴ هجر‌ی ضط 

معلوم تیست که در این سالبا که قلمرو پادو سپا تیان عرص تابفت 
و داز سید فخر‌الدین بود سعدالدوله طوس در کجا اقامت داشت. 
ظپیر الدین میضویسد «ملوك کاوپساره به خلاف سابق بالکل از آن 
ولایت خارج گشته پودند و هر یکی بطر فی افتاده متر صد قر.صت 


ډو د دك .۰ » 


لشکر کشی تیمور به ماز ندران 
در سال ۷۸۶ هچری امیں تیمور گور کان (۸۰۷-۷۷۱ هجری) 


۱۰۵ 


متوجه شمال ایران شد. کی کان را کنو د و سید کمال‌الدین» جا نشین 
سید قو ام الدین ؛ از در اطاعت درآمد و فرز ند خود غیاث‌الدین را با 
جند نش از عساکی به ر کاب او فی‌ستاد که در پورش به هزار جريب 
او را همر أ هی کر‌دند و یمور «مقتضى الم ام چا نب سم قند مر أ جعت 
نمود.» شش سال بعد یعنی بسال ۷٩۲‏ هجری باری دیکر تیمور که 
چریان امور را در ایران رضایتبخش نمی‌دید لشکر کشی به ایران را 
آغاز کرد و بتحریك اسکندر شیخی پسر افراسیاب چلابی که پس از 
قتل پدرش بدست پیروان قوام‌الدین بسال ۷۶۲ هجری» بدرگاه او 
رفته و از ملازمان بود راه گرگان و آمل را برای تصرف بر گز ید. 
سید کمالالدین یکبار دیگر پسرش «غیاث‌الدین را با تحف و 
هدایا به اردوی اعلی فرستاده عذرخواهی بسیار نمود که ما جمعی از 
سادا تیم که در این جنگل ماز ندر ان مقیم گشته به دعای دو لت مواظیت 
مینمائیم ....» چون سید غیاث‌الدین عرض ملتمسات نمود در محل 
قبول تیفتاد و سید را فر مود که بند کردند و متو جۀ ماز ندران شد ند .» 


باز یس گر فتن رستمدار )۷4۲ هجری) 


ظمپیس الدین مینویسد «اسکندر شیخی در مجلسہا سخنان شر 
انگیز میگفت و از کثرت اموال و خزاین ماز ندران هر لحظه به سمع 
امر‌ای دیوان چیزی میر‌سانید و در بند ایقاع فتنه می بود.» «چون 
سادات را به تحقیق معلوم شد که‌او (تیمور) را داعیه تسخیر ماز ندران 
است و دفع آن مگر به تقدیر المبی» به نوعی دیگ متصور نیست اما 
فکر کار خود میکردند و صلاح چنان‌دید ند که‌چون طوس ملك از ملوك 
گاو باره يه پیر امون ولا یت رستمدار می گشت او را استمالت داده 
ر ستمدار را بدو مسلم دار ند تا او نین بااسکندر شیخی موافقت ننموده 
در مقام انتقام نباشد» «همچنان با ملك اعظم ملك سعدالدوله طوس 
معاهده کرده رستمدار را بدو باز دادند و او بملك مسوروتی خود 
متمکن گشت (۷۹۲ هجری) و ظاهر[ با سادات» حسن اخلاص می نمود 
و باطنا نزد اسکندر شیخی می‌فر‌ستاد که این عنایت شیوه‌یی .از حضرت 


۱۰۶ 


باری به فر دولت قاهرء صاحبقران کامکار (تیمور) است. و جہت 
عذ رخواهی» چون استطاعت نیست نمی‌توانم کسی‌ف ستادن» شما چون 
در مقام عذرخواهی مشفول گردید من اينك درویشانه یراق کرده 
پحد مت میس سم ۰ » 

بدینگو نه پود که سعدالدوله طوس پس از ده سال که از کشته._ 
شدن بر ادرزاده‌اش عضدالدوله قباد میگذشت در سال ۷٩۳۲‏ هجری در 
سن تقر یبا شصت سالگی زمام امور را در رستمدار بدست گر فت. 

امین تیمور در سال ۷۹۳ هجری به گر گان نزول نمود و «چسون 
رایات فتح ایات یه استرا بأد ر سید ند « سعد ا لدو له طو س» نسل از راه 
سمنان و دامنان به‌اردوی همایون رفت و درمقام انتقام (علیه فرز ندان 
سید قوام‌الدین) قیام مینمود و پیرك پادشاه استرآبادی (حاکم گرگان 
از طرف تیمور) اگرچه ظاهر دم از دوستی سادات میزد و خواهر خود 
را به فرز ند سید کمالالدین» سید اشرق نامء داده بود»ء باطنا با 
اسکندر شیخی و ملك طوس اتفاق نموده در تحريك ماده فتن مبالغه 


می نمو ۵ . » 
ظیر الدین مینو یسد «مقصود که اسباب تکیت سادات از همس 
نو ع فی‌اهم ر سیده مود سادات جد و جد را آماده گشته در جمم 


لشکر ماز ندران مہمی امکن سعی می نمودند.... در ولایت امل در 
موضعی که مشہور به ماهانه سر قر یب بھ ساحل دریاء در مقام آ بگیں- 
های محکم و جنگل بی‌حد است و در میان آبگی‌ها» تیه بزرگت واقع 
بود بر آن تیه بنیاد قلمه کردند و از چو بہای بزرگت دیوارهاو ہر جا 
ساختند و دروازه‌ها پنشاند ند و درون حصار چند در خانه‌ها از جست 
متو طنان فر مود ند تمام کین و اموال و خزائن که در ساری و آمل 
بود بدان قلعه نقل نمودند و بعضی را در گل ینپان کردند» و چنان 
معین گردانید ند که اگر لشکر ظفر پیکر به قراطفان بر‌سد» آنجا جدال 
و قحال را آماده ES‏ محار به کنند.») 

پفر‌مان تیمور با پیشر وی لشکر» درختپا و بوته‌ها که بر س راه 
پود قطع ميشد و راه برای عبور آماده میگشت «چون به صح ای 
قر اطغان رسید ند لشکر ماز ندران را قراول در آن سرحد ایستاده 


۱۰۷ 


بودئد روز دوشنبه بیست و ششم نی‌قعده هفتصد و نود و چبار 
قی‌اولان بہم رسیدند و حرپ محکم واقع شد و جمعی از لشکس 
صاحبقر ان به قتل آمدند و چون لشکر ماز ندران تاب اقامت نداشتند 
متمپزم کشته به لشکر گاه سید در آمد‌ند و سادات را از آن عغلمت و جلال 
پاخی گر دانید ند اما فایده نبود.» 

کی چه سادات و پیی‌وانشان مقاو مت نمو د ند «اما چون بیعت 
بر گشته بود ز نجیر ها میکسست» چند روز محار په بود تا اینعه سادات 
پسوی قلعه ماهانه سر گر یختند و لشکر‌یان تیمور بتماقب بسدانجا 
ر سید ند» جنگپای خو نینی واقم شد . 

ظمیر الدین مینو یسد «سید کمالالدین با فرز ندان و بر‌آدرآن و 
سادات آنچه زنده مانده بودند به قلعه متحصن گشتند» قلعه محاصره 
دك » دو ماه و شش روز محاصره په طول انجامید و همه روزه جد ال 
بود «سادات په نس خود شب و روز گرد قلعه گر‌دیدند و احتیاط 
میگ د ند ۰» 

«سید کمالا لد ین با برادرآن و فرز ندان مشورت دش و بت سید 
کمال‌الدین طویل و سید عماد را که هر دو از علمای آمل بودند با 
تا ی دا ئا روت فر اد و انان میت سین نصا ما امه 
سید غیاث‌الدین را از پند خلاص کر ده با ساداتی که آمده بود ند همر اه 
ساخته به‌قلعه فر‌ستادند و پیخام دادند که ما را قصد خون شما نیست 
و کر و فری که توانستید کردید و خون چندین مسلمان ريخته شد و 
اگر بیرون نيائید بعد از این هر خونی که واقع شود به گردن شما 
خو هد بود۵.» 

«چون سید عمالالدین این سخنان استماع تمود» با اضوان و 
قرز ند ان گفت فایده نمی کند بايد تا بیرون رویم و هرچه تقدیر رفته 
است پبینیم» مجمو ع گفتند که فریان از آن شما است به هر‌چه صلاح 
پاشد و اشارت رود فر‌مان برداريم سادات ورشانته که در قلعه بو د ند 
در عقب سید کمال‌الدین استاده در بکشود ند و بير ون رفتند .» 


اسارت قرزندان سید قوام‌الدین مرعشی (۷۹۵ هجری) 


ظمیر الدین آورده است «روز پنجشنبه دوم شوال سنه هفتصد و 
نود و پنج» چون سادات از قلعه ماهانه سر بیر‌ون آمدند امراء و 
چاو شان در پیش و پس استاده به در گاه اعلی بر‌دند.» پس از گشتگو ئی 
با آنان تیمور «اشارت کرد که ایشان را از مجلس به در بر ند و در 
مقابل بارگاه بنشانند .» 

«چون آن جماعت از سید ورشنیق را از مجلس بیرون پردند و 
به صف‌ها بنشاندند» اسکندر شیخی زانو زد که اينما خو نی من‌اند» 
پادشاه پمن سیار ند» تا قصاص پکنم . 

حضرت اعلی فر‌مودند که این‌ها تنپا خونی تو نیستند» ملك 
رویان را نیز اینما کشته‌اند. ملك طوس رانیز حاضس گردانید تا 
خو نی او با او سیرده شود تا قصاص بکند. ملك حاض شده امیس 
فر مود که خو نی تو کدام سید است تا بتو سیرده شود تا قصاص بکنی» 

«مللی را از آنجا که کمال اصالت بود. گفت ایشان هیچ کد امین 
مردم ما را قدل نکرده‌اند که ہں ما قصاص لازم آید شرعاء زیرا که در 
صف هیجاء تبری از نو کران ایشان بر کسان ما آمده مرده‌اند. و یا 
به شمشیر مجبپول به شرف هلاك پیوسته باشند. عجب اگر این قتل 
را قصاص جایز باشد. و دیگی آن که ایشان سيكأ ند . هر که ابشان را 
پکشد فردا روز قیامت یقین در پہلوی یزید لعین باید استادن و 
سئوال ایزدی را جواب دادن. و مرا طاقت شر کت یزید نیست. باقی 
شما حاکمید . » 

«حضرت‌اعلی چون استماع سخن ملك نمود» اشارت کرد که 
رحمت توراء ای ملكت» که مرا و خود را از آتش دوزخ خلاص دادی و 
لعنت پر‌اسکندر شیخی باد که خود را و مرا می‌خضواست با ساکنان 
دوز ح همعتان سازد. اکنون سادات را با ید از رشانقه جدا گرد. بر و 
و ایشان را جداساز. ملك فرمود که اینمپا را اسکندر نيك می‌داند» 
که هم‌ولایتی یکدیگر ند. من ایشان را نمی‌شناسم که سید کدام ورشنیق 
کدام | ند . اس کردند که اسکندر شیخی بر ود و ایشان‌ر! جدا گر‌داند.» 
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«چون اسکندر برفت» و چاوشان حضرت اعلی را می‌نمود که 
سید کدام» ورشنیق کدام. رشانقه را از میان سادات پیر ون ده به 
پای داشتند. و چند نفری را اسکندر می گفت که رشنیق است. و آنما 
می‌گفتند که او خلاف واقع می‌گوید. ما سیدیم. چون سخن هس دو 
به سمع حضرت اعلی می‌رسانید ند می‌فر‌مود تا چند نش ماز ندرانی 
که و مله اول از سادات فرار جسته به اردوی اعلی رفته پودند حاضس 
کنند و استشسار نمایند. و تحشیق مسأله کنند. ای رشنیق باشند و 
یقین گر دد بیرون بر ند» و بر قول اسکندر شیخی اعتماد نمی فر مود ند. 
و چون معلوم می کردند که آنچه اسکندر گفت خلاف واقع ودا ےت 
خواست که سید را بر رشنیق ثاپت کند لعنت بر او می‌کرد و بلفط 
مبار ل دشتام می گر د .» 

چون سادات را از رشانقه چدا کردند, ام شد که هس چه 
رشنیقند» به یاساقیان رسانند. قريب به یك لحظه هزار آدمی را به 
قتل درآوردند. و اشارت کردند که قتل‌عام بکنند» مگر سادات را که 
نکشند دیگر هر کرا یایند محابا نباشد» و تالان و تاراج را دست پاز 
ندار ند. و مو کلان را به در قلعه فر‌ستادند تا اموال و خزاین که باشد 
پیر‌ون آر ند .» 

«چون در قلعه مال بسیار بود از نقد و جنس که خزاین آل 
باو ند که به تصرف چلاویان درآمده بود و آنچه چلاویان خود جمم 
کرده بودند با اموال جلالی و ممتیر و ذخایں مدت حکومت سادات 
مجمو ع در آن قلعه بود. مکی اند کی که مدفون ساخته بودند و مال 
خواجه‌های ساری و خواچه‌های آمل و اموال تجار غریب که در آن زمان 
در آمل بودند و نتوانستند بیرون رفتند. مجموع هم در قلعه پود و 
ار پاپ و اهالی ملك را اغلب و اکش چیز‌ها در قلعه بود. مجمو ع را بار 
گرده بیر‌ون آوردند.» 

«خواچه‌های غر یب زانو زده التماس مال خود می نمود ند . فر مود 
که آنچه از آن ایشان است متعرض نشوند. اما فایده نکرد» و آتش 
پود که در آن متام افتاده تر وخشی را می سو خت و محو گر دا نید.» 


گنجینه قرزندان سید قو ام‌الدین 


«یدر حقیں سید نصی الدین در آن زمان دوازده ساله بود. او 
یت و له سای کین ام که که CAS‏ کب هد 
قلم آمدء که به خزینه خاصۀ صاحبقران و اصل شد بدین موچب پود 
تنکه سفید ششصد هزار عدد. تنگه سرخ دویست هزار عدد. طلا از 
کار‌های ساخته و از سبیکه صد و بیست هزار مثقال. نره سیصد 
خر وار شتری» اقمشه و امتعه و کاسه‌های چینی و حلبی و لاجوردی و 
سای رخوت و اچناس را عدد معلوم نشد و همچنین فراخور از آن 
سید رضی‌الدین و سید فخر‌الدین و سایر برادران و فرز ندان» حلی و 
زیور عورات و مثل هذا که پودء تعداد آن کماینبفی معلوم نیست, و 
مالمپای خواچه‌های آمل را نین که بر‌دند بی‌حد و قیاس بود.» 

غر ض که حضرت صاحبتر ان تا در آخر عم خود هميشه اعتر اف 
می نمود که خزاین چندین پادشاهان که به تحت تصرف اصحاب خزاین 
ما درآمد هیچ کدامین این مقدار نبود که خزینه حکام ماز ندر ان. 
چون آنجه در قلمه بود بیر‌ون آوردند» ف‌مود تا قلعه را آتش زدند 
و سوختند و با زمین هموار کردند.» 

توف خاطی ان یقاب ماعاشه ی تقافر ادا 
را سوار کرده به قلعه ساری قی‌ستاد و خود متوجه ساری کشت 
و درون تلعه نزول اجلال فرمود. و تمامی قلعمه راء چون 
احتیاط کرد فرمود که حیف باشد که این چنین عمارت را خراب 

«اما فرمود تا گنجینه‌ها و برجا را بکاو ند تا اگر چیزی مدفون 
است پردار ند. آنچه ممکن بود سعی کر‌دند» و هر‌چه بود برداشتند. 
مگر چند من نقره که در چاه آبی ر يخته بو د ند » و کل ریخته بو دید ء 
چون بکاوید ند و دیکت مسین برداشته تصور کردند که همین بود آنرا 
دیک مز احم نگشتند و آن نقره ماند.» 

« چون تادان معاودت گرد ند و جای هایی که دفیته بود در 
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قلمه احتیاط می کرد ند هیچ چیزی نیافتند مکی همان E r‏ 
داشتند. و سید علی با برادران قسمت کرد. از آنجمله ده من پخش 
پدر مرحوم موّلف حقیر بود. آنرا نیز در گل مدفون ساختند. و غالبا 
اکنون بسن همچنان مدفون باشد» که از کسی نشنید ٥ا‏ یم که 
بر داشته اند .۰ » 

«غرض که چون مو کب هماأیون به ساری رسید اشارت شد که 
در قرضه‌ها کشت تعیین کنند» و سادات را در کشتیما تشانده به 
ماوراءالنمس یں ۵ ند ۰ » 

ظمیر الدین نوشته است «بعد از آن صاحبقران کامعار» ساری 
و آمل را غارت و تالان فر مود و قتل‌عام نمو ۵ و چنان ساخت که در 
تمامی ممالات ماز ندران خروسی و ماکیانی نماند». که بانگت کسد و 
بیضه نہد و بقیة‌السیف که بودند گر‌یخته به اطر‌اف و جوانب 
رفتند. و عورات پس و ضعناء و اطنال بکی سنگی پمر‌دند. داروغگی 
ساری را سیرد به قارن غوری» و فرمود که بعد از این مپماامکن» 
در آپادانی بکوشند و آمل را به اسکندر شیخی مسلم فر‌مود و خود 
بسعادت متو جه استرآیاد شد.» 

از گفتگوی ماك طرس با امیر تیمور پیداست که ملك طوس با 
حسن تد ہیں هم تیمور را با خود بس لطف بیشتر آورده و هم دوستی 
پیر وان سادات مر عشی را متوجه خود ساخته است. گرچه ظمیر‌الدین 
در پایان داستانی که ذکر آن آمد اشاره‌ای به ملك طوس نمبکند اما 
میتوان بخو بی دریافت که حکمرانی ملك طوس مورد تأیید تیمور بوده 
چه او را که ملازم بود بحضور طلبیده و «ملك» خطاب نموده و خواسته 
که «خو نی او با او سیرده شود.» و رآی او را نیز پسند‌یده و از آن 
تمجید نموده است . 

از این پس ظہیر الدین از چکو نگیاحوال ملك طوس ذکری‌بمیان 
نمیاورد اما چون مینویسد «و چون به جوار رحمت حق پیوست ملك 
معظم گیومرث‌پن بیستون بن گستم بن تاج‌الدوله زيار حاکم رویان 
گشت» و چون مدت فرمانروائی کیو مرت را پنجاه سال و وفات او را 
در رجب سته هشتصد و پنجاه و هفت هجری آورده میتوان دریافت که 
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ملك طوس در سال هشتصد و هفت هجری در سن تقر یبا هفتاد و سه 
سالگی در گذشته است. 

پنایر آنچه که گذشت ف‌مانروائی ملك طوس به دو دوره 
متماین تقسیم میشود: 

یك دوره تأخت و تاز سادات می‌عشی در رویان - ده سال از 
۲ تا ۷۹۲ هحری 

دو س دوره تسلعگ کامل ہر رستمدار ‏ پانزده سال ار ۷۲۹۲ 
تا ۸۰۷ هحر یئ . 

ظسی الد ین مر عشسی صاحب «تار یح رویان و ماز ندران» که‌خود 
نوادة سید قوام‌الدین است از «سعدالدوله طوس به یکی یاه میکند و 
میگوید «وی مردی عادل و معطی و به انواغ خصایل حمیده آر استه» 


و 


۶ - جلال‌الدوله گیومرث یکم ډور بیستون (۸۵۷-۸۰۷ هجری) 


مس 


پس از سعدالدوله طوس» ملك معظم گیومرث پور بیستون 
پور گستمم پور تاجالدوله زیار حاکم رویان شد. 
دیدیم که گستہم یکی از سه بر ادر ملك اسکندر و کو چکتر از شاه‌غازی 
و پزرگت از سعدالدوله طوس بود و هم در باره اوست که اولیاءالله 
میئو پسد «تا بعد از اتدك روز کار گلین دو لت به بار آمد و غنچه ملك 
به مدد هيوب نسیم صبا و مساعدت قدر و قضاء وهن فك كود و 
آفتاب دو لت استندارء از حجاب سحاب تواری روی نمود و وجود پر 
جود ملك معظم» وارث ملك جم شرف الدوله کستہم عز تصره از محل 
صبی » قد ح در لور عنفوان شباب نہہاد. » 


۷ اولباءالله ۱۲۷۷-۱۷۶-۱۲۱ - مازندران و استرآیاد ۱۹۳ 
- ظیی‌الدین ۳۰۲۹-۴۸ ۷۲۱۷-۲۱۱-۱۵۹۵ ل 
۷۳۷۴ طبقات سلاطین ۲۳۶ :۲۳۵ 
جپان‌ارا ۱۸۶ - تاریخ ایران ۱۹۴-۱۹۲ 
تت معجم الا نساب ۹۱ 
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در واقعه لشکر کشی امس معو د سر ید ار ی (۳ ۷۴۳۲-۷۳ هجر ی ) 
به ماز ندران در سال ۷۴۳ هجری نیز خواندیم که شرف الدو له گستممم 
نیز برای مقابله با وی به سرحد ملك خود در رستمدار آمده پود و 
هنگامیکه امیر مسعود بقصد فرار باتنی چند از خواص خود «به راه 
رودبار پالوء روی به بالا نپاد قضا را برس راه نردبان یالو متر صدان 
و مستحفظان خسرو جوانبخت شرف‌الدوله کستمم عزنصسه حساضس 
بودند» راه بر‌ایشان بگر‌فتند» چون از آنحجا اميد خلاص متعذر بود 
مر‌اجعت» کرد و سرانجام دیل که روی «بهرودبار نور به‌دیه اوز داد 
و در آن کوستان سر ردان کشت شبمپنگام» به دست تو كران ملك 
شر‌ف‌الدوله کستمم عن نصره اسیی گشت و سخره قید قضا و قدر مائد 
و پا آن‌همه مدد و عدد تنما بی‌تنپابه بلای اس گر‌فتار ماند» و او را 
به در گاه جلال‌الدوله اسکندر بردند و در آنجا بقدل ر سید. 

از پایان روز کار شرف‌الدو له کستمم اطلاعی در دست نیست. 
اولیاءا لله ۳ شس ح آرایش و پو شاك مدع طبر ستان آوردہ است که 
«چون ملك معظم خسس و ملوك عجم » ملك چلالالدو له (اسکندر) عن نعس ه 
بر ادر را به قتل آوره و آن قضیه واقع شد بعد از چند وقت سر بت‌اشید 
و دستار یه س بست .) 

بصو ر یکه دید یم دو بر ادر جلالالدوله اسکندر. یعنی فخر الدو له 
شاه‌غازی و سعدالدوله طوس پس از روزگار وی» به رویان فرمان 
روا شد ند و چون دیگر ذکری از شرف‌الدوله کستمم نیست و اولیاء 
الله س تراشیدن و دستار برس پستن جلال‌الدوله اسکندر را که 
نشانه پشیمانی و توبه او بود بعد از به‌قتل‌آوردن برادرش میاآورد 
ميتو ان در یافت که کستمم در بی اختلافی با او پقتل ر سیده و يعدا 
چلال‌الدوله از کرده پشیمان شده است» چه پیش از این دید یم که در 
آن روزگاران مردم استاهی ماز ندران را رسم چنان پود که پر سر مو 
میگذ اشتند و آن مو را کلالك می‌خواند ند و خودرا کلالک‌دار می گفتند 
و پدان تفاخ مینمودند و چون کسی په مقاح تو به و انابت میں سید 
سس میتر اشید و آنرا می‌یوشانید. 

از بیستون پو ر کستممم آگاهی با بسیار وا اف تنس در تاریخ 
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چمان آرای قاضی احمد غفاری قروینی آمده است که وی بسال همتصد 
هشتاه و هفت هس ی در طالقان بد ست ملاحده کشعه و ا ی 
واقعه مصادف با سال پنجم ازدورةاول فرمان روائی سعدالدوله طوس 
(۸۰۷-۷۸۲ هجر ی) ہر رستمدار است که طوس گرفتار تاخت و تاز 
سادات مر عشی بود و معلوم نیست که آیا کشته‌شدن بیستون در چنگی 
اتفاق افتاده یا اینکه بدام کین دیرینه اسمعیلیان نسبت به خاندان 
پادو سیاتی افتاده و بقتل رسیده است. اما ملك گیومرث که پسر 
پیستون است پس از آنکه سعدالدوله طوس در سال ۷۹۳۲ هجری 
رستمدار را از سادات م عشی مسترد داشت از طرف سعدالدوله قلعه 
نور را که بر‌فیاز کوهی بلند قرار داشت و تا پامر‌وز آثار آن در پلده» 
مر کز پیلاقی نور باقی است, در اختیار گرفت. در پایان لشک کشی 
دوم امیر تیمور به ماز ندران در سال ۷٩۹۵‏ هحر ع6)» که ولایت رویان را 
ضبط و قلاع آن ناحیه را بتصرف آورد» قلعهٌ نور همچنان به تصرف 
ملك گیومرث پازماند و در آن حصن حصین روزگار میگذرانید. 

در سال ۲ ۸۰۶ هچری امیر تیمور متو ج غرب ایران شد و پس از 
لشکر کشی علية مماليك در ۸۰۴ هجری بر سلطان بایزید اذل عثمانی 
( ۸۶۵-۷۹۲ هجر ی ) فا بو آمك قافن | اسن موه در بتار کشت 
اسکندر شیخی فرزند افر اسیاب چلاوی را که از آغاز این یورش در 
ر کاب او یود اسب و خلعت بحشیبد ه اجازه عودت دأد. اتر قلمه 
فير وز کوه را که در اختیار داشت از مایحتاح استوار کرد و یاغی شد ه 
به صوب چالوس و آمل روانه گس‌دید (۸۰۶ هجری) امیر تیمور 
که از این ماجرا آگاهی یافت» نوه خود رستم بن عم شیع 
را پسرداری امیر سلیمانشاه بن داود که بعدھا از طرف شاه خ 
(۷ ۸۵۰-۸۰ هچری) دار وغه قومش و ری و دماو ند شدء مأمور دۀ 
اسکندر شیخی و تسحیس قلعه قبر‌وز کوه نمو ۵. متماقا یادشاهز أده 
| با پک میر زاین جلالالدین میر‌انشاه را نیز روانه گ‌دانید ند. 

فرز ند اسکندر شیخی بنام حسین کیا که‌از طرق پدر فر مانر وای 
قلعه بود مقاومت کرد و معلوم شد که گشودن این قلعه ببااهتمام 
فرستادگان تیمور میسر تیست. این بود که ماوقع را «اعلام پایه سریر 


۵ 


اعلی گر دانید ند و خوت متو جه قله دور نو 


گرفتاری ملك کبومرت (۸۰۶ هجر ی) 

در آن زمان ميان ملك گیومرت و اسکندر شیخی مخالفت تمام 
بو ۵. رستم بن عمر شيخ به ملك گیومرت پیغام فر ستاد «که اسکندر 
سی تی دو ى گر ده و عصبان دموده و ا عم : ۵ ات اس از 
قلصه خود پیرون بیایی و با ما هسراهی کنی و به دفم ا 
شیخی با ما اتفاق‌نمائی هر چه خاطر تو باشد بدان متوال صدور 
خو ا هد يافت» « پیا تا ترا عنایت فر موده ا بلك هيم و در عقب او 
پعس ستیم .۰ » 

ملك کبومرت بدان سخن اعتماد نموده از قلمه نور بیرون آمد 
«و در مقام فر مان بر داری ر ا سح گشت» در آن بین امیر تیمور شاهزاده 
ابراهیم (بن شاه خ‌میرزا) را با جمعی لشکر برای كمك امین 
سلیمانشاه فر ستاد که در ور به او ملحق کشتند امین سلیماتشاه ا 
استتلار یه تفت تازه‌وارد «چون ملك کو فوت از قله 
پیر‌ون آمد او را گرفته و دست و گردن بسته نزد اسکندر شیخی 
روانه ساختند و نامه په اسکندر نوشتند که صاحبتران را نست 
به شما تظر عنایت بود و تو بسیار خدمت پسندیده کرده‌ای. چون 
ملك کیو مر ٿث دشمن شما است او را دست و گردن بسته فر ستاده شد تا 
دانسته باشی که عنایتی که بود اکنون باقی است. بيا زمین بوس شو. 
از گذ‌شته پاد نخواهد شد.» اسکندر شیخی در یافت که چنین اقدامی 
تممپیدی بر ای دستگیری او میباشد و چون ملك گیومرث را په آمل 
نزد او آوردند «فی‌الحال او را با اسب و خلعت استمالت کر ده و خالاص 
نموده و گفت به هرجا که خاطر شما میل دارد تشریف ببرید که من 
نمید انم مقصود امر اء از این کار بچیست . ) 

اسکندر «ین قول امراء اعتماد نکرد و همچنان طر يق طفیان و 
عصیان را شمار خود ساخته در آمل می‌بود. پعداً با رسیدن لشکریان 
تیمور جنگہائی نموده متواری شد و در جنگل شیروده هزار تنکاپن 


۱7۶ 


بسال ۸۰۷ کشعه کشت. 

چون ملت کیومرث را به آمل فر ستادند کوتوالی جہت قلمه ذور 
تعیین نمودند و همشیره ملك گیومرث را که در قلعه بود چېت کوتوال 
به عقد درآوردند و گزارشی «معر وض پا يه سس یں اعلی گر دا نید ند» 

ملك گیومرث پس از رهائی از چنگت اسکندر شیخی که در سال 
۷ هجری اتفاق افتاده بلاتوقف به صوب شیر از رهسیار شد و نزد 
شأهزاده پیں محمد بن عمس شیخ که تازه والی قار س شده و با شاهن أده 
رستم برادر بود رفت تا شکایت بر ادر به پر ادر پرد. شاهزاده پیں محمد 
او را به خدمت بازداشت. بدینگونه یکسال روزگار برآمد و در این 
مدت سعد الو له طو س در رستمدار و امس یمور در اتر ار در گذ‌شتند. 
ملك کیومرث درصدد باز کشت به رستمدار بود که مردمان مغرض به 
عرض شاهزاده رسانید ند که ملك گیومرث می‌خواهد بگریزد و چون 
بعلت در گذ شت تیمور «در عراق وخراسان تشویش پیداگشته بود» و 
میتر سید ند با باز کشت ملك کیومت فتنه دیگری ہں پا شود بدان سبب 
او را مقید ساختند. 


فرار از شیراز و تسخیر دژ نور (۸۰۸ هجری) 

بعد از چندی ملك گیومرث از زندان گر پخت و برای اینعه باز 
شناخته نشود به چامة قلندران درآمد و پا جمعی از آنان متوجة نور 
شد. قلندران در نور به گدائی و در بوزگی پرداختند «ملك نیز در 
قلعةٌ ور میرفت و دریوزه میکرد.» چون چند روز از آن گذشت و با 
در بان اشنا شد شبی درون دروازه قلعهء به کنجی پنمپان‌شد و در پان از 
آن غافل در را پیست. چون مردم قلعه به جامه خواب رفتند ملك 
گیو مرت بلاتوقف به‌تکیه کاه کوتوال برفت. درخانه‌ای که کوتوال و 
همشیره او در خواب بودند داخل شد و چون شمع میسوخت خانه روشن 
بود. حر به بر‌داشت و کار کوتوال بساخت. چون همشيرء او خواست 
فر یاد کند فورا او را هم بکشت و سس هر دو را برداشته به برج قلعه 
بر آمد و فر پاد زد.» 


۱۷ 


«ای اصحاب قلعهء من ملك کیو مرت بن بیستون ر ستمدارم که کار 
کوتوال و عورت او را تمام کردم و سس هر دو این است که در دست 
دارم. ای نو کرزادگان من به قتل تر‌کان و مردمان اجنبی کسوتاهی 
نکنید .» 

چون «اين صدا به گوش اهالی قلعه ر سید مر‌دم دویده نزد او 
حاضس شدند و با او به دروازه قلعه آمده و دریان را کشتند. غوغا 
در گر فت . هر‌چه ترك در قلعه بود التماس عفو نمودند» رستمدار پان 
هر جا اچثبی می‌یافتند میگ فتند نزد ملك مباآوردند.» 

بدینگو نه ملك گیومرث بر ملك موروثی خود متمکن کشت و 
دیری نیائید که قلم‌و رویان و رستمدار را ضبط نمود. 


آغاز تشیع در رستمدار ( هحجری) 

قبل از ملك گیومرث مردم رستمدار به مذ هب اهل سنت و جماعت 
پودند. ملك در ز ندان شیر از عد کرده بود که اگر بحکومت بر سد 
در رواج مذهب اتمه اثنی عشر سعی نماید این بود که پس از رهائی 
از بند و باز کشت به رستمدار و استقرار بر حکمرانی «نقل مسذهب 
کرد و شیعه امامیه شد و امالی ر ستمدار نیز تقل مذ هب کردند مگر 
قر یۀ کدی که هفقتصد سر اسب آخته داده تقل مذهب تکردند» و در 
موقع تحریر تاریخ طبی‌ستان و رویان و مازندران ظییرالدین که 
پسال ۸۸۱ هچری بایان يافته نیز بمذهب سنت و جماعت بسر 
میتی د ند . 


ملك گیو مرث پس از استقرار در ملك مورو ثی خود برآن شد که 
نواحی اطر اف را نیز ضميمة قلمر و خود نماید این بود که «یر ملك 
ری و قومش تاختسا کرد و قلعه طبرك را که تزديكت ری و ا 
و پسطام و سمنان‌ر! بستاند وغارت کرد.» ظیر الدین میئو پسد ملك 
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کیو مرت « با امس الياس خو اجه که از اس ای بزر کت یادشاه شاه خ‌میرز | 
(گور کا نی ۰-۷ ۸۵ هجر ی) بود به خلاف برخاست و يك نسو بت 
فر ز ند خود ملك اسکندر را به پایه سریر اعلی به هرات روانه کرد 
که معذرت از گستاخی‌های خود بکند» امیر الیاس خواجه از ملت 
گیومرث به سریر اعلی شکایت تود عبدالملی بکاول نامی را که از 
مقر بان در گاه بود با فوجی از عساکں به مدد الباس خو اجه بفر ستاد ند 
تا ملك را نصیحت کند. اگر نشنود به چواب او قیام کند. چون دید ند 
تصیحت قبول نمی کند لشکر عراق را جمع کرده و در در بند شمیی‌آن 
پا ملای محار به نمودند. اهالی رستمدار وظایف مر‌دانگی و شجاعت را 
در آن جنکت په خر ج دادند. بسیاری از خر اسانی‌ها که‌همراه عبدالعلی 
پکاول بودند و خود عبدالعلی بکاول را یه‌قدل آوردند. فرزند الیاس 
خواچه که جوان نوخاسته بود دستگیر کردند. خود الیاس به هزيمت 
قرار کرد. بعد از فتح فرز ند الیاس را نزد پدرش روانه ساخت.» 
بفر‌مود تا فرز ند او ملت‌اسکندر را که در هر ات بود مقید کگرده و امس 
شیر وزشاه را با لشک عظیم برای دفم او روانه کردند. چون امیس 
چمع کر ده روانه سر یراعلی گر‌دانید. فوراً فرز ندش را خلاصی داده 
عذر او را هم قبول نمودند و به باز گشتن امیر‌فیر وزشاه اشاره کردند 
و ملك اسکندر را جامه نیکو پوشانیده روانه ساختند.» 


باز گشت سادات مرعشی به مازندران (۸۰۹ هجری) 


چون امیر تیمور بسال ۸۰۷ هجری در گذشت و سلطنت به 
شاه خ‌میرز| ۸۵۰-۸۰۷۸ هجر ی ) رسیك از تار یج اسارت فرز ندان 
سید قوامالدین مر‌عشی دوازده سال گذشته بود. سید کملل‌الدین 
بز ر کی آنان بسال ۸۰۱ هحر ی در کاشض وفات یافته بو د و سید ر ضی س 
ان و شنت فخ الد ين و بر‌ادران دنگ همگی در کل بودنك. 
فرز ندان آ نان که باقى پو دند جمع شد ه به دار الساطنه هر ات ر سید ند. 


۱۱۹ 


شاه خ «در حق سادات عنایت و مرحمت مسذول داشته اشارت‌فی‌مود که 
ساری و آمل به شما مسلم داشته آمد. بر وید و آنجا به دعاگو تی او په 
رضاجویی ما مشغول گر دید .» 

باز کشت سادات به‌استرآباد و استقرار آنسا در ماز ندران بسال 
۸۰۹ هحر ) اتفاق افتاه و با وقایعی همر اه بود که از مو صو مسا 
خارح است. آنا با همدیگر نیز باختلاف بر می‌خاستند و بقتل و نہب 
مییرداختند. درأاین هنگام در گیلان فرز ندان سید کار کیا امیر کیا بن 
حسین کیای ملاطی که در سنه هفثصدو هفتاد و سه هحری پنیاد خر و ج 
تماده بو ۵ به حکو مت مشغول بو ۵ ند . 


در اختلافات و جنگہائی که در آن زسان ميان سادات وقو ع 
مییافت گاهی از ملك گیومرت پاری ومددگاری‌میخو استند. ملك گیومرت 
نیز اتش اختلاف میان آنان را دامن میزد و ایشان را می‌فریفت که 
پیو سته در مقام خصومت و عداو ت با یکدیگر پاشند و پانديشه تجاوز 
په قلمرو او بر نیایند. گرچه کمبگاه میان او و آنان نیز جنکت و ستین 
در می گر فت . 

از چمله در اختلافی که میان غیات‌الدین‌بن کمال‌الدین و سید 
علی بن سید قوامالدین اول مشہور به سیدعلی آملی از یکطرف و سید 
طرف دیگ پیش آمد» سید علی آملی و غیاث‌الدین از ملك گیومرث 
مدد طلیید ند «و ملك کیومرث نین لشکر بفر‌ستاد و فتنه تیم شلد ) . 
نتیجهة این جنگ شکست سیدعلی ساری بوه که برادر خود سید 
تصیر‌الدین پدر ظبیر‌الدین نويستندة تاریخ طبرستان و رویان و 
ماز ندران را «فی‌الحال با تحفه و هدایا به هرات فر ستاد» و په شاه چ 
تظلم نمو د. شاهر خ لشکر خر اسان واسترآباد را مامور كمك به سیدعلی 
ساری نمود. سید غباث‌الد‌ین که تاب مقاومت نداشت «بارفر‌وش ده 
را بگذ‌اشت و په آمل آمد. سید علی آملی او را عذر خواست و ندید. 
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چون از آنجا تومید گشت به رستمدار آمد و صورت حال را به ملك 
معظم گیو مرت هن ور اف | مسا ما او را به لاویج جای داد و آنجا 
ساکن شد.» 

در سال ۴ ۸۱ هجری نیز میان سیدعلی ساری و سیدعلی املی 
جتگی واقع شد که شکست به سیدعلی آملی افتاد و حعومت به سید 
قوام الدین دوم بن سید رضی‌الدین تفویض گشت. 


پاری سیدعلی آملی (۸۱۶ هجری) 


در سال هشتصدوشانزده هحری سید علی آملی به کبلان رفته و 
ملحوظ عنایت و اشفاق سیدرضی كيا شد. «ملك گیومرت که از سید 
قو ام الدین طلب غایبان رستمدار می کرد و او نمیداد» برآن شد سید 
قوامالدین را گوشمالی دهد این بودکه «بقی‌ستاد و سید علی‌آملی را 
از لا هیجان طلب دمو ده بەر ستمد‌آر آورد و ا همر اه گن‌دا نید و به 
جا تب آمل فر ستاد. » چون در این و قت سید علی سار ی به‌علت تقرس 
بیمار بود و برای آن پروای آمل نکرد سیدعلی آملی بلاتآمل به‌آمل 
درآمد و سید قوام‌الدین اقامت نتوانست کرد. فرار کرده به‌سرحصد 
بار فروش‌ده رفت و از آنجا بازایستاد.» 

چون این خبی به‌ساری رسید» سیدعلی به‌قدغن تمام نزد سید 
غیاث الدین (که در این‌موقع بو اخواهی سید علی‌ساری تظاهر مینمود) 
ف‌ستاد که ترا می‌باید سوارشدن و سیدعلی را از آمل به‌در کردن و 
سید قو احالدین را به‌حکومت نشانیدن که من نمی‌توانم سوار شد.» 

«چون سید غیاث‌الدین خالی از فک تخلف نبود جواب پفی‌ستاه 
که شما بیمارید و ملك گیومرت سید علی (آملی) را معاون است و 
سید قو ام‌الدین قابل آن نیست که با وجوه سید علی تواند به‌آمل 
و اه آن است که با سید علسی (آملی) صلح کنید و سید 
قو ام الدین به‌ملت مورو تی خود قانع شودکه اکنون صلاح غیر از این 
دنست ۰ ) 


«چون اف مشو ر ت به سمع سید علی سار ی ر سید ھر جچند ES‏ 
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که در صمن این سعدن »> سخنم‌است إما جو لن مر ص صحب بود بد ان 
ر ضاأ داد و قر مو ۵ همچنان دنك غباث الد ین صلح بکند که اجازت 
است. چون سید غیات‌الدین این سخن بشنید غنیمت دانست و یکی را 
بن تاد ۳ سید علی را در آمل تئیه حکو مت بگفت› سيك قو ام الد ین 
به ساریآمد » او ر | تسلی دأده 9 عده های نك فر موده معاو دت قر مود ند 
و نزد سیدعلی آملی نوشتند که سید قو ام الد ین همچنان به‌ملك مورو تی 
قانع باشد اما تو قع بحد مت و لام نمی با ید ا 


مسافرت ملك گیومرث به‌هرات (۸۱۷ هجری) 


ماك گیو مرث بر ای جلب دوستی و حمایت شاهر خ‌میرزا در سال 
۷ هجری مسافرتی به‌هرات نمود. احسن‌التواریخ در ذکر وقایم 
متتو سال ۸۱۷ هصری دو ششه است «و هم‌چنین ملك گیومرث 
رسمار یا پیشکش پسبار به در گاه اسمان مقدار آمد .» تا ح‌الدو له 
بر آدر ملك کیو مرث دیل در شمار کسانی است که 5 سال به هر ات 
TT TT‏ کین 


و قات دیاس علی ساری جمپارم و ده (۸۲۰ هجری) 

سید علی‌ساری در چمپارم دیححه ۸۲۰ هحری در گذ‌شت و سید 
مر‌تضی بن‌سید علی ساری بن سید کمال‌الدین‌ بن سید قوام‌الدین 
می‌عشی بر‌مسند حکومت ساری قرار یافت و از م‌دم ماز ندران بعت 
گرفت. برادر سید علی» سید نصیرالدین» پدر ظپیر الدین» خود 
به آمل رفته با سید علی آملی گفت و شنید کردو کوشش نموه 
از او جہت سید مر تصی ببعت بستاند «و به رستمدار از محصو صان 
یکی را نزد ملك گیومرث بفرستاد که چون این چنین قضیه واقم 
شد مطلوب آن است که کرم کرده به سرحد آمل تشریف فی‌مایند تا 
همد یک را دیده معاهده رود.» 


« مالك سل ڌا مبر نادشت تشن یف قر‌مود و سید تصیر الد ین 2 سید 
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علی آملی سوار شده به موضعی که کر که پادشت می‌خو انند رفتند. 
ملك دیل پیشتس آمد و همد یگ را دید ند. چون قبل از این سید علی 
دختر ملك مذ کور را جہت سید مرتضی خواسته بود» دختر سید 
قوامالدین آملی بن‌سید رضی‌الدین را جہت فرزند او ملك کاوس 
نامزد گرده بو دید و نمارستاق و د یلار ستاق و تس بته‌ر ستاق که قصبه 
کو هستانی ماز ندران است بدو داده و لارجان را هم اجازت داده که 
از دست کیاضماندار از جہت خود بستاند و چون ستانده باشد سید 
علی آملی متعرض آن نشود. فیمابین طر یق محبت کماینیفی مسلوكت 
ډو ۵ . )) 

«مات گیومرث بلا تکلیف جپت سید مر تضی بیعت کرد و سو کند 
بخورد که تا مادامی که سید مرتضی با او خلاف نکند او نیز در جاده 
موافقت مستقیم باشد و چون عبود موائیسق را فیمابین سادات 
آمل و سید مر تضی محکم گر دا نید مك تدان فعاووت رة ةو 
سید مر تضی جانب او را معزز و مکرم گردانید و از آنچه سیدعلی 
در حق او رعایت مینمود بیش از این به تقدیم رسانید.» 

چون نصیر‌الدین» سیدعلی (ساری) را برادر کپتر و سید 
مس‌تضی را عم و مپتر بود با سید مر تضی «به نوعسی ہس میبرد ند 
که در طر یق موافقت مزیدی بر آن متصور نبود از مخصوصان کن 
را به پایه سریراعلی به هرات با تحف و هدایا فی‌ستاد‌ند و توق حکم 
ماز ندران را به اسم مر تصبیی نمودند. از جا ثب یادشاه ندش ر سم E‏ 
پرسش نمودند. اما حکم مازندران ندادند و مال مازندران توقع 
قر موت ند .» 


یاری سید مر تضی (۸۲۲ هجری) 
(پنجسالگی ظمپیر الدین مورخ) 


اما در أاواخر سال هشتصد و بسستو رك هحر ی سید ذصیر الد ين 


و سید مر تصی با هم باختلاف بو سته و أين اختالاف در صکسی 
هشتصد و بسست و دو به محار به در مو صع سب ۵ چاران و ل دمت 
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سید نصی ‌الدین انجامید. دیری نیائید که سید نصی‌الدین به لیور 
مد و مںدم ماز ندران پر او جمع شد ند . سیدمر تضی پس از اطلا ع 
از این امس از سید علی آملی خواست که به مداو آید «و نزدیكت 
ملك گیومرث بفرستاد و هم مدد طلبيد» ملك تقاضای او را با 
فر ستادن گرو هی بسی دار ی «جمال‌الد ین کالیح» اجایت نمود. 

سید علی آملی هم بیاری سید مرتضی آمد و در لپور جنگی 
عظیم واقع شد و بسیاری از مردم ماز ندران کشته شدند. يیکار سه 
روز بطول انجامید و سردار رستمدار را از اسب انداختند و مجروج 
ا و پسست‌و دو نس از مر دم ر ستمد ار کشته شد ند اماعاقست هنز يمت 
بر تصی الد ین افتاد و از راه سوادکگوه متواری شد. عبال و اطقال او 
از ساری نقثل نموده و از راه امل به رستمدار امد ند. ظمیر الد ین 
نویسنده تاریخ که در آن موقع پنجساله و بر ادرسن عید ا لحی که در آن 
وقت سه ساله بود در این گروه پر یشان دوك دك . 

نصیر الدین از راه لارجان به نوروار وارد شد «ملكت گیومرت 
319 ایشان فی‌ستاه که با وجود عد که با سید مر تضی در ميان است 
ملاقات با شما تعذر دارد اما خانه و جا از آن شما است. به هریت 
مثزل اقامت ار ادت است مختار دد . تفر الك سن پيغام ش ستاد که 
خو اهاث ملاقات در رستمدار نیستم » اما با وجود عبال و اطفال که در 
این ولایت می باشند از این راه عبور واقع شد.» نصیر‌الدین از آنجا 
به ناتل رستاق رقت و عیال را روانة گیلان نمود. 


نبرد وازیه مال (آغاز ۴ ۸۲ هجری) - بزر گواری ملك گیومرث 

پس از واقعه‌ای که مذ‌کور شد نصیر الدین و سید علی آملسی 
پاسید مر تضی ساری در مو ضعی بنام وازیه‌مال بجنگت پیوستند که 
نتیجه آن انپزام سيد نصیرالدین و سید علی آملی بود و از راه 
رستمدار رو به چانب کیلان نمپادند. اما ملك گیومرث جلو گیری از 
آنان را خلاف سیرت دودمان خود دانست و متعرض آنسا نگ‌دید. 
ظمپیی الدین در این باب میگوید: 


۳ 


«چون عادت ملوك رستمدار» الی یوستاهذا» چنین بودکه با کسی 
در خانه و ولایت خود غدر نکرده‌اند ایشان را راه دادند و از ساحل 
بحر روان کردند و به تنکابن در آمد ند و سید علی به‌خانه خود رفت 
و سید نصیر‌الدین به گر‌جیان رفت.» 


وقایع دز الموت (از ۸۳۰ هجری) 

قلعه الموت پس از آنکه در زمان هولاکوخان مغول بسال ۶۵۴ 
هجری گشوده شد هر چند وقت در تصرف کسی بود. در سال 
هشتصد و سی هجرری اسمعیلیه این قلعه را باز به «خداو ند محمد‌ملحد» 
( نبیر دءالدین محمد تالث ۶۵۳-۸ هجری) سیرده بودند و 
ملك کبومرت بر آن شد که آن را بکشاید. ظبیر الدین در تاریخ کیلان 
و دیلمستان در ذکی این واقعه چنین آورده است. 

«در آن هنگام از ملوك کاو باره ملك کبو مرث بن پیستو ن که 
ملکی باو قار و خسروی عالی مقداد بود و ملوك را بخض و عداوت 
ملاحده چون جبلی و موروثی می باشد» به پای قلع ةالموت تاخته 
به محاصره آن اقدام نمودند و په اندك مدت مستخلص گردانید و 
سر‌داری قابل را به کوتوالی آن قلعه تعیین فرمودند و ولایت الموت 
را به تحت تصرف خود در آورد و يت سال وچند ماه امالی قلمه و 
ولایت به فرمان عمال او کار میکردند.» 

تا اینکه ملك کیو مرث را د رسرحد خواروری مہمی پیش آمد 
در همين موقع کار کیا میر سید محمد اول گیلانی قصد استرداد آن 
را تموت. 

چون ملك گیومرث بنفسه از مقابله معذور بود «از فرز ندان 
خود ملك او يس که اکبی و اشجم اولاد او بو و ولایت کلارستاق را 
بدو مسل مداشته دود با پعضی لشکس به مده مردم الموت بمرستاد و ... 
چون حضرت سیدعالی مقدار را سعادت دوجپانی قرین و رفیق گشته 
بود ملاك زاده نتوانست به‌مقابله درآمدن. سید به‌پای قلعة الموتر فته 
به محاصره اقدام نموده چون در قلعه علوفه نود کوتوال امان 
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طلبید . امان دادند. کو توال از قلعه بیرون آمد و قلعه را پسیرد و 
چان داز رس ور ڊرد. حضرت سید جت قلعه کو توال تعیین فر مود 
و جہت ولایت عامل کافی کاردان معین ساخت و فرز ند ملك مذ کور 
و نو کی‌انش باز گشتند و رفتند و نتوانستند حر کتی به‌ظپور رسانند.» 


کشمکش با سادات گیلان (۸۳۱ هجری) 


وقایع دژ الموت منجر به عناد ملك گیومرث باسادات ماز ندر انو 
گیلان شد. به س‌حد الموت تاختسا میکرد و تاراج و تالان مستمود. 

در تأیستان سال هشتصدوسی‌ويكت هجری کار کیا سیدمحمد که 
به یسلا ق همام نزول مسو ده يوت به سسا لار ی وت اس وج 
کرد که در «ولایت رستمدار انجه دست دهد در نہب و غارت تقصیر 
نکنند و نزه ملكت گیومرث رسل و رسایل فرستاد که آنچه از شما به 
ظیور میر‌سد موجب مخالفت است. اگ از اینجا نیز چیزی که ملیم 
نباشد به مور پیو ند ۵ بادی فتنه شما خواهید بود.»* 

ملك گیو‌مرث بی‌اعتنائی پیشه ساخت و پیسوسته به‌مخالفت 
میافزود. سیدمحمد» سیبسالار کیامحمد بن نو پاشا را با لشکر رودپار 
و دیلمستان و گروهی از گیلان به‌طرف یشتگوه برای تاخت و تاراج 
۲ اک ین لک کر سوه کوه طالقان محار به عظیم کردند و 
طالقان را تاراج و نہب و غارت دمو ده و پسبار مال و مو اش ی آوردند 
و ا پای قلمه شمران و قصران تاخت‌وتاز کردند و خصومت از 
هر جہت چم 6 بگشو د. 

تأبستان به‌آخر رسید و مردم کوه‌نشین تازه شرو ع به کوچیددن 
به‌سوی کبلان کرده بودند. «که ملك کبومرث ایلفغار نموده په تنکابن 


# برهان قاطع معنی «کیا» دو کار کیا» را چنین آورده است: 

کی پمعنی کی است که پادشاه ہز ر کٹ جبار باشد و مرزبان را نیز گویند که زمین‌دار باشد 
یعنی پادشاه کوچك» و پبلوان را هم "گویند و بمعنی صاحب و خداوند نیز آمده است و 

یمعنی دهتان هم هست.... 

کار کنا بمعنی پادشاه و وزير و کارفر ما و کاردان باشىذ.... 
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آمد و در عمارت خاصه سید داودکیا آتش زده و چمعی مردم تنکاین 
که حاضی بودند؛ [ نجه و ظائف مر دی دو ۵ به تقد یم رسا تید ند » اما 
بسباری به قتل أف که در ميان انس دو نف سید ز أده از بنواعمام 
سید داود کيا پودند و وی هتوز در کوه وو ملك گیو ستآهنگت 
باز گشت نمود. 

مردم تنکابن و سادات گرجیان که در گیلان بودند در پی 
رستمداریان روان شدند و بسیاری را بقتل رسانده باز گشتند و خود 
ملك گیومرت و فرز ندان او بسختی ازآن مع که چان بیرون پردند. 


شر کت در لشکر کشبی پامر شىاهرح نیه‌وری (۸۳۱ هجری) 

در سال ۸۳۱ هحر ی جمپانشاه قر او بو تلو پیش از رسیدن سه 
ات (۸۷۲-۸۴۱ هجری) که در ری قشلاق کرده بود به‌مخالشت 
پا شاه خ قیام نمود و داروغه قزوین را پکشت و پرآن شم مستولی 
شد و اموال بسیار از مر دم بستد. چون این‌خبر به شاهر خ‌میر زار سید 
چسارتن از امرا را مامور دفع او کرد «و ملك کیومرث از رستمدار و 
امیر پاپاحاجی از همدان با سیاه فی‌اوان به‌امی| ملحق گشته بعداز قتل 
صدرالدین در چزینی متوجه قزروین شد ند. جمان‌شاه پادشاه چون این 
خر را شنید به طرف طار م شتافت. امرا به‌سلطانبه رفتند وغله بسیار 
بقلعه ہد ند.» 


جنگت جیلك‌شار(۲ ۸۳ هجری) 


در سال هشتصدو سی و دو هجر ی کار کیا سیدمحمد از گیل و دیلم 
لشکری آراست. امر‌ای پساگیلان را بیاری خواند و نزد سیدمر تضی 
به‌ساری فرستاد « که ملك کیومرٹ در مقام عد‌اوت و مخالفت است و 
دو سید را به‌درچه شمادت رسانیده. در ملكت خود باستقلال نشسته 
افو ا کون اک گرم فر موده در باره دفع او مدد فر‌مایند و اتفاق 
کنندتااو را چو اب‌داده آید دور ازمروت‌و فتوت هاشمی نخواهد بود.» 
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همچندن نز د امسر التاقن خو اجه مو لاتا بدر الد ین منچم که از 
اس‌ای شاهر خ‌میرزا پس امیر تیمور بود و بطوریکه گذشت با 
ملك گیومرت دشمنی داشت به‌قم فر‌ستادند و پیفام کرد ند « که 
زیاده‌ر وی ملك گیومرٿ شما را معلوم اف 4 د و سید مر تصی اشک 
ساری و ما از جانب‌گیلان متوچه دفع اوییم اگر بسمادت پای مبارك 
بەر کاب دولت آورده, هي به‌دفع او قیام مات ۸ مہم او به احسن وه 
میسن است و ملك ری و آن نواحی از ر او و ایا نس أيمن و 
آسوده خواهند بود. الیاس خواجه براین‌معنی ممنون گشته و لشکر قم 
و آن دو احی را براق گرده به مد ۵ بف ستاد 9 امین سید محمد سو ار شد ه» 
از دریابار متوجه رستمدار کشت. 

سید محمد و سیدمر تضی که باتمامی لشکر ماز ندران هماه بود 
په رستمدار رسیدند. در چلندر بموضعی مشپور به‌چيلك‌ شار با ملك 
گیومرت حرپ کردند. برادرزاده ملك گیومرث بنام ملك نوذر در این 
چنگت کشته شد و ملك گیومرٹ خود مجر و ح گر دید و با هزيمت تمام 
متو جه کحور شد چون نان به تعکیب پر دأ ختند «از فرز ندان او 
ملك کاوس باز کشت و به‌تیراندازی مشفضول شد چندانکه پدرش 
بسر ون ر فت» اما به فر ز ند ان او در این جنکت آسیبی وارد نیامد. توقف 
ملك گیومرث در کجور نیز میس نبود این بودکه از رستمدار به 
رو بان خار ج گشت و اکى قلاع پشتکو ه به تصرف و كران امین سید 
محمد در امد . 

در این جنگت اسب ملك کبومرث بنام « بو ره کی » که اسبی 
نامدار بود بدست سیدمحمد افتاد. رستمدار به‌خر‌ابی پیوست و در 
آن نواحی آبادانی نماند. 

چرپت ضی رستمدار محمد و سید مر تصسی «قر ار توان کل سفن 
که ناحیه ناتلرستاق و کچه‌رستاق به‌ملای نوذر نامی از نبیرهز اده‌های 
طوس ملك ماضی بد هند و این ملكت نوذر دختر زاده ملك کرو مرث بو ك 
که مادرش را به‌ملت جپانگیر نامی داده بودند و بعداز ولادت این 
پس پدر را پقتل آورد. و بعد همان دختر را به‌فرز ند سیدمر تضی 
به عقد و نکاح درآورده و این نوذر با مادر خود به‌خانه سید‌محمد بن 
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سید مر تضی بزرگت شده بود و رتیه فرز ندی ایشان را داشت.» «و 
ناحیهٌ کلارستاق وچالوس را تاکچه‌ر ستاق به نبیرهزاده ملك جلالالدو له 
اسکندرماضی. ملك حسین» که از خوف ملك گیومرث با پرادر خود 
ملك ایرج به تنکاین آمده توطن داشت» مسلم فرمودند و جمعی از 
عساک گیل و ماز ندران را به خدمت ملوك مذ کور بازداشتند.» 


بر یشانی ملك گیومرث و رفتن به‌هر ات ( ۲ (۸ هجری) 


ملك گیومرت رویان را پشت‌سر نماده «متوجه پایه سریراعلی 
هر ات» شد و چون آنجا رسید به «زمین‌بوسی سر‌افی‌از شد. اول 
عذر کستاخيماو بی اد بیمپای خود را که از او سمت ظرور یافته بود 
نت تیف و سار آن اسان مااق کوخ یج و: اقضا جر زیت 
(شاهر خ‌میرزا) روزی چند می گذر انید.» 


از دست‌رفتن قلاع رستمدار» و اسارت عیال و اطضال ملك‌گیومرث 
(۳۲ ۸۳ هجری) 


در بہار سال هشتصدوسی‌ودو هجری‌لشکریان گیلان به‌س‌داری 
کیامحمد بن نو پاشا به پشت کو ه رستمدار آمد ند تا مانده قلا ع تجا را 
را که در دست کو توالان ملك کیومرث بود تسخیر و تخریب نمایند اول 
قاعة فالیس (فالیسن هم آمده است) طالقان را فتح کردند سپس به 
قلعه لورا رفتند انسا را ین بکشو د ند و کوتوالی آن را به «دادات» 
ناه ی از دیالم سیردند. ا ا ی و ۱ 
قلمه شمر ان نماد ند . کیارستم سبیل که سیمسالار تمامی ممالای 
رستمدار بود در این قلعه اقاست داشت و کوتوالی آن با کا اسکندر 
نامی بود. 

در تار يخ گیلان أمكة است: « تو کر ان نىك درآ تجا ( قلعه شم ان ) 
جمع بودند. بتابرآن بعداز محاصره بسیار و زحمت پیشمار فصیل 
قلعه را فتح نمودند اما قلعه بالائین به تصرف آنہا می بود. چون چند 
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روز نین برآن بگذدشت کیسارستم سبیل نزد کیامحمد‌بن نو پاشای 
اسیپسالار پفی‌ستاد و امان طلیید و طلب عد و میثاق نمودکه ایشان 
را راه پدهند تا به‌سلامت بیرون رو ند. همچنان قبول نمودند که عد 
بکنند و چون کیارستم و کیااسکندر به دروازه قلمه بالائین بیرون 
آمد‌تد و بەس همان دروازه پنشستند و کیامحمد سیمپسالار » دو سه 
نفر از بزرگان را طلب نمود. ایشان باهم گفتند الحرب خدعه از 
چملهٌ مقررات است. چون هنوز فیمابین عد نرفته است و ایشان از 
قلعه بیرون آمده‌اند چون بد یشان ہیں سیم هر یکی » یکی را اگر توانیم 
میگیر یم و اگر می‌توانیم به‌شمشیی میز‌نیم و بدین مشورت رفتند.» 

«چون نزديكت همدیکی رسید ند یکی از دیالمه که کیاکالجار نام 
داشت در جست و کبااسکتدر را گرفت و دیگری کیارستم سبیل را 
خواست‌گرفتن که م‌دم قلمه چون چنان دید ند سنگت جہت ایشان 
میاند اختند که از قضای ر بانی آن ستگت ہں س کیارستم برآمد واو را 
از پای درآورد و اصحاب قلعه هجوم کردند و کیار ستم را همچنان 
مجر و ح کشیده به قلعه بر‌دند. اما اسکندر کو تو ال را کر فته بیر ون 
بردند و به‌ضرب دست در قلعه را یکشودند و مسخ گر‌دانیدند. و 
کیامحمد بن تاج‌الدین را به‌سرداری آن قلعه بازداشتند و آنچه بود از 
نقد و جنس تاراج نمودند و غانم و سالم و ضبط آن ولایت کرده» 
باز کشتند و به‌طالقان آمد‌ند و از احوال قلعه ور استفسار نمودند 
چون تحقیق کردند که بعضی از متعلقان ملك گیومرث مرحوم پا حرم 
او که والده ملی‌زاده مظن بود با فرز ند و مال و مواشی بسبار پای 
قلعة تور اقامت دار تد کیامحمد بن نو پاشای اسیم‌سالار چمعی از سوار 
و پیاده گیل و دیلم راکه هر يت در میدان مردان گکوی شحاعت از 
صحر ای جلادت ر بوده بودند انتخاب گر‌ده به یأی قلعه ور ایلفار 
نمودند ونماز شام را سو ار شده... به پای قلعه نور رسیدند و هنوز 
امالی آنجا سر از خواپ غفلت بر نیاورده بو دند که په پیر امون قلعه 
نور محاصره کر‌دند و عیال و اطفال ملك کیومرث را با فرزند او 
ملك مظفش بیر‌ون فی‌ستادند و تمامی اموال را ضبع و په‌تاراج‌بردند 
و تمامی مواشی را از گاو و گوستند و اسب و استر ضبط نموده 
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بر‌آا ند ند و به طالقان رسانید ند و در راه چون شب درآمد به مو ضعی 
که معر‌وف است به‌سیاه‌پیشه فرود آمد‌ند و اسبان را جو داده سوار 
شد ند و به طالقان به بعسکر همایون ( کار گیاسید محمد گیلان) پیو ستند. » 

«(خیں فتوحی که واقع شد معروض ملازمان حضرت سید ‌محمد 
گردانیدتد. اشارت فر مودند که اهل و عیال ملك کیومرث را پەقلهه 
لمس روانه ساز ند .» 


باز گشت ملك گیومرث و استرداد رستمدار (۸۳۲ هجری) 


مك گیومرث را در هرات توفیق یار گشت و شاهرخ‌میرز! به 
جر‌ایم او قلم عفو در کشید و او را بخشید «و حکم بنوشتند که الکای 
او را حضرت سیادت قبابی ( کار گیا سیدمحمد) بدو باز کذارد به 
شر طی که ازجاده اطاعت (شاهر خ‌میی زا) بير ون نباشد .» ملك یو مرت 
روی به‌رویان نپاد. چون مردی شجاع و معطی بود مردم رستمدار به 
هو اخضواهی او بر‌خواستند و «او را طلب نمودند و به‌رستمدار 
درآوردند» در آن زمان سیدمحمد با سید حسین کيا که از بنی اعمام 
او و از حکام لاهيجان و د اختلاف داشت و نتوانست «صور تی د یگ 
به پایه سر یر اعلی معروض دارد» و ناگز یں به باز گذاشتن ملك به‌ملات 
گر‌دید. عبال و اطفال او از قلعه لمسس باحتر ام باز کشتند و اموال 
و مواشی مستردگردید اما ملك گیو مرث به عذرخواهی خون ساداتی که 
در تنکاین از او واقع گشته بود طالقان و قلعه فالیس را به عمال سید 
محمد باز گذاشت . 

ملك حسین نبیرهزاده ملك جلال‌الدوله اسکندر راکه ناحیه 
کلارستاق و چالوس تا کچه‌رستاق را در اختیار گرفته بود» به گیلان 
برددكد و کن ميان ملك کبومرث و سادات گیلان و ماز ندران 
پایان گر فت. 
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وقات سید مررتضی ساری ۸۳۷ هجری و عم او سید نصیرالدین ۸۳۶ 
هجری 


در شوال سال ۸۳۶ هجری سید نصی الدین پدر ظہیرالدین 
مورخ» و در چپارم صفر سال ۸۳۷ هجری سید مر تضی ساری دعوت 
حق را لبيك گفتند و به‌سرای آخرت شتافتند» و میرائی از اختلاف 
ميان سادات بجای گذ اشتند» اختلافی که هرروز دامنه‌دار تس میشد. 


وقایع سال ۰ هجر ی 

ملك گیومرث پس از باز گرفتن رستمدار با اقتدار تمام به 
ملی‌داری مشغول بود. هدوز هم سادات ماز ندران در اختلافاتی که 
دا تنك ان 9۱ باری می جستند . او بنع خود استتاده میکرد و پنشیو ه 
دیر ین باز گشته با چانیداری از این و آن بی‌شدت اختلاف می‌افز‌ود. 
از جمله در سال ۸۴۰ هجری که گر و هی از مردمان ساری ظہیر الدین 
مورخ را از گیلان به‌ماز ندران خواندند ملك گیومرت نیز کاغذی په 
او نوشت و اورا بامدن تر غیب کرد. چون‌ظبیر الد ین بەر ستمدار ر سید 
ملك کیومرث او را یذ یی | شید ان 3 ساری راکه در رستمدار ج 
شده بودند همراه او نموده روانهة آمل ساخت. عمال‌الدین جانشین 
قوام‌الدین و حاکم آمل نیز به‌ظبیرالدین پیوست. چون ظبیر‌الدین 
به پار فر‌وش ده رسید با سید زین‌المابدین حسینی پازواری که 
بسر داری لشعری از ساری به‌مقابله او شتافته بود مصاف داد و سید 
زین‌المابدین شکست یافت. دیری نیائید که برای لشکر ساری کمكت 
فراو ان رسید. در مرز ناك جنگی دیگں واقع شد «لااقل هزار آدم کشته 
شد ند و بسیاری مجروح گشتند. این بار سید ظیر‌الدین و سید 
کمال‌الدین به هزیمت افتادند. چون خب این محاربه به‌رستمدار 
رسید» ملك گیومرت تا آن زمان که دهم شو ال و بیست‌وسوم شم ډور 
ماه قد یم بو ۵ به نا تل‌ر ستاق اقامت داشت و هوا گرم شده بود اما با 
و جو د این قصه مشر صك بود تا چه میشود. چون از این حال خبردار 
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گشت فرز ند خلف خود ملك کاوس را با سصد نف سوار تا سر ‌حدملت 
خود فر ستاد و چون حقیی (ظبیر‌الدین نویسنده تاریخ) و سید 
کمال‌الد ین را تاب اقأمت به امل دشب بالضر‌ورت بسر ون آمده متو جه 
رسشمدار کشته آمد و به ملاك محظم ملك کاو س در لر که پادشت و ایت 
آمل ملاقات کرده شد... و با ملك کاوس به‌رستمدار آمده به‌مقام 
میر تالشکر گاه کرده ایستاده آمد.» 

دراین گیرودار سید‌محمدساری چانشین و فرز ند سیدمر تضی بن 
علی‌ساری که بسوی معر که و بیاری لشکریان ساری میشتافت مر [ه 
امیر هند کا حاکم استرآباد از قبل شاهرخ» و لشکریان استر‌آباد. به 
لر که پادشت رسیده فر ود آمد ند . 

ظیر الدين مينويسد «ملك معظم ملك کیومرث دید که فایده 
نمیکند و با لك مار رانو استت اناد بر آمدن کار او یست. او 
نین سوار شده به‌میر نادشت آمد و با حقیں (ظہیرالدین) و سید 
عمالا لد ین ملاقات کر ده بسیار دلجو ئی دموده و به لشکر گاه خود قر ود 
آمد و علی‌الصباح سوار شد و به‌دیدن حقیر آمد و در زانوی فقیی 
پیکان تیں بود. چراح را پفرمود تا پیکان را بیرون آورد و بسیار 
اظبار تعلق خاط بنمود و به‌وثاق تشریف فرمود و دولشک مقابل 
ماندند و آنچه موجب صلح پود در ميان آوردند.» 

«سید محمد‌ساری قبول تمیکرد و لاف و گزاف می‌زد که تا په 
سر حك نمکاو هر ود تشن شش اشان را میبرم و ايشان را یبلاق امسال 
انشاء‌الله به كحور خو اهم فر‌مود و مثل هذا میگفت و ملتفت صلح 
نمی کشت . » 

«ملك گیومرت به‌مو لف حشقسسن ( ظمیر الدین ) گفت غسی ازآن 
تد بیں نیست که شما با لشکر خود از راه دریابار متوجه بارفروش:ه 
دا ترا و اھان ای ر مود وود ریب یا کیدزن 
آن زمان من با سید کمال‌الدین در عقب ایشان بتازيم و آنچه موجب 
شجاعت است به‌تقدیم رسانیم .» 

«مو لف حقس در جو آب گفتم که هو ای‌دشت ر ستمدار به غایت گرم 
شده است و ایشان با شما صلح نمیکنند. چون داعی بدان‌طریق پرود 
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یمکن که از شما صلح را قبول نمایند اگر شما مصالحه نمائید قصه 
چون خواهد بود. قسم یاد کرد که صلح ایشان را تا شما بدان طرف 
باشید قبول نغواهم کرد. چون قسم کید یادکرد. هرچند تحقيق 
بود که خلاف است که میفر‌مایند, اما مجموع مردم سید کمال‌الدین 
برآن بودند که می‌باید رفتن به‌صلاح‌دید ایشان» و نیز تا ایشان 
نگویند که ازآن محار به خوف کرده است و از آن سیب مر‌تکب این 
چنین صلا ح | ند یشی نمیشو ۵ با چمار صد ذفر که همر اه بودند و دو 
نق درویش آملی» یکی درو یش عزیز نورسته و یکی درو یش‌محمد 
رو دس که ھږدو بو مدان راه در يا بار ډو د ند ملك را ودا ع کر ده کشته 
امد .۰ » 

«هی‌چند زخم تیر و شمشیر بعضی خوش شده بودند اما بعضی 
همچنان بجای خود چ رك ددم می کر د ند 2 محتاج په سس هم بود» و 
ملکی‌مابی چراح را نیز همر اه ساخته ډو د.» 

«چون خب توجه اینجانب به‌سیدمحمد رسید یکی را نزه 
ملك کاوس فر‌ستاده که پدرت در پارةٌ مصالحه سخن درمیان داشت و به 
فیصل نرسیده بود اکنون اگر هوس صلح باشد باید که مدعی مرا باز 
به ملك خود راه ندهند تا صلح کرده شود.» 


استر داد اسر ای رستمدار و ضهیمه‌نمودن میان‌رود (۰ ۸۳ هجری) 


« ملك کاو س با يدر خو د گفت و قر‌ار داد ند که غایبان ر ستمدار 
که هفت سال در ولایت ماز ندران باشند بازدهند و ولایت میان‌رود را 
بەملك بسپار ند تا ملك» مؤلف حقیر (ظہیرالدین) و سید کمال الد ین 
اماي را در ملك خو ۵ راه ند هند . و به‌مساآن‌رود ملك کیومرث و 
امیر هند کا با هم ملاقات کر‌دند و بعدازآن سیدمحمد تیز آمد ملاقات 
کرد و از طرفین عد بر وجه مذ کور کردند. و سید کمالالدین را 
عذر خواستند که اکتون از دست ما پیش از این برنمی‌آید» اگکس 
مر تکب ام دیگری می‌شد‌یم ملك ماهم خر اب میشد» اکنون صلاح 
آنکه شما چندروزی بروید و درگیلان باشید تا انشاءالله چون فصل 
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خزان درآید فکر کار شما بکنیم» و در عقب فلان (ظبیرالدین) نیز 
یکی را بفر‌ستید تا واقف باشد و به احتیاط بیرون آید.» 

«سید کمال الد ہن يك ماه مسلت خو است که در رستمدار دو ده 
یراق خود بکند و بیرون رود. مپلت داده و در قریه لاویج بازداشتند 
و ملك گیومرث برفور سوار کشته متوجه کلارستاق کشت که ازان 
طرف ملك حسين و ملك ايرج و ملك ظه ی وا تسین نها دون همر اه 
ساخته» سادات گیلان فرستاده بودند و چالوس و گرگوگردن را که 
جای ملك اويس بود سوخته ویر ان کر ده بودند چون پدان مقام زس 
لشکر گیلان آنچه کردنی بود کرده معاودت نموده بودند. ملك از راه 
کلاردشت متو جۀ کجور گشت و بر فت.» 

ظمپیر الدین از تسلط ملك گیومرث بی‌میان‌روه راضی نود وآن 
را موروث فرز تدان سید نصر‌الدین یعنی بنی‌اعمام خود میدانست. 
سید کمال‌الدین سل که در آمل بو ۵ مبانر ود را ازآن خود مید‌ائست . 

ملك گیو مرث تد بیری‌اند پشیده‌سیدس تضی عم کمال‌الدین را به 
رستمدار خوانده به‌مخالفت با سید کمال‌الدین تشو یق کرد. پس از 
رسیدن سید مر تضی او را اعزاز و اکرام نمود «و آواز درانداخت که 
په جانب فیروز کوه میرویم و لشکر خود را جمع‌ کرد و به‌جانب آمل 
با سیدمر تضی ایلفار نمود. کمال‌الدین به‌قلعه آمل متحصن شد و عیال 
و اطثال او را به‌رستمدار کوج دادند و لشکریان رستمدار به تسب و 
غارت مشفول شدند. نو کران سید کسال‌الدین از پراکندگی انم 
استماده کر ده بسیاری را بقتل رساند ند وملك کگیومرت و سیدمی تضی 
ناچار رو په گرین نپادند. ملكت» سیدمر تضی را در رستمدار جای 


مہ تاه 


لايق داد, «و در رعایت او تقصی نمیکرد.» 


استرداه قلعة فالیس و طالقان (۸۴۵ هجری) 


در او اخ ر چس سال ۸۴۵ هه ی در کسلان اختلاف به ظمیو ر 
پبو سته ء و9 کار به جدال و قتال کشیده دق 2 . کار گیا میں أحمد يىس 
کار گیا میر‌سیدمحمد که هزيمت يافته بود به‌رودسر رفت و سیدحسین 


۱۳۵ 


تس وتا با مس گر با اک یتنس 
خلاصی داده بەر و دس آورد و صلاح در آن دید که ملك کبومرث رانین 
با خود پار سازد بد ین جت نزد او فی‌ستاد و کلید قلعة فالیس وطالتان 
راکه ملك کیو مرت به عمال کار کسا مس سید محمك باز کذ‌اشته بود 
بازداد. . . »و جمعی مفتنان که در خد مت کار گا مس‌احمد بو د دد او 
آنچه مطلوب است با سمل وجوه میسی است .» 


لشکر کشی به‌ری و دماوند (۸۴۶ هجری) 


در سال ۸۴۶ هجری ملك گیومرث برآن شد که ری و دماو ند را 
ضمیمه قلمر و خوت نماید و بنایر‌آنچه که احسن‌التواریخ آورده است 
جمعی را «به‌تاخت ری و دماوند فرستاد و غبار فتنه و فساه درآن 
دیار ارتفاع یافت. چون این خبی به‌سمم پادشاه والاگمسی 
(شاهر خمیںزا) رسید با سياه بلاا ثر متوجهة آن بداختر گردید. چون 
مو کب منصور آز ولایت نیشابور عبور نموه خوف برملك گیومرثٹ 
مستولی گشته عرضه داشت به‌درگاه عرش اشتباه فر‌ستاده پیفام نموه 
که مرا چه زهره که در برابن فوجی از لشکی متصور آیم. اگر مقصود 
ولایت است به‌هر که عنایت فر‌مایند می‌سیارم... بتابرآن» آن حضرت 
از گناه وی‌گذشته به‌جانب هرات معاودت نموه و حکومت ولایات 
سلطانیه و قزوین و ری و قم را به‌میرزا سلطان‌محمد بایسنقر عنایت 


کر ۵.» 


رادطة با جماشاه قر اقو دو داو ( ۸۵۶۶ هجری) 
جلال‌الدو له ملك کگیومرث» فرمانروائی هشیار 3 بید ار بود واز 
مت تعس ی در اوضاع 9 احوال روز کار جو د غافل نمی ماند 9 از هن 
فرصتی که دست میداد برای پیش فت مقاصد و توسعه قلمر‌وخویش 
استفاده میگرد. 


۱۳۶ 


در سال هشتصد و پنجاه و شش هحری پس‌ازآنکه چانشاه 
قراقو یو تلو ۸۷۲-۸۴۳۱ هجر ی ) عراق را ضميمة متصی‌فات خود کرد 
و آهنکی استلا بر‌فارس و خر اسان را داشت, ملك کیومرت بااو بنیاد 
دوستی ناد و جمپانشاه را برآن داشت که علالقان را باو واگذارد. در 
تاریخ گیلان در این باب چنین آمده است: 

«در این اشنا پادشاه» جمان‌شاه مرحو م چون ممالك عر‌اق را 
یتصرف عمال خود در آو رده بو دند و هوس تسحیسن قارس و خ‌اسان 
داشت و بدین‌سر‌حد‌ها تردد می‌نموه يك سال به‌اسم پیلاق» طالقان 
را به‌ملك معظم ملك گیومرت بازداده و با حضرت اعلی (کارگیا 
سلطان محمد دوم کیلا نی - چلوس ۸۵۱ هجری) مخالفت مینمسود.» 
ملك گیومرث طالقان را بتصرف گر فت و به‌فرز ند خود ملك برمن‌داد. 


در گذشت ملك گیومرث 
(۸۵۷ هجری) 

اکنون ملك گیومرث تمامی ملك از دست رفته خود و برضی 
نواحی دیگ را به تممپید و حسن تدبیر باز گرفته و دشمنان خود را 
بنحو ی با همد یگ مشغول ساأخته یو ۵ . بطو ر یکه دو ازده سال پاقیمانده 
از عم و فی‌مانروائی او بدون حادته گذشت. رستمدار آبأادشد و قلا ع 
پسیار از جمله قلعة کارودلارجان که در کشمکش‌ها و محار پات اسیب 
دیده یا ویران شده بود ترمیم یافت و ہیں سر راهپا در هر مسوضع 
که از آبادانی دور بو ۵ بر مود تا رباطی بساخشند. و خر يان ام‌ور 
رستمدار پاستم‌ار بر وفق مراد و مام بود تا اینکه این فی‌ماتروای 
متمپور و شجاع و مدبر و بزرگوار رستمدار که انقیاد دوستان و 
هو اخواهان و احترام دشمنان را بر انگخته بود در تایستان سال 
هشتصد و پنجاه هفت هچری در سر راه یالو در ماه ردجب» پس از يك 
ز ند گی پر نشیب و فراز در گذشت. 


۱۳۷ 


قرز ندان ملك گدومرث 


ملك گیومرث را هشت پسر و دو دختر بود. پسران او پناسپای 
یل بود ند: 

u EL el Leal 
لے بیس ب مات یر سوت لا مکی باك سکن‎ 

از هشت نفر پسران مذكور» ملك اويس و ملك اشرف و ملك 
کیخسرو در حین حیات پدر وفات پافتند. 

El a A O 
ساری شد و فرز ندی شاورد. دختں دیگر در آغاز همس جا نگیں ثبیره‎ 
ملك طوس بود. جمپانگیر را ملك گیومرث به‌دلیلی که برما معلوم نیست‎ 
به قتل آورد. بعد این دختس بعقد سید محمد پس سید مرتضی بن‎ 
سید علی ساری درآمد و از این وصلت دو فرز ند پسر بنام سید کمال‎ 
الدين و سید قوام الدین زاده شدند. اینان نیز در زمان و بنو په خود‎ 
سہمی از اختلاف با سادات بنی اعمام خود داشتند.‎ 


گیومرث گاو باره 
تا گیومرت نخستین 

ظمیر الدین مر‌عشی در تاریخ طبر‌ستان و رویان و ماز ندران 
نؤاد ملك هن به این شر ح آورده است: 

«ملك کیو مرث بن بيستون بن کستمم بن تاجالدوله ز یار بن‌ شاه 
کیخسرو بن شیر اگیم بن نماور (ين بیستون‌بن زرین کم‌بن جستان 
بن کیکاوس‌بن هزار اسپ‌بن‌نماور) بن شمریاربن باحرب‌بن زرین 
کم بن فر‌امز (بن شہریار) بن جمشید بن دیو بند بن شیرزاد بن 
افر یدون بن قارن بن سراب بن نماور بن بادوسیان بن خورزاد بن 
باد و سپان بن جیل بن جیلانشاه بن فیروز شاه بن نرسی بن جاماسب 
بن فیروز بن یزدجره بن برام بن یزدجرد بن شاپور بن هرمز بسن 
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نرسی بن بمپرام بن شاپور بن اردشیس بن بابك بن ساسان بن وه‌افرید 
ین مسی‌ماه پن ساسان ن پسمن بن اسفندپار ین کشتاسف پن لسن اسف 
بن کیاوجان بن کیانوش بن کیایشین بن کیتباد بسن زاب بسن شاه 
فیروز بن بودنایی بن ناسور بن نوذر بن منوچہں بن ایرج بن شاه 
ان تون بو خاه !نیع یی a Sa a a‏ 
بش رود کت مر کیت بر مت ید و ادا بای 
بن گیومث - بن ابوالبشی آدم صفی‌الله علیه | لسلام.» 
ناممائیکه در ميان دو هلال آورده شده, در نژادنامة ملك 
گیومرث مذ کور در تاریخ طبی‌ستان و رویان و ماز ندران ظہیر الد ین 
نیامده و پیداست که ظہیرالدین نماورپور بیستون راء نماورپور 
شر يار که دو سدم بعد میزیسته دانسته و جمشید نیای فرامرز را 
بجای شم یارء پدر او گرفته است. 
با افزودن این نامسا توادنامة ملك گیومرث با آنچه که در این 
کنتکو با استفاده از منابع موق از زمان پیر ول شاهتشاه ساسانی 
که سرآغاز تار یج کاو بار گان پادو سیا نی است» آورده شده کاملامنطق 


3 و ۳۸ 


۷- ملك مظفر (۸۵۷ هجری - چند روز) 


ارشد فرزندان ملك گیومرث ملك اويس بود که از طرف یدر 
بر کلار ستاق و چالوسه رستاق سر‌وری داشت. بعد از آنکه باسادات 
گیلان مصالحه نمود با آنہا وصلت کرد و در زمان حیات پدر وفات 


تمو ۵. 
۸ فلییر‌الدین ۴۹ تا ۱۵۹-۱۵۸۵۹ ۱۹۶ سب معجم‌الانساب ۲۹۵-۲۹۱ 
۳ تا ۳۰۳ چت. مجله کوھر ‏ سال آول تب شماره اول ۱:۵۲ 
اولیاءالله۱۸۸۱۸۷۱۷۷-۰۱۷۶ ۶-۱۸۹ تاریخ ابران ۲۱۵-۱۹۸-۱۹۷ 
طبقات سلاطین ۲۲۶-۲۲۳-۱۷۵- ۲۳۸ - رساله تیقبه 
۲۳۹ - تاریخ گیلان ۲۳ ۲۹۷-۲۴۳۱-۱ 
- حپان‌آرا ۱۸۶ تاریخ مفصل آیران ۳۵۸-۳۵۷ 
_ مازندران و استرآباد ۱۹۳ ي احسن | لتوار بخ ۱۹۵-۷ ۳۴۷ ۲ 
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پس از در گذشت ملك گیومرث ملك مظش کوچکترین فرز نداو 
که در کچور بود به‌جای 2 نشست. ملكت کاوس بزر گتر‌ین فرز ندان 
ملك گیومث نعش پدر را از سر راه یالو پر‌داشته خواست په کجور 
آورد. ملك مظفی در قلعه را بست و مانم دخول نعش پدر به درون 
قلعه شد. بناچار ملك کاوس نعش یدر را در بیرون قلعه غسل داد و 
به قر یه هز‌ارخال به مشمد مبار كت امام‌ز اده‌های عظام امام ز آده طأهس 
و امام‌زاده محمد دفن کن باز کشت. در تاریخ گیلان در باب امام 
زاده‌های مذ كور و ملك گیومرث چنین آمده است «ملكت گیومرث جہت 
آن دو پا كز اده عصمت یناه قبه ای عالی ساخته است و وصبت کرده کډ 
او را در قدم آن سید دفن کنند و قب او را په دو سه شبر از قبور آن 
سادات پست تر برآورند و همچنان کردند. واقعا ملك مرحوم در ایام 
دو لت خود بسیار از این خیرات کرده است و هن جا که در آن ولایت 
نشان مزار بزرکت از بزرگان دين داده بودند به بالای آن عمارت 
مر‌غوپ پش‌موه ساختن. فی‌الجمله فراخور ملك خود وقعی بتہاد و 
متو لی بنشاند تا به مستحفظان طعامی بر‌سانند .» 

این بقعه که ملك گیومرت در آن بخاك سیر ده شده است هنوز در 
قریۂ هزار خال کجور باقی و محل توجۀ امالی آن سامان است. درب 
مزار بام ملك گیومرث در چمادی الاول سال ۸۴۹ هجری یعنی هشت 
سال پیش از در گذشت او ساشته شده و از آثار نفیس زمان حکمرانی 
او بررویان است و این عبارت روی آن منقور میباشد «قد تم هدا 
الباب بام السلطان الاعظم مالك الر قاب الامم ملك کومرث خلداثله 
ملكه و سلطانه واوضح على العالمين احسانه‌فی تاریخ سنه جمادی 
الاول تسع وار بعین تمانماثه (پایان یافت کار این در پام سلعلان 
اعظلم مالك الر قاب امم ملك کبومرث خلدالله ملکه که احسان او پر 
جمانیان آشکار میباشد» در تار یج چمادی‌الاول سال ۸۴۹ هجر ی ) . 
دیگر از آثار باقی مانده از ملك گیومرث صندوق چو بی نفیسی‌است 
که پسال ۸۴۷ هجری برای مقبره سلطان‌مطری ساخته شده است. این 
مقبره در حاشبه ده پو مېن در پنجاه‌و دو کیلو متس ی شمال‌شرق تم آن» 
یر سر راه تن از بها بعلی قرار دارد. در صفحه ۰ ۲ شماره پنجم سال 


۱۳۰ 


نسم محله بر‌ربیمای تار یخی در این باب آمده است : 

«یکی از نفیس‌ترین صندوق‌های با قیمانده از اواسط قرن ٩‏ 
هچریست که تاکنون از آسیب زمان و طمع کچ اندیشان مصون‌مانده 
و تار یح AFY‏ ه بو ضوح در آن دیده میشود. در حاشه بد نة صندوق 
قسمتی از سورة بقره (آیةالکر‌سی) کنده‌کاری شده و نقوش گل و 
بو ته اسلیمی بین لمات را بارنگت ثابتی تر ئین کرده‌اند. متن کتيبة 

قسمت اول و دوم - ام بعمارة هذاالصندوق المزار المتسركت 
الملك الاعظم جلال‌الدو لة والدین ملك کیومرث 

قسمت سوم عمل استاد حسین ابن استاد محمد نجار الكرد. 

قسمت ا وی کلمه ناخوانا) رجا لس‌جب سنه سبم 
و ار بعس و تا نها وه = ۸۳۷ ه «. 


بنیاد اختلاف میان فرزندان ملك گیومرث (۸۵۷ هجری) 


ملك کاوس پس از دفن يدر «به نور رفت و مدم رستمدار 
دور او چمیع گشتند و قایم‌مقام پدر او را دانستند.» با این تر تیب 
داعیه چانشینی ملك مظطش بیش از چند روزی بطول نیانجامید و 
با Gee‏ من 2 رستمدار پا ملك کاوس موضوع جانشیتی ملك مغلفس 
منتمی گردید. 

پس از بیعت مردم رستمدار با ملك کاوس»› کار کیا سلطان 
محمد دوم کیلانی که از سال هشتصد و ینجاه و يك هجری زمام گیلان 
را در دست گر فته بود» با او طریق محبت و صداقت را م‌عی میداشت. 
پرادران ملك کاوس بعضی با.او موافق و برخی مخالف بودند. چون 
مردی بغایت بمپیبت و سیاست بود و بی‌رحمی پیشه ساخته بود رفته 
رفته امالی‌ملت از او نفرت نمودند «و او نیز چنانکه و ظیغه طر‌فقدار ان 
است که پا تأجداران عصی خود سلوك کنندء با پادشاه مغفور مسرور 
جبیان شاه میر زا (قر اقویو تلو ۸۷۲۱ هجری) که از تأاجدران 
عصس او بود سلوك نمی کرد و خدمت لایقه به تقدیم نمی‌رسانید و 


۱۳۱ 


برادرش ملك معظم جلالالدین اسکندرء هر‌چند به سن از او کو چکتس 
بود» ابا مردی بود بغایت سلیم‌الطبع و کم‌آزار می‌دح از عمال خلق 
کریم او از او راضی و خوشنود بودند و برادران و خویشان واهالی 
ملك را خاطر به جاتب او مایل.» این بود که پیعت با ملك کاوس را 
شکسته با ملك اسکندر بیعت کر‌دند و پنیاد اختلاف نپاده شد و کار 
په کشمکش و جدال و محار به انجامید و سرانجام ملك کاوس در نور 
و ملك اسکندر در کصور استترار بافتند و قلمرو ملك کیومرت 
بدینگو نه ميان دو پرادر منقسم واز این پسگاو پارگان پادوسپانی به 
دوشاخه منشعب شدند که داستان آن بتفصیل خواهد آمد. 


کاو رار کان بادوسیانی ے ابا حه دور 


۱- ملك کاوس یکم (۸۷۱-۸۵۷ هجری) 


در اوایل فرمانروائی ملك کاوس در سال هشتصد و پنجا و 
هشت هجری که مبان او و ب‌ادرش اختلاف واقع شد سلطان محمد 
گیلانی موقع را مغتنم شمرده سید روح‌الدین موسی را با تحف و 
هدا پا نزد جسپانشاه قر‌اقسویو نلو فرستاد. جپانشاه از سید مذ کور 
احوال طالقان را پرسید و سید از خرابی آن شمه‌ای برزبان راند 
جاتشاه با بذل عنایت خسروانه «قلعه فالیس را با تمامی طالقان 
رجوع به حضرت سلطان (محمد) فرمودند و حکم همایون در آن پاپ 
موشح به توشیح رفیم گشت و سیادت مابی معزی‌الیه را پاآن حکم 
روان ساختند و به اتواعء عنایات پادشاصانه فرمودند. ملوك 
(فرز ندان ملك گیومرث) چون چنان عنایت را مشاهده میک د ند‌مجال 
سنن گفتن نداشتند.» 

ملك بپمن که از سال هشتصد و پنجاه و شش از طرف ملك 
کیومرت صاحب طالقان بود به دیوان جمپانشاه حاضی و مدعی شد که 
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اگی بر ادرانش باختلاف پیوسته و در نکاهداری ملك قصور میورز ند 
دلیلی نخواهد بود که طالقان از او باز گر فته شود و «از بر أدر ان‌خوت 
تشنیع کرد و از تصرف طالقان و رجوع به‌حضرت سلطانی (سید 
محمد گیلانی) اظپار ملال نمود. او را مقید ساخته به جزیره‌ای‌از 
جز ایر عراق عرب فر‌ستادند و مدتی آنجا در پند بود.» 


۰۰ : گت یا ملك اسکندز A۸۵۸)‏ هجری) 


ملك اسکندر برادر دیکی ملك کاوس که نمارستاق ولارجان و 
تلعه مستحکم کاروددلارستاق را که در زمان ملكت کیومرت تعمیں و 
تر‌میم شده بود (و هنوزخرابههای آن برفرازکوه باقی است) در 
تصرف داشت و عمال او در آنجا مستقر بودند» بنای مخالفت با ملك 
کاوس را گذ‌اشت و بعضی برادران و امالی رستمدار با او موافشت 
کردند. ملك کاوس که به تنمپائی نمی توانست فتنه را فرو نشاند 
نزد کار گا سلطان محمد گیلانی فرستاد و از أو پار ی خو است . 
سلطان محملب «کیای معظم فلك الد ین دیلمی را که سیمپسالار لش کر 
ولایت لمس بود با گروهی گیل ودیلم روانه ساخت. ملك کادس با 
رسیدن این چمع با ملك اسکندر بجنگت پیوست. ملك اسکندر منهزم 
و در ولایت لارچان گر‌فتار آمد. پراو بند نپادند و په قلعة تور 
آوردند. چند روزی سیری شد. ملك کاوس براو ترحم نمود واز پدد 
مستخلص گردانید و ملك موروتی را که ملك گیومرث پدو داده پود 
پراو مسلم داشت و ملك اسکندر عہد کرد که دیگر عناد نجوید. 


وتایع سال ۸۶۰ هجری تا ۸۶۱ هجری» تفسیم رستمدار 


مدتی براین برآمد. ملك کاوس همچنان با قہر و غضب 
حکمرآنی میکرد تا اینکه در سال هشتصد و شصت آنگاه که چمانشاه 
میر‌زا «به صوب خراسان نہضت فرموده بودند» (ملك اسکندر و( 
اخوان و بنی اخوان و بنی اعمام ملت کاوس به اردوی همایون»› پعضی 
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خود رفتند و بعضی کس فی‌ستادند و تن نیم ملت کاوس کردند که ما 
را تاب قہر و غضب او نیست و از شر او خائثف و ترسانیم و اعتماه 
به قول او نمی‌کنیم توقع آن است که حضرت اعلی سلطانی (کارگیا 
سید محمد گیلانی) را از مدد او منع فرمایند و حکومت رستمدار را 
رجو ع به ملك اسکندر نماید که برقول و فعل او اعتماد هست.» 

«پادشاه م حو م ملتمس ایشان را میذول داشت و نزد حضرت 
سلطانی پفی‌ستاد. بدو اس فر‌مودند که ملك کاوس را مدد ندهد و 
بلکه به مدد ملك اسکندر لشکر روانه سازند.» و به ملك کاوس 
بگویند حال که ملوك وامالی او را نمی‌خواهند بايد به ملك مورو تی 
قانع گردد. 

سید محمد بار دیکر کیا فلكالدین دیلمی را با لشکر لمسں و 
گر وهی از گیل و دیلم همراه سید اعظم سید موسی بفی‌ستاد که نزد 
ملك کاوس رفته نصیحت کنند واگر نصیحت مفید نیقتاد « به جواب 
او مشغول گردند» ملك مظفی وملك ايرج باز ملك اسکندر را 
ہق ما تر وا ئی ید پر فتند و مد رستمدار نین به آنان پیوستند. به 
هیئت اجتماع شک به رستمدار بردند. ملك کاوس نصیحت نپذیرفت 
وچون تاب مقابله نداشت رستمدار را بگذ اشت و نزد سید عبدا لکر یم 
بن سید محمد ساری (۸۶۵-۸۵۶ هجری) به باروشه ده( بارفروش= 
بابل امروزی) رفت. در ما مطیر ملاقات واقع شد و سید او رابگر‌می 
استقبال نمود و چون متوجۀ اردوی جمپانشاه میرزا بود او را پا خرد 
همر اہ برد. 

اوائل بہار بود و لشکریان جانشاه بسرداری محمدی میرزا 
و امس بسطام به دامفان روی‌آورده بود ند که «حکام ماز ندران و ملوك 
رستمدار و هزار جريب به اردوی ایشان ملحق گ‌دید ند.» در تاریخ 
کبلان لانن باب اكه اس 

«در استرآباد ودر آن نواحی به موکب همایون رسیدند و چون 
به شرف بساط پوسی پادشاه جہانشاه مشرف گشتند ملك کاوس 
احوال خود را به استمداد سيك عبدا لکر یم معر‌وض ملازمان آن آستانه 
رفیعه گردانید و واقعا مروت و فتوتی که سید مذ‌کور در حق ملك 
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کاوس در آن زمان به تقدیم رسانید در شرحآن بجن تطویل کلام چیزی 
دیگر نخواهد بود.» ملك کاس در حملة په خراسان در رکاب 
چپانشاه بماند. در باز کشت وقتی به استرآباد رسیدند پرادران و 
امالی که از رفتن او به اردوی همایون اطلاع يافته بودند ملك مخلفر 
را فر‌ستادند و او «بی‌رحمی ملك کاوس و نفرت مردم رستمدار ر 1 
معروض گردانید و کارگیا سید محمد گیلانی نیز برای تقویت ملك 
اسکندر و اظمار نفرت بت به ملك كاوس ملك الاطیاء مسولانا 
شیخ علی طبیب را به دیوان اعلی فی‌ستاد. 

چمانشاه «ملك کاوس را نصیحت فرمود و اشارت کردند اهل 
ملك واخوان و پنو اعمام ترا نمی‌خواهند. نوعی با مردم می‌بایست 
سلوك کرد که‌همچنان که برادر کوچکتر ترا میخواهند. ترا نین 
میخواستند و او را عنایت نموده. حکم دادند که حضرت سلطانی 
( کارکیا سید محمد گیلانی) ملك ملکی را جمت او وملك جلالالدین 
اسکندر تقسیم پش‌مایند کرد. و ملك موروتی اورا بدو باز گذار ند. 
و با آن حکم از استرآیاد باز کشت واز راه سمنان به ولایت نور 
رودبار که ملك موروئی ادست دراآمد وملك اسکندر در کجور پودء 
ایلغار نموده برو تأخت. مت اسکندر را تاب اقامت دسو ك كحور را 
بگذاشت و به کلارستاق آمد. ملك کاوس در عقب او امد او از[نیجا 
به گیلان درآمد و تا ناحیة سباکله رود توقف ننمود.» 

در آن و فت یر الد ین در سبائله رود بود و آ نیا را کار کا 
سید محمد بدو سیرده بود. چون ملك اسکندر براو وارد شد واز ما 
وقع آگاه گر‌دید» حمله ملك کاوس و فرار ملك اسکندر را په سيد 
محمد اطلا ع داد. سید محمد با پیامی ملك اسکندر را به باز گشت و 
مقاومت تشویق و ترغیب نمود و بنا به‌دستور او کار گیا محمدکیای 
تنکابتی با فرز ندش کارگیا یحیی کیا با لشکر تنکابن در خدمت ملك 
اسکندر روانه شد و قرار براین رفت که ظہیرالدین ا ن 
دیکی متعاقباً بآنہا پیوندد. ملك کاوس چون از آن حال باخیسی شد 
عزم قلعة لواسان کرد. لشکر مخالفان در پی او روان بود ند چون‌بیای 
قلعه تور ر سید ند کیا نماور نیز با لشکر طالقان بهآ نان پبو ست . «همچنان 
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تا قرية يالو از عقب ملك کاوس سعی رفت‌چون تحقیق بر تحقیق افزود 
که رفته است از آنجا باز گشتند شبی شنبه به قریة کم به‌خانة 
فرز تدان ملك اسکندر بن ملك بیستون که پرادر ملك گیومرث مرحوم 
پود نزول واقع شد.» 

ملك چمپانگیس پور ملك کاوس با جمعی از موافقان درقلعة نور 
بود. ملك اسکندر با لشکر یان به قلعه هجوم برد و کمانداران طرفین 
هنر نمائی کردند و چندتن مقتول و گروهی مجروح شدند اماکشودن 
قلعه میسن نشد و ملك اسکندر محاصره انا پیفایده دانست. «از 
آنجا به باغ نوکه ملك کاوس ساخته بود و به انوا اثمار دلیذیر 
آر استه فر‌ود آمدند و به تخریب آن موضع و قطع اشجار و تحریق‌آن 
دیار اقدام نمودند. چون باغ وراغ صورت انهدام یافت از آنجا کوج 
کرده به قریۀ چل نزول نمودند وآن ده آبادان ویر نعمت بود. عساص 
را از آن تمتمی به حاصل آمد و از آنجا به باغی که مسمی است بسه 
سرخ کم نزول ف‌مودند و دوشب دیگی آنجا اتفاق افتاد روز دیک به 
قر ية تاکر که از قرای معتیره رودبار سفلی است تش‌یف ف‌مودند» 
چون به تر تیه رستاق رسیدند معلوم شد که ملك کاوس از لواسان یه 
دماو ند رقته و قصد دارد بابعضی از هواخوامان خود به لارجان حمله 
برد. چون موسم پائین بود و هوا به سردی مس‌فت ملكت اسکندر روا 
ندانست که تمامی لشکریان را به‌آن سوی برد وقرار شد ظہیرالدین 
با گرو هی به جاتب ملك کاوس پرود. 

ظپیر الدین با سیصدتن سوار گیل و دیلم و گرجی و تنکابنی 
به سوی قلعهٌ گل خندان** که ملك کاوس تزدیك به پای آن در قریه‌ای 
پنام اره اقامت داشت شتافت. اواسط قوس و هوا پفایت سرد بود 
شیانگاه به قر به یلور به‌خانقاهی قر و۵ آمد «چندا نکه دست‌و پای م دم 
که خنت شده بود و نزدیت بود از کار بیفتد در خانشاه بهآتش گم 
کردند و از آنحا روان کشته از راه پسل م مسو شا» ( بشم مشاح گ‌دنة 
امام‌زاده هاشم کنونی) دوانیده آمد. چون صبح برآمد از آن موضع 


¥ ار این دز امرروزه نم در وسط دهی بسرممن‌نام در ت لوی جنو ب‌زأه اسفالت‌رودهن ده 
تبرآن بافی است - صفحه ۲۰۹ شماره پنج» سال نہم بررسیپای تاریخی. 
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مخوف پر برف بعون‌الله به سلامت گذشته شد و بر ملك کاوس دوانیده 
آمد.» ملك کاوس را چاسوسان که از قلعه تور فر‌ستاده شده بودنداز 
آمدن ظیر‌الدین آگاه ساختند و او گ‌يخته بطرف فیروز کوه رفت و 
ظمپیس الدین از راهی که رفته بود باز کشت و در قر ية صالحان به ملک 
اسکندر پیوست و د پس از تاراج تر تیه رستاق که امالی آنجا با ملك 
اسکندر به بی اعتنائی بر‌خاسته پودند در ماه شعبان ۸۶۱ پا سایں 
لشکر پان از گیل ودیلم و طالقان که در خدمت ملك اسکندر بودند 
رخصت باز کشت یافت. چه در آن گیر‌ودار سید عضد بن سید مو سی 
حسنی و مولانا نظام الدين د حیی از طرف کار گیا سلطان محمد رسیدهو 
لشکریان را ون سس چمپانشاه را در باب تقسیمر ستمدار 
ميان ملك کاوس وملك اسکندر مجری داشته و حصه هرملکی رارجو ع 
به عمال ایشان کردند و معاودت نمودند و تا سال هشتصد و شصت و 
پنج هچری « فیمابین پرادران گاهی موافتت و گاهی مخالفت می بو دو 
بعداز آن بخشونت انچامید.» 


داعة حکمر انی دو گان (دحتری) ملك کیومرت در ماز ددر ان 
(از ۸۶۵ هجری) 

سید عبدالکريم فرز ند سیدمحمد ساری و جانشین او در تاریخ 
چمپار شنیه پنجم ر بیع‌الاول سالهشتصد و شصت‌و پنج هحر ی در گذ شت 
و قرز ندش سید عبدالله را که بسن صغر پود بجای او به تخت نشاند ند 
چون به‌ثس‌ب خم اقدام‌می نمود مردم ماز ندران از اطر اف او پر اکنده 
شد ند . مقارن همین احوال على روزافزون که بر مسند امارت سید 
عبدالله تکیه داشت سید شمس‌الدین بابلگانی رادر دیوان بقتل‌رسانید 
و سید عبد‌الله از تیه علی روزافزون خودداری کرد. ناچار سادات 
پایلکانی به پنجاه هزار رفتند و عم سیدعبدالله» سید کمال! لدین را 
که نوه دختری ملك گیومرث بود ترغیب و تحریص نمودند که په 
حکومت ساری قیام نماید. . «مردم ساری هم يدو رغبت کرده او را په 
سلطنت قبول کردند و سید عبد‌الله را عذر خو استند که چون در صفر 
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سنید و سید کمال‌الدین را نسبت به شما رتبه پدری است او را چنان 
مینماید که او چند روزی بجای شما باشد. اما او نیز در ظلمت فسق 
و نکبت و شرب چنان مخمور بود که يك لحظه او يك ساعت در کلبه بی 
دولت او از نشوه منکرات خالی سبودی. مرتعش گشته اعضاء و 
چوار ح او از عمل خود معزول می کشتند از آن سبپ او نیز خود را 
معز ول ساخت و په جانت پنجاه هزار که پدر رد و داده بود ر فقت..» و 
ناچار سید عبدالله را به حکو مت قبول کیرد ند. 

نوه دیگ ملك گیومرث. و برادر سید کمال‌الدین که قو ام الدین 
نام داشت ہر آن شد که حکمرانی ساری را در اختیار گیرد. ق 
الد ین در این باب چنین آورده است: 

قو ام الد ين «از ساری تقل کرده به مشمد منور حضرت سید قو ام 
الدین (اول) ملتجی شد و از این جا بنیاد دعوت نمود. اگرچه او به 
تام صلاحیتدار ملیس بود» اما در او رشدی و خاصیتی که متاسب 
حکومت و سلطنت باشد نبود. فلمپذا بعضی فقرا پر او چمع شدند. 
على روزافز‌ون باز صاحب اختیار ماز ندران شده بود. از آن معنی با 
خبی گشت» نزه سید‌اسدالله (نوةٌ سید رضی‌الدین که ۲۱ سال حاکم 
آمل بود) به آمل فرستاد که در روز باید سید‌قوام‌الدین را محبوس 
ساخته و بدرگاه اعلی سید عبدالله روانه سازی و الا هرچه بینی از 
خود بینی ۰» 

«سیداسدالله امتشال کرد و سیدقوام‌الدین را از مشہد 
مبارك مذکور عنفاً به در آورد و به ساری فر‌ستاد. و از این سبب فقرا 
و صلحاء را با علی روزافزون عداوت از آنکه بود زیاده شد و په 
تقو یت سادات بابلگانی مایل گشتند و سید عبدالله را خودپر وای چیزی 
ندود. روز و شب په لو و لعب و تناول منکرات اشتفال داشتی تا 
بابلگانی» علی روزافزون را بقتل آوردند... مقصود آنکه به‌ شومی 
فسق و فجور و نکبت و عصیان در خانوادة سید‌قوام‌الدین که به بر کت 
زهد و تقوی به ریاست دین و دنیا سی‌افراز بودند فتوری و قصوری 
هر لحظه سمت صدورمیافت تأسید عبدالله... عم خودسید کمالالدین 
را که شمه‌ای از حال و بی پروائی او ذکر رفت بگرفت و حبس کرد تا 
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در ز ندان بیمار شد و پم د.» 
«فرز ند سید‌کمال‌الدین» سیدزین‌العابدین نام روزی که (سید 
عبد‌الله) در حمام رفته بود با دو سه نفری درون رفت و او را به قتل 
آورد. وقو ع این حادثه در پنجم ر بیع‌الاول هشتصد و هفتاد و دو بود.» 
سید زین‌العا بدین در تاریخ هشتصد و هفتاه و دو پس از کشتن 
سید عبد‌الله به حکومت ساری بنشست و بعضی مردم از هی قبیله و 
طایفه بااو بیعت کی‌دند اماسادات یازواری با اومخالفت میورز ید ند. 


کشمکش ملك کاوس و ملك اسکندر 
از ۸۶۵ تا ۸۶۷ هجری 


ملك کاوس بار دیکر رشته عد را گسسته و در قلمرو ملك 
اسکندر دخل و تصرف نمود و عمال او را از أنحا بی رون راند. ملك 
اسکندر از کار گا سید محمد مدد طلسيد. سید محمد در هعد هم شوال 
هشتصد و شصت و پنج هجری هزار مره از لشکر گیل و دیلم په‌سر‌داری 
ظمپیر الد ین به رستمدار فرستاد. ملك کاوس قبلا «به اردوی اعلی 
(جمپانشای قر‌اقویو نلو) فر‌ستاده بود و شانی همایون حاصل کرد 
که به گرد و پیرامون ملک اونگردند. چون خیر لشکر شنیدبه‌رستمدار 
آمدهاند ء همان حکم را بفر‌ستاد و التماس نمود که بر مصداق این 
حکم کار پاید کرد. بعد از این طریق موافقت با بر ادر ملك اسکندر 
پیش گر فته از ناملایمات که اکنون از عمال اینجانب دست به او 
ظہو ر میں سد تر‌سد.» 

چون حکم ا در مبان بود ملك اسکندر نیز صلاح چنان 
دید که کار را به آشتی بر گزار نماید و ظییرالدین و لشکریان 
باز کشتند. 

روز گاری ہر آمد و اختلافی ميان دو بر ادر به یور تییوست تا 
اینکه در سال هشتصد و شصت و هفت هجری باز ملك کاوس بنای 
ناساز کار ی گذ‌اشت و په صلاحد ید مفسدان بنیأت نه منکند: سنك 


ی 


اسد الله آملی را که از موافقان او دو ۵ آزرده سا کت چون سید اسد الله 
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را از سیدعبدالله بن سید عبد‌الکريم (۸۶۵--۲ ۸۷ هجری) ساری نیز 
وهمی پدید آمده بود از کارگیا سیدمحمد درخواست نمود لشکری 
گسیل داره تا فتنه را خاموش ساز نند و ملك اسکندر را استظمار 
بیافزاید و سید اسدالله نیز از وحشت رهائی یابد. در ذی‌القعده 
هشتصدو شصت و هفت هجری باری دیگر ظبیر‌الدین با بعضی از 
لشکریان رانکو و لاهیجان عازم شد و در کجور به خدمت ملك‌اسکندر 
رسید و «چون به عن ملاقات حضرت ملك معظم مشرف گشته شد ین 
فور سوار شد» و به قریۀ هزار خال نزول نمود. ملك کاوس پس از 
اطلاع از آمدن لشکر از در آشتی در آمد و گفت «آنجه عمال کرده‌اند 
بی اجازت و رخصت منست» و رعایانی را که اسیس تموده پود بازداد 
و فتنه قرو نشست. 

ظریر الد ین ازسید اسدالله نیز برای ملك‌اسکندر بیحث گرفت 
و در اواخ ذی‌الحجه هشتصد و شصت و هفت هجری مر‌اجعت نمود. 


شبیخون بردن ملك کاوس 
بر ملك اسکندر به قلعة 


اسیی روز (صفر ۸۶۸ هجری) 

چون ملك اسکندر از کید ملك کاوس ایمنی نداشت» ظمیر_ 
الدین در موقع باز گشت. کیا جلال‌الدین دیلمی را با صد نف دیلم 
دزد ملك اسکندر گذاشت . ملك اسکتدر دیلمیان را در قلعة کجو: 
چای داد و خود به قلعۀ اسپی‌رو: که هوای آنجا در تایستان مناسبتر 
است تقل کرد و در آنجا اقامت چست. 

اوایل صف هشتصد و شصت هشت هجری ملك کاوس شبیخون را 
آماده گشته از ور سوار شد و با شتاب از در قلعهٌ کجور گکذشت و 
متوجه اسیی‌روز گردید. ملك اسکندر وقتی از رسیدن ملك کاوس 
آگاهی یافت که قلعه محاصره شده بود. اما چون مقدمات مقاومت و 
دفاع فراهم نبود از طرف شمال دیوار قلعه را سوراخ کرده از ممپلکه 


۱ ۵۰ 


جان سالم پدر برد و خود را به جنگل ورتاباد انداخته به ساحل 
بحر بیرون رقت و چون مجال اقامت نداشت» هیچ تو قف نکر ده ةه 
این دن امد 

ملك کاوس قلعدةّ اسپی‌روز را تالان و تاراح نمود و خراب کرد 
و پیای قلعهٌ کجور آمده آن را محاصره کرد اما کیا جلال‌الدین دیلمی 
همه روزه محار به و مقاومت و از قلعه محافظت مینمود. روز جممه 
نہم صف بود که این خی به کارگیا سید محمد گیلانی رسید. فورا 
ظی الدین را احضار و او رامطلع ساخت و لشکریان گیل و دیلم را 
به سیبپسالاری فر خزادپن دباج مآمور دقع ملك کاوس نمود و ظہیں 
الد ین را نین اعزام‌داشت. در کنار بوه رود به‌مللی جلالا لد ین اسکندر 
که با لشکر تنکابن به رستمداد باز گشته بود رسید ند و پاتفاق متو جۀ 
کجور شدند. ماه قوس فرا رسیده و هوای کوهیایه پشدت سرد شده 
و در قله کوهپا برف نشسته بود و این لشکر پس از تحمل دشواری 
زیاد در راهمپای کو هستانی در ر کاب ملك اسکندر به ولایت زانوس 
رستاق رسیده و در صحر ای ساسة لزور فرود آمد. 

هدف ملكت اسکندر این بود که ملك کاوس را از رفتن به قلعه نور 
و تحصن در آن باز دارد. منتخب لشکی که از راه یم کندلوس گسیل 
گشته بودند در سر مای جان‌فی‌سا از راه رودپار علیا و قري مينك به پای 
قلعه رید ند. فرخ‌زاد سیم‌سالار نیز با بِقیه لشکی «از بژم تور گذ‌شته 
تشر یف فر مودند و پکسره به پای قلمه تور رفتند» اما ملك کاوس قبلا 
خود را به قلعه رساتیده بود و تدبیر مخالفان بی نتیجه ماند. 

قلعه محاصره شد و تیراندازان پیاده مآمور مراقبت شدند چون 
ملك کاوس چنان دید جمعی از پیاده‌های کماندار را از قلعه بیرون 
فر ستاد. «مردم گیل و دیلم را که به اطر اف قلعه فر‌ستاده بودند با يك 
ته کلاپشته و یك تو پیرهن و یك قبضه کمان بی‌سپر و شمشیر سینه 
سیر کرده به مقابله آنا درآمد ند.» 

روز چسار ثنبه سوم ر بیعالاول هشتصد و شصت و هشت در پای 
قلعه نور حر بی عظیم واقع شد و از طرفین گروهی کشته شد ند و چند 
تن از توکران ملك کاوس دستگیر گردیدند. سباجمان شب پنجشنبه 
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چپارم ر بیم‌الاول در پای قلعه تور پماند ند و چون هو | بشدت سرد و 
يخ بندان بود و تمبیه علوفه جہت چمپار پایان میسی نمی‌شد بناچار از 
جات وداه ریت یت رن 

رول ينجشنيه ملك اسکندر با برادر زاده‌ها و همر اهان به باع 
ملك کاوس بناح « سس ح کم باع» که دار ای اتواع اتمار و عمارات 
مر غوب پود فرود آمد ند و مجمو خ را ویران و عمارات را منمپدم 
نمود‌ند. روز بعد په قرية تاکر آمدند و از آنجا به رتیه رستاق 
ر سید ند در برف و پوران به‌قر ية لاو یج رفتند و بسیاری ازچہار پایان 
تلف شد ند و دو سه نتفر از لشکریان از آن سرما مبتلا به ذات‌الجتب 
شد ند و در گذ‌شتند . 

فنلاگه. ا سک ز: و همراهان‌در تاریخ هشتمر بیع‌الاول به ناتل ر سید ند , 
در اینجا ملك بر آن شد که میر اسدالله آملی را که بخلاف عمد و پیمان 
با او رفتار میکرد گوشمالی دهد و به صلاح دید او به مسوضعی که 
مشمپور است به میرانآباه نزول واقع شد و بعضی لشکریان به تاراج 
و تالان به تاحیه میأترود رفتند و «بر نج برداشتند و يت دو سر کاو 
کشتند اماوقت باز گشتن دو نش را اعادی به قتل آوردند و شیا نیز 
در لشکر گاه تیر می‌انداختند و از هس طرف بانگت می کرد ند.» 

«نزد سبد‌اسدالله قر‌ستادند که ترا با ما بیعت می باید کر 
تاحیه میانرود را به ملك معظم. ملكت اسکندر دادن تا فیمابین طریق 
محبت می‌عی گردد و الا این است که په آمل ميائيم هر آسیبی که به‌س‌دم 
آن مقام برسد و زر آن پیداست که پر که خواهد بود.» 

سید‌اسدالله چواپ را رجوع به سید عبدالله ساری (۸۶۵_ 
۲ هجری) کرد. سید ‌عبدالله پا لشکی ساری به كمك او آمد. کار کا 
سید‌محمد گکپلانی» صلاح را در آشتی دید و برای ملك اسکندر 
پیغام فرستاد که از جنگت خودداری کنند. سیداسدالله متعمپد شد 
سوافق ملك كاوس نباشد و لشکی ملك اسکندر به ناتل 
تار گنت و اکن کبلان آماده مراجعت شدند اما ملك اسکندر «قر‌مود 
که اگ لشکر به تمامه برود پقین که باز ملك کاوس و می اسد آنجه 
در دل دار ند خواهند به ظمور رسائید و بی آ نکه د یگس تصد‌ییع حصرت 
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سلطانی ذهیم » اصلا ح آن میس تیست . صلاح چنان ات کا بعضی 
لشکر را با مولف حقیں (ظہیرالدین مر‌عشی) باز گذارند. بر حسب 
صلاح دید آن حضرت يت هزار و پا نصد مرد را انتخاب نموده از 
کواب گیل و دیلم بد ین ضعیف سید ید و فس خز اد سی سالار و سایں 
سر داران باز کشتند و ضعیف با لشکری که ذکی رفت باز استاد.» 


رو بدادهای بمپار سال ۸۶۸ هجری 
کسته شدن ملك شمپر آگیم» 


زمستان سیری شد و ملك کاوس با فرستادن رسل و رسائل پا 
سید اسد‌الله آملی ہر آن شدند که باز با ملك اسکندر ستیزه آضاز 
نمایند و قرار بر آن نادند که ملك کاوس از نور په کجور و از آنجا 
به ناتل آید و سیداسدالله از چانب آمل لشکر بفی‌ستد. برای اینکه 
از هر جپت پشت گرم پاشند بر آن شد ند که از فرز تدان ملك ایس 
که بر کلارستاق و چالوس حکمران بودند و ملك بیستون ہر آنپا 
سر وری داشت و همچنین از سایر پنی اعمام عد معاضدت پستانند. 
ملك شم رآگیم که از نبیره‌های ملك جلالا لدوله اسکندر ومردی دلاور 
و به جمیع خصائل شجاعت آراسته و کماندار نيك بود در این کار با 
آنا یار و مددکار شد و پممراه فرز ند کپ ملك کاوس بنام ملك 
کیخسرو به کلارستاق رفتند و با بیستون پور ملك اویس» و برادران 
او بیجن برادر ناتنی او ملك گیومرت که پدرش عم ملك اسکندر بود 
عد و میشاق بستند که سر راه گیلان را ایشان حفظ نمایند. ملك 
اویس پور شہرآگیم با جمعی از عساکر به. چالوس درآمدند. ملك 
کاوس آماده هجوم از کوه و سیداسدالله آمادة حمله از دشت پر ناتل 
شد ند و ملك اویس و لشکر پان کلارستاق راه گیلان را گر‌فتند که 
اگ لشکی کیلان به اتفاق ملك اسکندر قصد فرار به گیلان نمایند 
س راه را کو جاسو سان ملك اسکندر که در دستگاه ملك کاو س 
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بودند این‌خس را بدو رسانید ند. ملك با یاران خود به‌مشورت نذشست 
صلاح چنان دانستند که ملك اسکندر پا لشکر گیل و دیلم پیش از 
رسیدن ملك کاوس و سیداسدالله به کلارستاق بتازد و لشکر آنجا را 
متفرق نماید. چون معنی این کار باز گذاشتن ناتل بود و احستمال 
میرقت ملك کاوس بدانجا روی آورد شصت نفر سیاهی گیل را که 
تحت فی‌مان کیامحمد بن‌شاه ملك دیلمی در قلعة کجور بودند به سید 
احمد فرز ند ظپیر‌الدین مور خ سپردند و آنہا را ,با نقاره و سر نای» 
به ناتل کنار مستقر ساختند و ملك اسکندر برادرزاده خود ملك 
گیومرث پوربلكت مظفر را هم آنجا بگذ‌اشت. 

ملك اسکندر پا عساکر گیل و دیلم از ناتل» شام روز دوشنبه 
بيست و دوم شعبان هشتصد و شصت و هشت سوار شده بسوی چالوس 
شبیخون آورد و صبح روز بعد به کنار چالوس رود رسید. چند تفر 
پیاده بر سس راه ایستاده بودند» چون دید ند که لشکر گیلان رسید ند 
فر‌ار نموده باز گشتند. این جمع فراری به چالوس نزد ملك بیستون 
رفتند و خبر رسیدن لشکر را باز گفتند چون آنسا انتظار چنین 
حمله‌ای نداشتند نتوانستند به مقابله پر خیز ند. بناچار از آنجا فرار 
نموده به ده دیزه‌گران در پالای چالوس سر راه کلارستاق رفتند و 
کرد و روز بعد حمله را از سر گرفت. شم رآگیم و همراهان نتوانستند 
در صحر | مقاومت کنند خود را به قله کو هما رسانید ند. 

چون لشعریان ملك اسکندر به قریه دیزه‌گران رسیدند «چند 
ديك پلا پخته و مغ ہر‌شته و نان و مثل هذا که (فراریان) جمع‌کرده 
بودند و مجال خوردن نداشتند بدست لشکرپان افتاه هر يك از آنسا 
پر ٥ای‏ بس‌داشتند» و بتعاقب یں دأ خشند . فر ار يان در قله کو ه ڌو قف 
نموده شرو ع به تیراندازی نمودند و بانگت میزدند. چون معلوم شد 
ر سیدن بدان‌قله بجز پیاده‌هار! میس نیست کیاتورك علی‌دیلمی از اسب 
فرود آمد و با چند نش پیاده ناوك‌انداز به مقابله ایشان شتافت. 

بار دیگر شکست بر یاران ملك کاوس افتاه و ملك شہرآگیم 
نبیرةه ملك چلالالدو له اسکندر که سردار آنان بود با دو نتفر از و کران 
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او دستگیر و مقید شدند. ملك بیستون با برادران و برادرزادکان 
با ملك کیخسرو فرز ند ملك کاوس به‌قلمة براز رفته متحصن گردید ند. 

ملك شمپرآگیم و نوکران او را نزه ملك اسکندر آوردند بدست 
خود به قتل او اقدام نمود و بقرمان او نوکران شم آگیم نیز کشته 
شد ند و س هن سه را به ناتل نزد سیداحمد فرستادند تا مردم ناتل 
رستاق را از آن آگاه نمایند. چون ملك کاوس به کچور رسید و از 
ماوقع مطلع شدء بلاتوقف به نور بازگشت. ملك بیستون 
حاکم کلارستاق به عذرخواهی بر‌خاست و فرزند ارشد خود ملك 
فر دون را نزه ملك اسکنسدر روفاد ملك اسکندر او را 
اعزار نموده به هسر اه فتح نامه نزد کار گا سلطان محمد گیلانی 
فرستاد. کار گیا» ملك فی‌یدون را اکرام نمود و اسب و خلعت بخشید 
«و عد بستاند که پدر او و او و برادران بجز اصطاعت و فیر‌مان برداری 
ملك اسکندر تکنند.» ملكت اسکندر برادرزاده خود ملك طوس را به 
کلارسشاق فرستاد که از ملك بیستون سوگند بستاند. ملك بیستون 
عسېد و سوگند را مشروط به فرستادن ملك کیخسرو نزه پدرش ملك 
کاوس کرد و این شرط پذيرفثه شد. ملك اسکندر در شعبان سنه 
هشتصد و شصت و هشت هجری از ناتل به صوب کجور رقت و عساکں 
نیز به همراه او به کجور آمدند. 

ملك کاوس که کار را چنان دشوار دید قاصدی په تبرین نزد 
چمپانشاه قره‌قویو تلو فرستاد و دیری نگذشت که حکم جہان شاه را 
آوردند که در آن به صلح و آشتی امن رفته بود. جمپانشاه به ملك 
کاوس نین نامه‌ای نوشت و او را نصبحت نمود که از اختلاف با 
بر ادر اتصراف جوید «ملكت کاوس نین طوعا اوک‌ها بدان رضا داد 
که کجور و ناتل از آن ملك اسکندر باشد و ملك ملکی که در هس 
تواحی رستمدار نہاده است منقسم بدو قسم باید کرد.... و او 
(ملك کاوس) در قلعة نور که ملك موروثی اوست به سلطنت بنشیند 
و باز فتنه نکند و به حضور مولف حقیں (ظبیی‌الدین) از جانبین بدین 
نوع رضا داده عہد کردند و صلح نمودند و لشکی ظفی پیک را 
رخصت انصراف کشت .» ظہیر الد ین نیز در اوایل رمضان سنه ثمان 


۱۵۵ 


وستین و تمانماته (۸۶۸ هجری ) ما كتاسکندر را وداع گفته و معاودت 


نمو 6۰۵ 


ملاقات ملك کاوس و ملك اسکندر 
(غرة مجر م ۸۷۷۳۱ هجر ی)) » ور جاه‌سر 


در اواض سال هشتصد و هفتاد هجری کار گیا محمد کیای 
تنکابنی که پیش از این ذکر او رفت در لشت نشاء که حکومت آن از 
طرف کار گیا سید‌محمد گیلانی باو تفو یض شده پود در گذدشت. ماك 
اسکندر فرزند خود ملك تاح‌الدوله را برای تسلیت به سمام نزد 
کار گیا سیدمحمد گیلانی فی‌ستاد. ملك تا جا لدو له در باز کشت از 
سلطان محمد درخواست نمود بین يدر و عمش ملاقاتی را سیب شود 
تا کدورت از میان بر خیزد و مردم رستمدار از زیان کشمکش آنان 
رهائی یا بند» فر ستاده سیداسداللهآملی نیز ازجانب اوچنین تقاضائی 
را در میان گذاشت. چون ایشان باز کشتند. «فرز ند ملك کاوس. ملك 
شاهرخ از جانب پدر خود به رسم عزا پی‌سش تشر یف فرمود و او نیز 
همین توقع را تکرار کرد. او را هم ضیافت نموده از سمام روانه 
رانکو گردانیدند» و باتفاق فرزند خود کار گیا سلطان علی میرزا 
«چاه نتخیر ** تر تیب داده از اوپذیرائی نمودند و درموقع مر‌اجعت 
گفتند که به صلاح دید او کسانی را برای ملاقات و آشتی دو بر‌ادر 
روانه خواهند ساخت. این کار بعد ظیی‌الدین مورخ و جمسال 
هفتم ذی | لحجه ۰ مهجری عازم شدند. ظبیر‌الدین این مطلب را در 
تاریخ گیلان چنین آورده است: 

«روز پنجشنبه پانزدهم ذی‌الحجه به کلارستاق به صحبت ملك 
بیستون مشرف گشته آمد.و او نیز ضبافت فر‌موده روانه ساخت. روز 
یکشتبه که هجدهم نی‌الحجه بود په عن خدمت و ملاقات ملك اسکندر 


¥ برای | کاعی از آئین چاه نخحی وه صفحه ۲۱۷ تاریخ گبلان مراجعه شود. 
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مشرف گشته آمد. چمار شب ضیافت ف‌مودند و روانه نور ساختند» 
روز ینجشنبه بيست و دوم نی‌الحجه را به شرف صحبت ملك کاوس 
در قلعه نور مشرف گشته آمد. سه شب ضیافت کرده روانه ساختند 
و چنان مقرر فی‌مودند که چون به‌خدمت ملك اسکندر رسیده آید ملك 
مذ کور به قریه اسبی روز تشریف ف‌مایند تا من به کجور 
بیایم و آنجا با هم ملاقات نمائیم» بر همان موجب قیام 
رفت. چون ملك کاوس برموچبی که قر‌ار رفته بود به کجور تشریف 
فرمود با ملك اسکندر به قریه چنار بن نزول واقع شد و این ضعیف به 
كحور رفته باقاصدی» ملك کاو س را با خو د همی اه اور ده ملك اسکندر 
را هم ہں همین منوال عد ستانده شد. روز یکشنبه غره محرم سنة 
احدی و سیعین و تمانمائه (۸۷۱ هجری براین ۳۰ مرداد امروزی) را 
از طر‌قین ملوك سوار شده بموضعی که چاه‌س میخوانند ملاقات 
کر‌دند و ملك کاوس باز گشت و به کجور رفت و ملك اسکندر به قلعة 
اسیی روز آمد و مارا رخصت انصی اف شد.. ملك کاوس رغبت نمود 
که به خدمت او مشرف گشته از راه پشت کوه متوجه پاية سر‌یراعلی 
گشته» حسب‌الار اده همچنان به تور باز به شرف صحبت ملك مذ کور 
مشرف گشته آمد و ملكت خدمات سند ید ه به تشد یم رسانیده ار ادت 
نمود که شکار لار کنن و مارا تفرح آن موضع و شکار گاه نمایند و 
عرض اخلاص و اختصاص تك بر حسب ار ادت او همچنان قبول کر ده 
شد و از آنجا به صحرای لا رهمراه ما تشریف آوردند و صید چند 
بیفکند ند و واقعاً تفج خوب واقع گشت و بسیاری از نخجیران را 
کمان‌داران روا روا رود لارستاق به ضرب تيغ فرود آوردند.... و 
چون تفج شکار کرده‌آمد, فرزند خود ملك شمس خ را همراه سا 
يك شب در نو احی لو اسان ضیافت فر‌مودند.» 

ظمیر الدین از لواسان به طالقان رفت و در آنجا کار گیا سلطان 
محمد را از آنچه گذشه بود آگاه نمود. 


۱۵۷ 


در گدشت ملك کاوس (حماردهم شوال ۸۷۱ هجری) 


ملك کاوس نه ماه و چپارده روز پس از ملاقات و آشتی با 
ادل در تار یج سه شنبه چمپارد هم شوال هشتصد و مفتادو يك هحر ی › 
پس از چسارده سال کشمکش با برادران و بستگان درگذشت و 
سرانجام نتوانست فرمان روائی خود را پر سراسن رستمدار مستقی 
سازد و پس از او پادوسیانیان در دو شاخهة تور و کجور په حکم‌انی 
ادامه ۵اه ند . 

هنکامیکه خبر وفات او په کار کیا سید محمد یلا نی ر سید 
«هفت روز به رسم عزا به مسجد جامع حاضی شد و چہت روح ملك 
نو گذ‌شته بغر مود تا آش دادند و په ختم قرآن اقدام فر‌مودند.» 

« بعد از آن پرادر خود کار گیا امیں سید را با چمعی از سادات 
و فتما تعیین فرمودند که پروند و ملك اسکندر و فرز ندان ملك 
کاوس را عزا بگویند و موّلف حقیر (ظبیر‌الدین) را هم اشارت شد 
که پا صد نش سوار و پیاده همر اه باشد و چون مں اسم عن | به نفد يم 
ییو ندد در تمشیت امور ملکی با ملك اسکندر موافقت نماید و کارگیا 
امیں‌سید پا سایر احباب معاودت فی‌ماید. برحسب اشاره روز پنجشنبه 
پانزدهم ذیالقعده سنه مذ‌کوره را کارگیا امیر سید با اصحاب به 
جاتب ر ستمدار تو جه فر‌مودند و از راه طالقان عبور واقع گشت. روز 
یکشنبه بیست و پنجم ذی‌القعده را در قریۀ چنار بن به عز ملاقات ملك 
اسگندر ر سیده» من اسم تعزیت به تقدیم رسانیده آمد. شب دوشنبه 
همانجا اتفاق افتاد. شب سه‌شنبه به قریه صالحان به سر برده و زیارت 
سلطان المحققین سید محمد کیای د ہیں قدس سره را په شفاه ادب مقبل» 
شد . «رول سه‌شنیه به پای قلعة دور : ملك شرح و سای او لاد ملك 
کاوس را عزا پرسش نموده امد اما ملك چپانگس که بزرکسرین 
فرز ندان و خلیفه ملك کاوس بود. به دار السلطنه تبریز پنا پر عرض 
ملتمسات ( پدر گاه چمپان شاه قره‌قو یو نلو) رفته پود و حاضر نبود. شب 
چپارشنبه و ینجشنبه همانجا بازداشته, به انواع ضیافت نموده. 
احت‌ام ق‌مودند. روز پنچشنبه جناب سیادت قباپی با سادات و علما از 
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راه پشتکوه تشی‌یف پردند. موّلف حقیر از راه نیتل به جانب کجور 
معاودت نموده و پت شب در نیتل در ضانه مسلتز اده مصسظم ملك 
فخر الدو له بن ملك اسکندر بن ملك بیستون اقامت نمود و آنچه شس‌ط 
ماعات و خدمات پود په تقدیم رسانید ند و روز چمعه سلخ ذی‌القعده 
سنه مذ کوره را په قلعه اسپی روز به خدمت ملك معظم ملك اسکندر 
مشرف گشته آمد و در تمشیت مام کلیه ملك مذ‌کور ہر حسب صلا ح 
دید ایشان قیام رفت. از آن جمله یکی آنکه بر‌ادر او ملك بمهمن را با 
حضرت ملکی مأبی خراشش خاط بود به استمالت او سعی نمود.» 


آو امگاه ملك کاوس 
مقبرء ملك كاوس در قلعة يالرود نور در زیر کوه کچ بین دو 
رودخانه بصورت چند گنید و خرابه تا به امروز باقی است و در آنجا 


سنگی قر ار دارد که روی آن فقط اسم کاوس بن کیو مرث خوانده میشود 
5 پید است که سنگی قیں اوست .^" 


۲- ملك جا نگیر یکم بورملت کاوس ٩۰۴-۸۷۱(‏ هجری) 


پس از در گذشت ملك کاوس فرز ند ار شد او ملك جپانکس 
جانشین او شد و آنگاه که آئین سو گواری را بجای آورد عازم دار 
السلطنه تبرین گردید تا ملتمسات خود را به پیشگاه جپانشاه میر زا 
قره قو یو نلو معر‌وض دارد» بطوریکه در تاریخ بيست و پنجم ذیالقعده 
۱ که چہل روز از درگذشت ملك عاوس میگذشت و کار گیا اس 
سید پر ادر کار گیا سیدمحمد گیلانی بممراه گر وهی که ظسیرالد ین 


۹ احسن‌التواریخ ۲۶۰ تاریخ مفصل آیران ۳۵۸ 
طلسہیرالدین ۵۳ تا ۳۲۷_۰۹۹۳۹۷۵۸ تاریخ لان ۳۷۲۵-۲۶۸-۱۵۰ 
- جپانآرا ۱۸۷-۱۸۶ پررسیبای تاریخی سال نہم شماره پنجم 
- مازندران و استراباد ۱۹۳ ۷ تا ۲۲۱ 
9 معجمالانساب ۳-۲ ,۵ ۷۲ ۷۲۵۹۵ ت جغرافیای تار یخی ماز ندران 1_۳ ۳1 
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مورح از آن جمله پودیرای تسلیت به قلعه نور رسید ند ملك جہانگیر 
در جا نبود و ملك شاهر خ و فشان فرز ندان ملك کاوس به انوا 
ضیافت از آنا یذ یر انی مود ند . 


مقارن همین احوال ملك شاهرخ در تور بقتل رسید و ماجرا! 
بدینگونه بود که یکی از نوکران او بنام عزالدین درزی یاغی شده 
«در آن اطر‌اف دزدی و حرامی گری می گس د۵». شب پنجشنبه ۲۸ 
ذی‌الحجه ملك شاهی خ در یافت که وی به خانه خودت در پای قلعه دو ر 
آمده و په می‌خواری مشفول است. «ده دو ازده نف از ئو کران خود 
را برداشته هر یکی را به طرفی در اطراف آن خانه بازداشت و خود 
به در خانه رفت و یکی از فر‌اشان خود را درون فر‌ستاد» و آن شخص 
را فرا خواند و وعده داد که از سر تقصس او ضواهد مذشت. 
عزالدین با کارد به فراش حمله برد و لب بد‌شنام گشود. فراش 
بگریخت و از خانه بیرون جست و وی متعاقبا بیرون دوید. هوا 
تاريك و ملك شاهر خ بی در خانه استاده بود. «کاردی بن‌سینه ملك 
بزد و په قتل آورد و پک یخت. چون نوکر ان چمع شد ند» ملك‌زاده را 
مرده یافتند. او را در میان گلیمی انداختند به خانه‌ اش بردند و «در 
عقب آن مردك دوانید ند نیافتند.» 

برادر ملك شاه خ. ملك کیخسرو سواره از دلارستاق میامد. 
با عزالدین رو برو شد عزالدین تصور نمود که ملك کیخسرو از 
کشته شدن پر ادر آگاه گی‌دیده است. رو به فرار نہاد و ملك کیخسرو 
که از شارت او واقف بود سواره او را تعقیب نمود تا به او ر سید 
«آن مردك باز گشت و گفت مرا زحمت مده که پر ادرت را کشتم و ترا 
هم خواهم کشت. ملك کیخسرو بر او تاخت و شمشیری پر فرق او 
زد او نیز کاردی پر اسب ملی‌زاده رسانید. الغرض که آن بد بخت 
را بکشتند و آ تجا پیند اختند» . 

«در این اتنا یکی رسید و به ملك کیخسرو رسانید که ملك 


شمهر خ را عزالدین درزی به قتل آورده است» ملك کیخسرو پفی‌مود 
که او را آتش زدند و سوختند. ملك اسکندر که از این خبر آگاهی 
یافت «یف‌مود تا هی کجا در آن نواحی از کسان آن شخص بودنسد 
مجمو ع را بگرفتند و به قتل آوردند و دوازده نف از آن قبیله هی کجا 
بودند مقتول گشتند» و آنا را سوزانیدند. و برای ملك شاهی خ 
مراسم جوا اف آوردند. (خاندان درزی تا به امروز در نور باقی 


مداحله در کشمکشس ساذاب مر عشی ماز ندران» 
جانبداری از سیدزین‌العابدین (۸۷۳ و ۸۸٩‏ هجری) 


در بخش مر‌بوط په «داعیه حکمرانی نوگان (دختری) ملله 
کیو مرت در ماز ندران» دید یم که چکو نه در تار پح پنجم ر بسع‌الاول 
هشتصد و هفتاد و دوی هجری نواده او سیدزین‌الصابدین» سید 
عبد‌الله را پکشت و به حکومت ساری بنشست. از سیدعبدالله پسری 
بنام سید عبد‌الکريم ثانی پجای مانده بود. جد او «پا تحف و هدایای 
لایقه متوچه اردوی همایون» حسن بيك آق قویونلو (۸۸۳-۸۷۲ 
هجری) که پس از بقتل آوردن جمان‌شاه میی‌زا قراقویو نلو در تاریخ 
سه شنبه هجد هم ر پیع‌الثانی سنه اثنی و سبعین و تمانمائه ‏ ۸۷۲ س 
پیهشی از !يران مستو لى شده بود» گی‌دید «و حکم هماأیون بستد که 
لشکر کیلان و رستمدار به مدد سیدزاده مظلوم به ماز ندران برو ند 
و امیری راکه امیر شبلی نام بود با معدودی چند از لشکر عراق همراه 
ایشان گی‌دانید. و حضرت سلطنت شعار (کارگیا سیدمحمد کیلانی) 
از گیلان جمعی از عساکر گیل یا سید پارساکیا نام هساه ساخته به 
معاو نت سیدز أده مذ گور رو[ نه گر دا نید » و ملك معظم ملك اسکندر بن 
گیومرث استندار پرادرزاده خود را پا چمعی از لشکر رستمدار هم اه 
ایشان ساخت.» سبدزین‌المابدین به مقابله شتافت اما باندت زمان 
سنل م شد و به هزار جريب نقل نمود و سید عبد الکر یم در ساری پر 
ن ا ماگ قر ار گر قت. سسس اک تفت | و را اجازه باز گشت 
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داد و لشکر کبلان را بازداشت. 

چون مدتی از آن تاریخ برآمد سید زین‌المابدین متوجهٌ ساری 
شد و سپاهیان کیلان و امیر شبلی تر کمان را درهم شکست و منمهزم 
ساخت. سید عبدالک یم را سادات پازواری به بارفی‌وش ده پردند و 
چون اقامت دل انجا میسن نیفتاد یه تاچار به ر ستمدار در آمد‌ند و در 
آنجا ساکن شدند. 

در این اثنا سید اسدالله آملی که پیش از این ذکر او رفته است 
پد ست بر ادر ز أده خود سید ابر اهیم نام که با سید زین‌العابدین اظمار 
موافقت میکرد از آمل بیرون رانده شده نیز در رستمدار بود. سید 
اپراهیم که در آغاز پا سید زین‌العابدین همراه بود رفته رفته به 
مخالفت با او قیام کرد. ملك جہانگیں بیآن شد که اختلاف میان سید 
اسدالله وسید زین‌العابدین را بر‌طرف سازد «و نزد سید رز ينالعا يكين 
بفر ستاد و سخن در میان آورد که سید اسدالله را به آمل بیاریم و با 
شما بیعت فرمائیم کرد و من متقبل و متعد گردم که بعد از این آنچه 
وظایف موافتت و خدمت باشد با بند کان شما به تقد یم رساند» . 

ظمهیر الدین در تاریخ طبر ستان ورویان و ماز ندران دنباله این 
داستان را چنین آورده است: 

«غرض که ملك جہانگیر لشکر خود را جمع کرده به استصو اب 
سید زین‌العابدین به سرحد آمل رفت و سید زین‌المابدین از ساری به 
بارفر وش ده آمد. چون مردم آمل چنان دید ند مجمو ع سید ابراهیم را 
گذ‌اشته به نزد سید اسدالله آمد ند. سیدابر اهیم آمل را بگذاشت و از 
راه دریا متوجۀ رستمدار شد و به الکای ملك معظم اسکندر درآمد و 
سید اسدالله به آمل رفت و په مسند حکومت و ایالت خود پنشست و با 
سید زین‌العا بد ین آنچه وظایف خدمت بود به اقصی‌الفایت به تقدیم 
میر‌سانید و سید زین‌العا بدین را به آمل آورد و پیشکشبای لایق 
یگذرانید.» 

(( سف ابر اهیم در دامنه کو هی قلعه یی اة بود و مال 9 
اثقال و خزیته خود را بدانجا نقل نموه و به کوتوالی امین سپرده 
محافظت می نمود. سید زین‌المابدین به اتفاق سید اسدالله به‌پای قلعه 


۶۲ 


رفتند و به اندكت روز کار آن قلعه را مستخلص گر‌دانید ند و اموال و 
دخایری که آذجا بود به پارفر‌وش ده نقل نموه و قلعه را بازمین هموار 
کرده آمل را به سیداسدالله باز گذاشت و به ساری رفت .» 

بدینگو نه چندی روزگار پرآمد. اوزون حسن آق‌قویو تلو در 
سال ۸۸۳ هجری در گذشت. پسر‌ش خلیل چانشین او شد اما گرفتار 
عم خود یعقوب گردید و نزديك خوی به قتل رسید و یعقوب سلطنت 
عبد‌الکر یم داد و سید زین‌العا بدین به استرآباد رفته و کوشش می نمود 
که ماز ندران را مسترد سازد. این بود که در سال هشتصد و هشتاد ونه 
هجری از استرآیاد به ماز ندران آمد اما چون توقف در آنجا متعذر بود 
متوجةٌ رستمدار شد سید عبدالکریم با لشکی ماز ندران و چندین تن از 
عساکی تر مان که همراه داشت س راه پبگرفت و په لب سياه رود 
محار به کردند. سیدزین‌الما بدین په سلامت از معر که گذشت اما چند 
تن از پو کران او په قتل آمدند و اسباب که همراه داشتند په تالان 
رفت. سید زین‌العابدین از راه ساحل په سرحد رستمدار رسید و په 
ناتل فرود آمد و سیدعبدالکريم با لشکر ماز ندران در سر‌حد آمل و 
رستمدار آماده برای مقابله بااو بنشست. پزرگان ماز ندران همچنین 
سیدابراهیم که باز به حکومت آمل رسیده بود صلاح چنان دیدند که 
ميان ایشان آشتی برقرار نمایند. از این روی چند تن را به «پایه 
تن ین لصنت پناه ( کار کیاسید سلطان محمد کیلا نی) الال دشنن 
حضرت‌اعلی چون نیكک‌خواه خلایق است» فضایل مابی مولاتا حسن 
بارك‌الله راکه از جمله متعینان آستانه‌رفیعه است» بنابر خاطر ایشان 
دزد ملك جمانکس که والی و حاكم ناتل ر ستاق بو ۵» روان ساخت تا 
به هر نوعی که ممکن باشد بدان امس قیام نمأیند.» 

ظمییر الدین در تاریخ گیلان دنباله این وقایم را چنین [ورده 
است ؛ 
«چون ملك جپانگیر فیمابین ایشان نمیخواست که صلح بشود 
در آن باب سعی ننمود و میرزین‌العا پدین را حسب‌المقدور یرق داده 
روانه آستانه عالم پناه پادشاه اسلام پناه (یعقوب آق قو پو نلو) گر دا نید 
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و آتش فتنه در کانون زمان در ماز ندران افروخته بود په باه افساد 
و اغوا مشتعل ساخت و فکر آن نکرد که عاقبت کار این خبث او چه 
نو ع خواهد بو ۵ . » 


وقات سیدزین‌العابدین در ۸٩۲‏ هجری و وقایع بعد از آن 


سید زین‌العا بدین از عنایت یعقوب آق‌قویو نلو بر‌خوردار شد و 
در اوایل سال هشتصد و نود ويك هجری پالشکری از تر کمانان متو چه 
ماز ندران گر دید. سید عبد الک یم که تاب مقاومت نداشت از ماز ندران 
پسوی دستگاه کارگیا سید محمد گیلانی روان گردید و سید زین 
الما پدین بی‌ماز ندران استیلا یافت وپس‌از چندی در شب یکشنبه سیم 
چمادیالاخر سنه هشتصد و نود و دو «مواقق چمپار دهم مسر ماه قد یم » 
در گذشت و او را در ساری به خاك سیردند. (بنای آرامگاه او هنوز 
در ساری باقی است. این بنا گنبدی آچری دارد. قسمت تحتانی آن 
مس بع‌شکل و بام آن هر می است و دارای بپیست مت ارتفاع میباشد و 
در نوكت آن قندیلی بر نجین نصب کر دهاند. 

چون سید عبدالکريم از وفات سید زین‌المایدین آگاهی یافث 
برآن شد که به ماز ندران برود اما کار‌کیا سید‌محمد باو متذ کر شد 
« که بی‌امر و اشارت و اجازت پادشاه یعقوب خلد‌سلطانه تشر یف پردن 
مناسب نمی نماأید . یا ملك جا نگیں که والی ولاابت رستمدار است 
مشورت واجب است . چون مشورت فر مودند ملك مذ کور هم اچازت 
نداد. در این ما بین ایلچی پادشاه اسلام «یعقوب آق ڌو یو ثلو» با خلعت 
قاخر به طلب میر عبدالکريم آمد. آن ایلچی را به رانکو فرود آورده 
به طلب میر مذ دور فی‌ستادند و ایشان نیز تشریف فرمودند و ایلچی 
به صحبت ایشان مشرف شد و خلعت پوشانید و ادای رسالت کرد.» 
و مس عبد الک دم 8 ار سال هدایای بسیار به در گاه یعقوب از ایلچی 
در خواست نمود یعقوب را به حکومت او برماز ندران راضی نماید و 
ایلچی بیز ياو و عده مساعدت داد. میس عبد الکر یم دی منت نماند و 
با گر‌ومی لشکر که کارگیا سلطان محمد پسرداری ظہیرالدین هم اه 
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او ساخته بود به آن سوی عزیمت نمود. 

میر عبدالذريم در تاریخ یکشنبه نسم رجب به سرداب رود 
کلارستاق رسید و معلوم شد که ملك تاج‌الدوله (پور ملك جلال‌الدین 
اسکتدر) به اس سلطان یعقوب «چند نفری را با فرز ند خود په سس 
راه فر‌ستاه است تا مس مذ کور را نگذ‌ار ند به ماز ندران رفتن. از این 

در همان روز «به نواحی سی سنگان با آن جماعت محار به واقع 
شد و از طر فين جمعی مجر وح گشتند اما مس دم رستمدار مقاومت 
نتو انستند نمود. منپزم گشته در آن جنگل پنہان شدند. از آنجا په 
موضعی که مشېور است به دز که روی سر‌چلندر اقامت رفت. روز 
دوشنبه دهم رجب به کچه روی سر اتفاق افتاد. بعد از فر‌ودآمدن چند 
نف سوار و پیاده رستمد‌اری از نو كران ملك مذ کور به مقابله و 
معارضه درآمد‌ند پعون‌الله سه نش از ایشان مجروح و مقید گشتند 
و دیگران به انمپزام تماح بير ون ر فتند . » 

«روز سه ششبه یاز دهم رجب مو اقق بیست ویکم آبان ماه قدیم را 
به تمشان سر که قر یب سرحد ولایت آمل است عساکن ملت جہانگیں 
بن ماك کاوس مس‌حوم به مقابله قیام نمودند و بنیاد محار به کردند و 
حرب عظیم واقع شد و از طرفین بسیار مجروح شدند و از تقدیس 
سبحانی تیری پر سید نصی الدین نام که از بنواعمام و همشیرهزاده 
حقیں (ظہیر الد ین ) بود رسید. اما رستمداریان طاقت متاومت 
ند اشتند و منمپزم شده بدر رفشند.» سید تصیر‌الدین از زخم تیس 
در گذشت و اندکی بعد میرعبدالکر یم برمازندران مسلط شد. و 
بزر کان ماز ندران از جمله اقا عیدالعلی نامی که سیمپسالار میسن 
زین‌الها بسدین م‌حصوم بود.... به شرف خدمت میر عبدالکر یسم» 
ر سید ند . 

پر ادر سید زین‌العابدین» مير شمس‌الدین به داروغه و حاکم 
فیروز کوه پنام ابا یکی بيك متشبث شد و مدد طلبید. سلطان یعقوب 
را خودسری عبدالکريم و بی‌اجازت به ساری رفتن خوش نیامد. 
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سلیمان بيات را با لشکری به سرحد رودپار ولمس به ولایت قزوین 
فر ستاد «و لشکر رستمدار را خبر کردند از ساحل پحر متوجه گیلان 
گردند و اشارت شد که میر عبدالکريم را روانهة پایه سر تبر ین 
گر‌دانند والا آنچه موجب بی‌عنایتی است به تقدیم ر سانیده مي‌آید. » 

کار گیا سلطان محمد عساکری به مقابله فیستاه و به ظببیسس 
الدین اس شد با لشکر رانکووگر‌جیان وتنکاین به سرحد نمکاوه رود 
به مقا بله لشکر رستمدار و ماز ندران بر ود. و گر وهی نیز به اسیچین 
برای مقابله با فرز ند ملك جہانگیں که با لشکر رستمدار به کلارستاق 
آمده بو ۵ اعزام شد ند . «اما ملكت زاده مکر م ملك شاه غازی ( پورملك 
پیستون) با ایشان بنیاد مخالفت کرده و نزد این ضعیف (ظپییالدین) 
بفر ستاد که من از جمله دو لتخو اهان آستان ر فیعه ام که هر‌چه امس پاشد 
په تقد یم میں ساتم .» 

سس‌انجام کار گیا سلطان محمد گیلانی هراسان شده با اعسزام 
میں عبد الک یم به تبر یز موافقت کرد و عېد رفت که باو آسیبی 
تر ساتند. میر عبدالکر‌يم به قزوین رفت و با سلیمان بيك ملاقات نموه 
و برمراه او «روانه یايه سر بر سلطئت مصس یادشاهی کشت .» 

تر عمانان ق رستمدار | ز سر ‌حدات کبلان باز گشتند. «و 
ملك شاه غازی خلد ملکه باعم خود ملك حسین از نمکاوه رود گذشته 
با این حقیر (خظمپیر الدین) ملاقات کرد و وظایف دولتخواهی را نسبت 
يك ملاز مان سده و الا ( کار گیا سید محمد ) یه تقد یم رسانیده معاودت 
نمود و عساکری را که در آن سرحد بودند رخصت انصرأف شد و 
نزد ملت الملو کی ملك تاجالدوله بن ملك م حو م لت اسکندر کس 
شر‌ستاده. به فرز ند ملك شاه غازی بنیاد مصالحه رفت .» 

«و چون ملك جہانگیں نقض عہد کرده بود ولایت کلارستاق 
تس غیب فر‌مودند و ملك شاه غازی نین بر‌موجب صلاح دولت قامره 
( کار گیا سیدمحمد) سلوك نموده دست په دامن اجلال ملك تاحالدو له 
رسانیده» با او بیعت فرمود و ممم آن سرحد به عنایت‌الله په احسن 
وجوه انجام یافت .» 
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ملك جہانگیر در سال نم‌صد وچار هجری وفات یاقت و از خود 
سه پسر بنامپای ملك كاوس و ملك بیستون و ملك گیومرث بجای 


۷ 


ملك کاوس دوم دور جما دگیر یکم (۳ ۹۰ هجری) 

ملك عاوس درم و لیعېد يدر بود و پس از او بحکمر انی قر ار 
گرفت. بابر‌ادران سازش نداشت و در جنگی که میان او و ملك بیستون 
واقع شد در سال ٩۰۴‏ هجری به قتل رسید. 


۴ ملك کیومرت دوم پور جرا نگیریکم ٩۰۴(‏ هجری) 

ملك کیومرث پس از کشته‌شدن بن‌آدر‌شن ملك کاوس دوم؛ قلعه 
نور را ضبط کرد و ورود ملك بیستون را به آن مانع شد. سرانجام 
ميان او و ملك بیستون جنگت در گرفت و ملك کیومرث نیز بسال ۴ ٩۰‏ 
هس ی من 


۵- ملك بیستون دوم یور جممانگیر یکم ٩۱۲-۹۰۳(‏ هجری) 


ملك بیستون پس از قتل برادران و عم خود ملك کیخسرو و 
پعضی پنی اعمام که از آنما بیم داشت بر آن شد که تمامی رستمدار 
را متصرف گردد. ودر سال تمصدد ده هجری لشکر به کجور پرد. ملك 


۰- تاریخ لان ۳۲۵-۲۸۱ تا ۴۵۲-۳۶۰ تاریخ ایران ۲۱۵ 
۶۸ ۳ ب طبعات سلاطین ۲۲۷۲۲۶ 
- ظییرالدین ۱۹ س۲ ۹۳_۳۱ - تاریخ مقصل ایران ۳۵۸ ۳۶۱-۳۵۵۹ 
جپان‌آرا ۹۱-۹۰ ۱۸۷ ب..جغرافبای تاریخی مازندران ۳۰۲ 
معجم‌الاتساب ۲۸۲۲۹۲ - ملاشیخعلی گیلانی ۸۶ 


.مازندران و استراباه ۱۵۹۳ 
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اشرف فرزند ملت تاح‌الدوله که بر کجور حکمران بود تاب مقاومت 
با او را نداشت. پناچار پسر ارشد خود را که بنام ملك کاوس بود در 
قلعة کچور بگذاشت و خود به گیلان رفت. ملك بیستون تمامی کجور 
وقلاع آنجا را بتصرف آورد اما نتوانست قلمهٌ کجور راکه ملك کاوس 
از آن دفاع می نمود بگشاید. 

ملك پیستون پمدت سه سال تمامی ر ستمدار بجز در کجور را 
در اختیار داشت شت تا اينکه در تاریخ بیست وششم صقر سال نمصد و 
سیل‌ده هجر ی در وقت مستی ہر د ست «عور تی که قمای» (< کنیزك) او 
بود و اقوامش بدست ملكت کشته شده بودند بقتل رسید و از او دو 
پس بجای ما ند ند بناسپای ملك بہمن و ملك کستمم . وی معاصی شاه 
امسعیل صفوی (۶ ٩۳۲۰_۹۰‏ هجری) بود. 


۶ ملك پہمن یکم دور بیستون ( ۹۵۷-۹۱۳ هجری) 

ملك بپمن وارث ملك پدر شد باحکام اطر اف سلوك پسندیده 
داشت و خواهی کار گیا سلطان احمد (یکم TET‏ هجر ی) بسن 
کارگیا سلطان حسن بن کارگیا سلطان محمد گیلانی و همچنین خواهر 
میں عبد الکر یم حاکم ماز ندران ٩۳۲-۹۱۷(‏ هجری) را به حباله تکاح 
آورد و بدینگونه از جاتب گیلان و ماز ندران خیالش آسوده گشت و 
پس از چہل و چہار سال فر مانروائی در سال ٩۵۷‏ هجری ز ند کی را 
بدرود گفت و فرز ندش ملك کیومرث جانشین او گردید. تاریخ فوت 
او را چنین ضبط کرده‌اند» «مز‌ید بقای کبومرث باد.» ملك بہمنن 
یکم پا شاه a‏ طمپماسب اول صقوی (۹۸۳-۹۳۰ هجری) 
فعا ی و 


۷- ملك کیومرت سوم يور ملك بہمن یکم (از ۹۵۷ هجری) 
ملك کیومرث سوم که ازچانب مادر خواهر‌زاده میں عبد الک یم 
حاکم ماز ندران بود پس از پدر به حکومت نور رسید مکرر به درگاه 


۱۶۸ 


عالم پتاه شاه طہماسب اول صفوی رفت و مشمول عواطف بی در ی او 
شد , سودای لشهر کشی و تصرف نو احی در سر نداشت و به‌مضافات 
نور قانع بود. تاریخ وفات او بدست نیامد. 


۸ ملك اویس ‏ قسمتی از نور (از بیش از ٩۷۲‏ هجری تا ٩۹۸۶‏ 
هجری) 


ملك اويس پو ر گستمهم پور بیستون و پسس عم ملك کیومرت 
سو ح » در زمان ملك کیو مرت برخی از نواحی نور را در اختیار داشت . 
قاضی احمد غفاری نو پستنده تاریخ جمانآر | در بار ه او چنین آورده 
است : 

« ملك او یس بن ملك کستممم بن ملك بیستون مدظله فی‌الترون 
که بی تکلف در شاهوار اصداف ملوك کاو پاره آفشتدان اسهم ا کون 
(حین تحریں تاریخ جپان‌آرا ٩۷۲‏ هجری) در بعضی از نواحی آنجا 
بر ز یلوچه‌داری متمکن و در ظلال عاطفت نواب‌خانی عظیم الشانی که 
بشرف مصاهرت آن حضرت مشرف است مثو طن .» 

منظور از نواب‌خانی که خواهرش در عقد نکاح ملك اویس بود 
کار گیاخان احمد ثانی نواده کارگیا سلطان محمد گیلانی؛ و حاکم بيه 
پیش گیلان ٩۷۵-٩۳۲۱‏ و ۱۰۰۱-۹۸۵ هچری) است. 

در سال ٩۷۵‏ هجری خاط شاه طہماسب اول صفّوی از خان 
احمد‌خان تکدری یافت و سیاهیانی را برای دستگیری او به گیلان 
فر‌ستاد. ملك اويس که پیوسته با خان احمدخان میسود در تنکاین 
پدست سیاهیان شاه طمبماسب گی‌فتار شد و خان احمدخان را نیز پس 
از سه‌چممار ماه که ز مستان فر[ ر سیده بود در بیشه‌های اشگذر دست‌کس 
ساخشند و بفر مان شاه طرماست در قلعه قمقمه اردبیل مشمور به 
قلعه ماران مصوس نمودنك. در تار یج عالم آرای عباسی آمده است که 
پس از چندی «شاه جنت‌مکان متو جۀ رفاه حال او گشته از قلعۀ قمتره 
بیر ون آورده به قلعة اصطخر شیر از که محلی و سیم و منازل مرغوب 


۶۹ 


دارد فر ستاد ند که یا چند خدمتکار در آ نا ډو ده تا 

در عالم آر | در د ندالة وقايع مذ کور دیگی ذکری از ملك اويس 
نیست و بای میر سد که لشکر پان شاه طسماسب بعد از دستکیری خان 
احمد خان او را رها نموده باشندء و ممکن است بمیل خود لااقل برای 

نخان امد ان عا پایان روز کار شاه طا سب در قلعه اصطضص 
همچنان محسو س يمأ نكد» ا اسمعیل دوم 1A۴)‏ هجر ی) دسل او را در 
زندان ناه داشت اما سلطان محمد خداینده بعلت خویشی که خان 
احمد‌خان را « با تواپ مںیمشأن مبدعلیا حرم محترم آن حضرت» بوك 
بعد از ده سال که از ز ندان او بکذشت به کو توال قلعه اصطخر فرمان 
داد «خان احمد را از ز ندان بیر ون آورده روانهة در گاه نماید و عامل 
شیر از مبلغ یکصد تومان تبریزی در وجۀ مئوونت راه مشارالیه, از 
عین‌المال خاصه مجری نماید. و خان احمد از قلعة مز بور بی‌ون آمده 
روانه اردو گردید و به دارالسلطنه قزوین به دراه ملك باتمکین 
رسید. شرف پساط بو سی حاصل نمود و بعد از چند روز پاستصواب 
تواب عالبه و ه صلا ح دیدار کان دو لت تواب قمر احتجاب» ممپداعلی» 
مس یم پیگم را که صبیه مکرم شاه طمهماسب بود به عقد دوام احمدخان 
انتظام دأد. » 

خان احمد خان پس از مراسم عروسی با دختر شاه طپماسب 
روان گیلان شد» در دیلمان همس خود را « به دارالاماره لاهيجان 
فر ستاد» و خود با لشکر یانی که همر اه داشت بسال ۹۸۶ هجری به 
جانب بیه پس روانه گردید تا با دشمنان خود درآویزد. 

درماشك نزردیت پیله فقیه جنگت درگرفت و شکست بر لشکر یان 
خان آحمد خان افتاد «و مس دم تسار طشعه شد ند از ترك و گیل .» 

ملك اویس تنیز در این جنکت شر کت داشت و بنا به نوشته ملا 
عبدالفتاح فومتی در تاریخ گیلان» در کوچسفہان بدست اراذل بيه 
یس زخمپای کاری برداشت و در کیسم درگذشت. 


# راجع به پیشینة دژ اصطخ به‌ضمائم مراجعه فر مائید. 


۱۷۰ 


۹ ملكت عز دسل دور ملك کدومرت سوح» کسه شن بیش از ٩4٩۶‏ 
همچری 


آغاز حکمرانی ملك عزین بر نور معلوم نیست. ویمعاص سلطان 
محمد خداپندة صفوی (۹۹۵-۹۸۴ هچری) پدر شاه عباس اول (قیام 
۴ جلو س ۹۶٩۹-_وفات‏ ۱۰۳۸ هجری) بوده‌است. ملك عزین بدست 
ملك سلطان محمد حکمر‌ان پادوسیانی کجور کشته شد. تاریخ کشته 
شدن او پیش از سال ٩٩۹۶‏ هجری بوده است چه در تار يخ عالم‌آرای 
عیاسی آمده است که «در زمان چلوس همایون حضرت اعلی شاهی 
ظل | للمبی ( شاه عباس اول) ... ملك عزیز فوت شده» و پسر‌ش ملك 
جمپانگیر متصرف ملك موروث یعنی نور بود."" 


۰ ملك جہانگیر دوم (بیش از ۶[ هجری) 


ملك جہانگیر دوم پس از پدر به حکمرانی تور رسید. در بہار 
سال ٩4٩۷‏ هجر ی که شاه‌عباس اول صفوی بقصد بیرون راندن‌اوز بکان 
از خراسان دارالسلطنه قزوين را ترك گفته بود در پیلاتات لار سه 
مر أجعت از مشسد همچنان در جمع ملاز مان شاه عباس بود و چون 
در یافت شاه عباس قصد تسخیں دارالمیرز را دارد درسال هشتسم از 
چلوس شاه‌عباس که براب سال ۱۰۰۳ هجری بود ملك موروث رابه 
او تقدیم داشت و درمقابل درساوه موضعی باو واگذار گردید وبا این 
تد پیر خود و خاندان خود را از قتل و غارت رهائی بخشید. 


۱- تاریخ مفصل آیران ۳۵۹۸۳۹۷ - طبقات سلاطین ۲۳۱ 


حپان آرا ۱۸۷ عالم‌آرای‌عباسی ۵۲۱-۵۰۳۰۰۱۱۳-۱ 
ب ملاشیخعلی گیلانی ۸۶ تا ۸۸ ۵۳۴ ۱ 
- معجم‌الائساب ۲۹۵۲۹۲ ب ملاعبدالفتاح فومتی ۶۷-۶۴ 


ب. مازندران و استرآباه ۱۵۳2۱۹۰ 


۱۷۱ 


( ۰۰۶-٩۷ ۲ ملك بممن دوم دور ملكت کیومرت جممارم (یبش از‎ (١ 
هجری)‎ 


در شر ح‌حال ملك کیومرث چہارم پورملك کاوس سوم درشاخة 
ملوك پادوسیانی کجور» خواهد آمد که از این‌ملك کیومرںت پسری 
بنام ملك بپمن بماند که به فر‌مانروائی لاریجان رسید و در موقع 
تحر یں تاریخ جہان‌آرا بسال ٩۷۲‏ هجری بر‌مسند حکومت آن دیار 
بود. ملك بہمن نیز در بہار سال ٩٩۷‏ هجری د رییلاقات لار به شاه 
عباس پیوست و تا خراسان لازم مو کب هماأیون بود. شاه عباس در 
مشہد مقدس بودکه خب‌یافت عشمانیان به‌مغرب ایران روی‌آورده‌اند. 
پناچار از حملهٌ به هرات منصرف گردید وبرآن شد که از راه یزد و 
کرمان و فارس به مقابلۀ عشمانیان برود. در این هنگام بود که ملك 
بپمن فرار نموده به لاریجان رفت. 

بعد‌ها که درسال ۱۰۰۵ هجری شاه عباس به ماز ندران لشکر 
کشید کماشتگان ملك بہمن در قلعه آمل به مقاومت بر‌خاستند و خشم 
شاه عباس را پرانگختند و شاه عباس فر‌هادخان اعتمادالدوله را 
مأمور گشودن لاریجان نمود. در اواخ سال ۱۰۰۵ هجری ملك بہمن 
پس از مقاومت زياد گر‌فتار گردید و در آغاز سال ۱۰۰2۶ هجری در 
اصفیان باس شاه عباس کشته شد. شرح اين وقایعم پتفصیل خواهد 


آمد. 
گاو بار گان یادوسیانی - شاخة کجور 


١‏ ملك جلال‌الدین اسکندر دوم‌یور گیومرث‌یکم (۸۸۱-۸۶۰هجری) 

در شرح حال فلك کاوس یکم سردودمان شاخه نور یادوسیانیان 
( ۸۷۱-۸۵۷ هچری) دید یم که برادر او ملك اسکندر در روزگار 
يدر » نمارستاق و لاٍرجان و قلعه مستحکم کار و درا در اختبار داشت و 
عمال او در آنجا مستقر بودند. ملك اسکندر در آغاز فرمانروائی ملك 


۱۷ 


کاوس بنای مخالفت پا او را گذاشت و چون مردی سلیمالطبع بودم‌دم 
با او بیمت کردند. با ملك کاوس بجنگت پیوست و در لارجان گرفتار 
شد ودر قلعة نور براو بند نمپادند اما پس از چند روز بر‌آادر بر او 
ترحم نمود و از بند رهائی يافت وملك موروثی به او باز داده شد و 
ملك اسکندر عمید کرد دیگر باملك کاو س عناد نجوید. 

ستم پیشگی ملك کاوس سبپ شد که برخی از برادران و گرو هی 
از مردم رستمدار در سال ۸۶۰ هچری به جمپانشاه میر زا قره قو یو نلو 
(۸۷۲-۸۳۱ هچری) مراجمه و تظلم نمودند و خواهان آن شد ند که 
فر‌مانروائی رستمدار به ملك اسکندر واگذار گردد. چجپانشاه به 
این امس رضایت داد و ملك کاوس از رستمدار رانده شد و روبه 
اردوی جہانشاه میرزا که عازم خراسان بود آورد و شکوه نمود و از 
چمپانشاه فرمان گرفت که بر نیمی از رستمدار فر‌مانوا پاشد 
بدینگونه که امور تور به او تفویض گردد و کجور ملك اسکندر را 
باشد. از آن پس پیوسته ميان دو برادر کشمکش بود و کار کیا سید 
سلطان محمد گیلا نی با اعز ام لشکر و یناه دادن په ملك اسکندر ازاو 
حمایت میکرد. در عر ه محر م ۳۷۱ هجری ميان دو بر ادر ملاقات روی 
داد و اختلاف به آشتی مبدل شد اما همچنان در دو منطقه په حعس‌انی 
ادامه دادند. تا اینکه ملك کاوس در چپاردهم شوال هشتصد و هفتاد 
ويك هحری در گذ شت . 


آشتی با ملكبہمن پور گیومرث یکم (ذی‌العجة ۸۷۱ هجری)» ستیزه 
حو ئی ملك هوشنکت يسر ملك یمن 

هنگام در گذ شت ملك کاوس یکم ظیر‌الدین که در گروه 
اعزامی کار کیا سید محمد گیلانی یں سم عز | پر سش» بو د ملك برس 
را که با پن‌ادرش ملك اسکندر کدورتی داشت آشتی داد و از او 
استمالت نمود. یر الدین هنوز در رستمدار پود که فرزند ملك 
رسید. پس از پر گزاری مراسم سوگواری ملك شاهرخ» ملك بہمن 


۱۷۳ 


با پیامی ظیرالدین را به عہد بستن با خود فرا خواند وظہیرالد ین 
چنین نمود. آنگاه ملك بہمن بیامد و با ملك اسکندر ملاقات نمود و 
با هم عمپد بستند. ظمپیس الدین در تاریخ گیلان آورده است ملكت بمپمن 
را فرزندی بود ملك هو شتگی نام « پسیار عاق؛ ... و با پدر و مادر په 
طر یق عقوق زندگی میکرد» و در موقع تألیف تاریخ گیلان همچنان 
ناسازگار و در غایت پد کرداری و در مقام عناد با پدر پود پنوعیکه 
اگر پدر اورا می‌یافت قصد کشتن اورا می کرد. ملك هوشنگت در قلعهة 
لورا که تا بامروز خرابه‌های آن در مدخل تنگه کسیل بر ساحل چب 
رودخانه کرج پاقی است و از قلاع حصین آن‌دیار است که در زمان 
ملاحده احداث شده»› ملتجی بود و مطلق اطاعت کسی نمی کرد. 
ظمپی الد ین قر‌ستاده‌ای نزد او اعزام داشت و اورا «په انواع اتفال 
ساخته و عد رت که با او غدر و خبانت نرود». ملك هو شنک 
از آن قلعه بیرون آمد و با پدر و عم خود ملك اسکندر ملاقات کر 9۶ 


مخالفت بعصی ملوك با ملك اسکندر (جمادی‌الاول ۸۷۳۲ هجری). 
کشته‌شدن جمان‌شاه قر اقو یو نلو 

در اوایل جمادی‌الاول سال ۲ ۸۷ هجری بعضی ملوك رستمدار با 
ملكت اسکندر پنیاد مخالفت کر‌دند. اینبار نیز ملك اسکندر از کار گیا 
سید محمد گیلانی توقع امداد نمود و ظمیی‌الدین را اشارت شد که 
باز « با بعصی عساکں دقو ت فا تن به مدد ملك مأبی بر ود.» در آن | تنا 
خی رسید که در روز سه‌شتبه هجدهم ربیع‌الثانی سنه اثنی وسبعین 
ولمانمائه (۸۷۲ هجری)» حض ت‌یادشاه جہان مطاع جمپان شاه مزا 
را پادشاه عالم مطیع حسن بيك (اوزون حسن آق‌قوپونلو ۸۸۲-۸۷۱ 
هجری) هجوم نموده به قتل آورد.» 

پس‌از قتل جمپانشاه میرزا مردم قزوین که‌از آشفتگی اوضاع 
وهی ج و من جح بیمناكت بودند از کار گیا سلطان محمد در خو است کرد ند 

9 آ بادیبای الا دست دو آب شپرستاناك در سمت چپ رودخانه کرج به‌نام لورا خوانده 
همیشو د. 


Y۴ 


جمعی را جہت محافظت آن دیار بفر‌ستد. «این بود که لشکری را که 
چپت فی‌ستادن به صوب رستمدار نسق رفته پود فسخ کردند» و آنا 
را بسوی قزوین فی‌ستاد ند. 

در یی وشته های این‌مقاله ذکری ازو قو ع جنگت ميان ملك اسکندر 
و سای ملوك رستمدار یست و کمان میرود این اختلاف به محار به 
نیا نجامیده پاشد. 


احتلاف ملك اسکتدر با ملك‌مظمفر و گروهی از بسراذرزادگان (۸۸۰ 
هجری) 

در اوایل سنه هشتصد و هشتاد هجری که کار گیا سلطان محمد 
گیلا نی و فرز ندش سلطان علی میرزا در سمام بود‌ند. ملك اسکندر با 
اعزام پیکی به آنا اطلاع داد که برادرش ملك مظفر و چندتن از 
بر ادرزادگان بەملك جہانگیں پورملت کاوس پیوسته‌و با او به‌مخالفت 
ب‌خاسته‌اند و اگ لشکری برای یاری او گسیل شود فتنه فرو خواهد 
هه کارا یی الد را ابارت یرد کا گی ای مره از 
گیل و دیلم به رستمدار رود و کوشش نماید که این اختلاف بسدون 
جنگت پایان یابد و اگر صلح میسر نیفتاد با هکس که با ملك اسکندر 
در مقام عنأد باشد به صللا ح ملك جواب گو ید . شین ا لت ن ون اکير 
ر بیم‌الاول همان سال با یکمپزار مرد آراسته بصوب تخت رویان 
«توجه نمود و ازکوهمپای پر برف گذشت تا به قریه المیں رسید. در 
اینجا» ملك زاده‌های عظام ملاك گستہم بن او يس و ملك‌شاه غازی بن 
ملك بیستون استقبال نموده در آن‌مقام ضیافت نمودند روز دیگر ملك 
مکرم ملك بیستون و ملك فغر‌الدوله با اعیان کلارستاق استقبال 
نموده به قریةٌ حسن کیف فرود آوردند و دو شب لشکی را ضیافت 
کر‌دند و از آنجا به ق ية سعیدآباد نزول واقع شد و از آنجا په ناحيةُ 
لکت به‌قر یه کیاکلایه فرود آوردند. پنج روز در آنجا مکث نمودند. 
رور ششم سلخ جمادی‌الاول موافق چہاردهم دیماه قدیم آفتاب به‌هفده 
درچه سنبله رسیده بود که در صحر ای لاشه لزور با جناب مملکت‌مابی 


۱۷۵ 


جلال‌الد ین ملك اسکندر ملاقات واقع شد و عرض لشک کرده آمد .۰ » 

در تاریخ گیلان دنبالهة مطلب چنین آمده است: 

«حضرت ملکی خصالی (ملك اسکندر) لشکر را به معموره کجور 
بیر‌ون شمس » به باغ ملك مظفر فرود آوردند. با ملوك گفت و شنید 
کرده› چون بعصی را نها سا دة ور ر بقه اطاعت وفر‌ماأن بر‌داری 
ملك مذ کور درآمد ند و هم از پایه سر‌یراعلی (اوزون‌حسن از) تبر یز 
الچی رسید و به رد لشکر اشارت رسانید»... روز یکشنبه چہاردھم 
ربیع‌الاخر را از کجور ملك معظم را به شرف وداع دریافته معاودت 


رفت" 


ملك تاج‌الدوله پورملك اسکندر (۸۹۸-۸۸۱ هجری) 


ملك اسکندر درسال ۸۸۱ هجری درگذشت و فرز ندش ملك تاج 
الدوله جانشین او گردید. بطوریکه در شرح احوال ملك جہانگیں پور 
ملك کاوس او ل؛ دور ء AY1_A۵Y)‏ هچر ی ) در وقایم بعد از وفات 
سید زین العا بدین» (۸۹۲-۸۷۲ هچری) نواد ملك کیومرث دیسدیم 
در رجب سال ۸٩۲‏ هجری که میس عبدالکريم بقصد تسلط بر ماز ندران 
عازم شده و به سرداب رود کلارستاق رسیده بود» تاج‌الدوله» په ام 
یعقوب آق‌قویو نلو» چند نفری را بپمراه فرزند خود به س راه 
فی‌ستاد تا میں مذ‌کور را از رفتن به ماز ندران باز دارد. در تاریخ 
یکشنبه نہم رجب در نواحی سی ستگان محار به و اقع شد و گروهی 
زخمی شدند اما مس دم رستمدار نتوانستند مقاومت ورز ند و منمپنم 
گردیده در جنگل پنمپان شدند و روز دوشنبه دهم رجب که میس 
عبدا لکر یم ود همراهان به کچۀ روی سررسیدند چند نف از سواران 
و پیاد گان رستمداری که از نو کران تاج الدو له بودند به مقابله و 


۲- تاریخ یلان ۳۲۵ ۳۲۹۳۲۲۷ ۳۳۰ جیبانآرا ۱۸۸ 


۳۶۱-۸ جغرافیای تاریخی مازندران ۱۸۳ 
ب. ظییرالدین ۳۱۳-۳۱۲ - مازندران و استرآباد ۱۹۳ 


۱۷۶ 


معار ضه آمد ند و سه تفر ازآنان اسیرو پقبه به | نزام تمام گر پختند . 

بعد‌ها سلطان پعقوب لشکری به رودپار و لمسر فی‌ستاه و لشک 
رستبدار را مآمور کرد از ساحل بح به گیلان روی آورند تا کار 
کیا سلطان محمد وادار به قی‌ستادن میر عبدالکريم به تیرین شود. در 
این گیر‌ودار فرز ند ملت‌شاه غازی پورملت پیستون با گیلا نیان‌هساه 
وبا لشصر رستمدار پنباد مخالفت کرده بود. چون کار گیا سلطان محمد» 
میں عبد الکریم را به تب‌ین فی‌ستاد و غائله فرو نشست ظبیرالدین 
نزد ملك تاج الدو له فرستاد و تر تیب مصالحه او را با فرز ند ملك‌شاه 
غازی فراهم نموه. و خود ملك‌شاه غازی با تاج‌الدوله بيعت کرد و 
بعلت نقض عہدملك جا نگیں صلاح چنان دانسته شد که کلارستاق 
هتم ذی‌القعده هشتصد و تود ودو هجری که موافق بیست و ہم 
اسفندپار ماه قدیم بود از اسیچین متوچه گر‌جیان شد. 

تاج الدوله درسال۸۹۸ هجری جپان‌را بدرود گفت. ۲" 


۳ ملك ادرف یورملكت تاج‌الدوله ٩۱۲-۸۹۸(‏ هجریء وفات ٩۲۱‏ 
شجری) 

ملك شرف پس از در گذشت پدرش ملك تاج الدو له چانشین او 
شد . در زمان او ملك بیستون دوم (۴ ٩۱۳-۹۰‏ هجری) پس از کشتن 
برادران و گروهی از خویشان و تسلط بر نور پرآن شد پر تمامی 
نواحی رستمدار استیلا یابد. این بود که بسال نرصدو ده هجری یه 
کون لشکر کشید. ملك اشرف چون تاب مقاومت نداشت پس ارشد 
خود ملك کاوس را درقلعه کجور گذاشت و خود به گیلان رفت. ملك 
پیستون ہر تمامی آن تواحی مک قلعة کجور استیلا یافت. 

ملك اشرف در سال نسصد و سیزده هجری پس از کشته شدن 


۲- تاریخ گیلان ۴۶۱-۳۱۶ - جغرافیای تاریخی مازندران ۱۸۳ 
مازندران و استرآیاد ۱۵۹۳ معجم‌الانساب ۲۹۲ 
ت جپان | را ۱۸4۸ 


۱۳۷ 


ملك بیسنتون بدست یکی از کنیز کان به کجور باز گشت اما فرز ندش 
ملك کاوس» باز سیر دن امور ملك را به‌وی صلا ح ند‌انست و او تین 
پسس را در کارها پارو مددگار شد و سرانچام در سال نہصد و بیست 
ويك هجری در گذشت. 


۴ ملك کاوس سوم ( ۹۵۰-۹۱۳ هجری) 


ملك کاوس که از سال د صد و سیزده به حکو مت كحور قرار 
كرفت امور ملك را «از دوی فېم و ادراك واطلاع بر‌احوال سلاطین 
وقت و مراعات اهل فضل» اداره میکرد و در تد بیس و ملك داری« نسبتی 
بدیگر ان نداشت و در زمان خود ستون دارالم‌ز بود.» وی پس ازسی 
و هفت‌سال فر‌مانروائی بر کچور در سنه تپصد و پنجاه همجری وفات 
یافت. از خود دو پس بناممای ملك جہانگیں و ملك کیومرت بای 
یت وى و صبت موده بود که پس از مس کی ملك جہانگیں 
جانشین او شود. ملك کاوس از دخترخان احمدخان نیز فرز ندی پنا 
اسکندر داشت که بدست بی‌آدرش چپانگین در زمان حیات پدر کشته 


سل . 


۵ ملك جمانگیر سوم تورملت کاوس سوم بار اول (۵۰ ٩4‏ هحری 
31 ۲ 


Eee lolo 
حسن بن کار گیا سلطان‌محمد گیلا نی بود کشته پو د می‌دم از او رت‎ 
داشتند و از اطر افش پر ا کنده شد ند و برادرش ملك کیومرت را به‎ 


۶ ملك صبومرت جمپارم بورملت کاوس سوم ( ٩۶۳-۹۵۰‏ هجری) 
بلك ویرت که با در خر وملك اوی انار کار اش در 


۱۳۸ 


زمان حعم‌انی يدر قریب پانزده سال در بند بود در سال ۹۵۰ هچری 
پس از در گذشت پدر به یاری آقا محمد پورسمراب روزافزون رهائی 
یافته وارث ملك پدر شد و پس از سیزده سال در پانزدهم ذی‌الشعده 
سند نمیصد و شصت و سه هجری وفات یافت. 

از ملك کیومرث چپارم پسری بنام ملك پپمن بماند که ذو یسنده 
جسأن آر | آو رده است «حال Y۲)‏ هجری) حاکم لار جان است .» 


۷ ملك جما نگیر سوم بورملك کاوس‌سوم (باردوم ٩۷۵-۲‏ هجری) 


برای بار دوم به حکمرانی کجور رسید و «بزیارت روضۀ رضا علیه 
التحیته والثنا مشرف گشت» و سر‌انجام در سال نمصد و هفتاد وپنج 
هجری وفات یافت و پسر‌ش ملكت محمد چانشین او گر‌دید. 


۸- ملك محمد سوم پورجہانگیر سوم (۹8۸۵-۹۷۵ هجری) 


تاریخ ماز تدران در این باب آو رده است : (( هر و لایت رستمدار اثار 
الحاد» على ذكره السلام» را تازه ساخت. اهالی آن و لیت بول اورا 
می آشامید ند و په جای سلام دایم الله» می گفتند.» 

و خواجه غریپ شاه نام راکه نوک او بود بدانجا گماشت و محافظت 
مضافات آمل را نیز س عسده او گذاشت. مکرر به ماز ندران لشکر 
کشید. بار اول بعد از وفات آقابیژن رئیس لیوری تاپلده ساری پیش 
رفت. بار دیکر به بارفروش ده رفته در آنجا قلعه‌ای بساخت ودارو غه 
محمود نأامی را به کو توالی آن تعیین نمود. بزرگان ماز ندران که هر 
یك چند بلوك را متصرف بودند و خراج به کسی نمی‌دادند با ملك 


۱۷۹ 


ملك‌محمد از پارقروش ده آقا شمس‌الدین دنو مشیپور به کله 
شمس‌الدین» را که و کرش بود و از شجاعت بمره فراوان داشت 
مأمور بازپس گرفتن بارفر‌وش ده کرند. شمس‌الدین بار فی‌وش ده را از 
کماشتکان ملك محمد پیر‌داخت و به نور رفت. «غر‌یب شاه ہہت 
انتقام از چیال ور به صحر! آمده مقابلت نمود و کشته کشت .» 

ملكت محمد بنگت بسیار میخورد و استقامت مزاج ند اشت و الا با 
گر ایش خود بمذ‌هب اسممیلیان که در کوهیایههای البرز پیروان 
پسیار داشت میتوانست «تمامی دارالمرز را از آن خود سازد.» وی 
آ تين ملك دار ی نمی دا نست (« می دم پفر‌مانش نبودند هر کهر | می گشتند 
و هر چه می بس د دد منع نمی تو ا نست 9 نمسکد.» مورخان ز مان 
صمو به نو شته‌اند که بعمید ملك محمد در كحور « نماز و روره و 
تکالیف شر عی بالکل نبود.» 


لشکر کشیدن شاه‌طمپماسب اول به‌رستمدار ( ۹۸۲ هجری) 


اسکندر پیت تر کمان در کتاب عالم آرای عباسی اورده است : 

«ملك سلطان محمد و پدر او در امور دین و دولت بغایت سست 
اعتقاد بودند پلکه شبوه الحادش قو پتر‌مبنموه و در زمان شأه‌چنت‌مکان 
(شاه طسماسب اول صفوی ۹۸۳-۹۲۰ هچری) از او بعضی اعمال که 
خلاف قأنون شر يعت بود صدور پافته. از جمله خواهر‌زاده خود را که 
نامزد پس‌ش کرده بود طمع‌کرده او را زن‌کره ومدتمپا پا او مباشرت 
مینمود و بعد از فقوت اوملكت جمپانگیر پسر‌ش‌مدخوله پدر را خواستکاری 
نمود و چون اینگو نه افعال شنیم ازو پسیار سر‌میزد و اقامت صوم و 
صلوه در الفای او مفقود بود بدین چست شاه چنت‌مکان با او در مقام 
بی‌التفاتی درامده امامقلی خان استاجلو و لد ندر خانر! پا لشکر موفور 
بد شع او نامزد فرمود مشارالیه (ملك محمد ) با او کید وغدر نموده 
اظپار اطاعت و انقیاد کرد و طالب ملاقات خلوت شد و آن ترك ساده 
لوح اجا پت نموده با او پوعده‌گاه رفته ملاقات نمود و بدست مردم او 
کشته شد و لشکر يانرا مجال اقامت نمانده پراکنده شد‌ند و چون این 


1۸۰ 


خب بشاه جنت‌مکان ر سید خواستند که باز لشکں برس او فی‌ستند از 
قضایای البی بیماری عارض ذات همایون شد ضعف و نقاهت پدور و 
در از کشید و دی قضایا روی داد که تا دو سال بەتدارك آن قضیبه 
نیرداخت بعد از آن دیگر باره در مقام تنبیه و تأدیب او درآمده مراد 
خان استاجلو را که معظم طبقه سلطان حیدریان بود بد‌ینحرت نأمزد 
فر مودند و مشارالیه بدانجا رفته او را در قلعة کجور محاصره کرده 
اسباب قلعه گیری تر تیب داده تا چ ار ماه اوقات صرف نموه و چون 
فتح قلعه نزد‌يك شد از تقدیرات ایزدی قضیه ارتحال شاه جنت‌مکان 
بوقو ع انجامیده مرادخان از پای قلعه یر خا سته بگیلان لىز د پیسه محمد 
خان رفته در آنجا بفرموده اسمعیل‌میر زا مکحول‌گردید. درزمان نواب 
سکندر شأن چندان شورش و فساد وقوع یافت که احدی از امراء و 
ار کان دو لت قاهره قز لباش بحال ملك سلطان محمد نير داخت و او در 
اوایل جلوس همایون اعلی (سلطان محمد خد | بند ٩۹٩۹۵-۹۸۴۰‏ هجری) 
سفر آخرت اخشار نمود.» 

بطوریکه از این پس‌نخواهد آمد سلاطین صفوی از زمان شاه 
طیماسب يكم قصد تسخیر کامل ماز ندران و رویان و گیلان و 
تصرف آن نواحی را داشتند و پیو سته بها نه جو ئی میکرد ند . عوامل 
آنسا نیز شایعات گو تاگون از آثار الحاد و اعمال خلاف شر ع حکمرانان 
آن نواحی میساختند و ہیں سں زبانسا میا ندا ختند و مورخان آن زمان 
هم بناچار آنچه را که میشنید ند ضبط میکردند. مثلا عالم‌آرای عباسی 
مینو پسد ملك محمد و ید ر او ملك چمپا نگیس ا در آمور دين سست 
اعتقاد پود ند اما در شرح حال ملك جہانگیں سوم پدر ملك محمد دید یم 
که « ہز يارت روضه رضا علیه التسته والثنا مشرف کشت ت» و این خود 
دلیل بی‌استحکام اعتقاد او میباشد. یا اینکه ملاشیخملی گیلانی در 
تاریخ ماز ندران مینویسد «امالی آن ولایت بول او (ملك محمد) را 
می‌آشامید ند» و معلوم است که نیز مبالفه‌ آمیژ و عاری از حقیتت 
است. بنایراین نمیتوان تماح آنچه را که مورخان عد صفوی در بار 
ملوك رستمدار آورده‌اند پذ‌یرفت. 
یس از در گذشت ملك محمد در سال ۹۸۵ هجری فرز ندش 


هی 
۰ 


۱۸۱ 


ملك چا نگیر جا ند دنتسین أو سنك 


۹ ملك جہانگیر چہارم (۱۰۰۶-۹۸۵ هجری) 


ای کی چپارم نیز در بپار سال ۹٩۷‏ هجری که شاه‌عباس 
بقصد دفع اوز بکان به‌خر‌اسان میرفت در پیلاقات لاد بہمراه ملك 
جا نگیں دوم نور وملك ہہ ہم دو م لار یجان به‌اردوی شاه‌عباس يڍو سب 
و از مصاحبان و مجلسیان خاص او گردید و تا بہار سال ۱۰۰۳ هجری 
که شاه‌عیاس عازم سر کو بی یاغیان گبلان شب همچنان از ملاز مان مو کب 
همایون بود. در باز کشت به‌قزوین در اواضی شوال شبی می‌عباس 
ساطان چيك از بز ر گان Eee‏ را که شاه عباس بهاو سوءظن داشت و 
همجنین خواجه سلطان‌محمود را که فتنه در کیلان انداخته بود بهاشاره 
شاه‌عباس بکشت و خود نیز خائف کشت و بامداد روز بعد بیان 
شکار از راه ری و شپریار عازمرستمدارشد وچندتن ازسیاهیانی‌راکه 
بر ای دستگیری او روانه شده بودند از پای درآورد. در سال ۴ ۱۰۰ 
هجری که شاه‌عباس برای مقابله با اوز بکان به‌خ‌اسان رفته بود ملك 
چسانگیر بحدود تنکاین تعرض نمود» تا اینکه در سال ۱۰۰۶ هجری 
شاه‌عباس الله‌قلی بيك قورچی باشی را مآمور تسخیر کچور کد. 
و بطوریکه خواهد آمد ملك جہانگیں پس از پایداری زیاد گرفتار 
آمد و خود و فرز ندان و اتباعش در تاریخ بيست و دوم جمادی لاخ 
سال ۱۰۰۶ در ساوچبلاغ بفرمان شاه‌عباس کشته شد ند. ۰۶ 


۴ حبان آرا ۱۸۸ - مازئدران و استرآباد ۱۹۳ 
ملاشیغعلی گیبلانی ۹۹-۸۹-۸۸۸۷۶۲ معجم‌الانساب ۲۹۲ 
۰ ۲ ۱۷ ۷۱۱۸ 8 عالم | رای عباسی ۰۳ ۵ 
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بایان فرمانروانی دادو سسا نيان 
نور ہہ ملت چا نگیر دوم 
0 بنیز 
کجور - ملك جمپانگیر چمپارم 


رقتن شاه‌عباس بهییلاق رستمدار و بیوستن ملوك رستمدار به 
ملازمت همایون (بسار ٩٩۷‏ هجری) 


در سال ٩٩۹۷‏ هجری که ہرا پر سال دوم چلوس شاه‌عباس اول 
صفوی (قیام ۹٩۴‏ - جلوس ۹۹۶ - وفات۱۰۳۸ هجری) بود» عبدالله 
ثانی از امرای شیبانی اوز بکان(۱۰۰۶-۹۹۱ هجری) به‌خر اسان روی 
آورد و هرات را گشود. علیقلیخان شاماو حاکم هرات کشته شد و 
اوز بکان تا مشہد مقدس پیش آمد ند و آن شمس را محاصره کردند اما 
پتد ہیں ابر اهیم‌خان حاکم مشمپد «صلاح در مس‌اجعت دأ نسته تسا ۴ 
محاصره مشہد نموده بمختصی پیشکشی قناعت کرده طبل ار تحال 
کو فته متو جه سس خس شد ند اما «در ایامکه عبد الله خان در حدود مشمد 
مقدس بود اوز بکیه چنانکه عادت ایشان است بنېب و غارت و خرابی 
UE‏ قیام 1 چون این اخبار به‌ شا عباس ر سبك بسیار آزرده 
خاطر گشت و برآن شد که با سیاهی که د تحت فر مان او خواهند بود به 
خر اسان رود و دقع اوز یکان تما ید . «در ساعت سعد ی 3۳ 
عظمی پیشخانه همایون بیرون زدند ۰ حر است یایشخت ت که در آن‌زمان 
شم قزوین بود بعد محمد شر یف بيك چاوشلو نواده حسین بيك 
قورچی مفوض گشت. در تار ی یځ عالم‌آرای عباسی دنباله این وقایم 
چنین آمده است: 

«در اول بہار که صحرا و هامون از کثرت سبزه و ریاحین رشك 
سیمپی بو قلمون بود مو کب همایون در حر کت آمده چہت جمعیت لشکر 
ظفی اتر پیبلاقات لار رفتند و قر ار یافت که تاهنگام ار تفاع محصولات 
بتاً نی طی مسافت مینموده باشند» . 

«در ییلاق لار ملوك رستمدار ملك بہمن والی لار یجان و ملوك 
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ولایت نور و کجور که هردو ملی چسانگیس ناج داشتند و پدران ایشان 
چون در چبال رستمدار خود سس و خود رآی ب‌آمده دیگری را پنظ 
در نمیآوردند و از ملاقات امراء قزلباش بغایت تحاشی مینمودند و 
همیشه یاغی بوده اطاعت قزلباش چنانکه باید نمیکردند؛ در این‌وقت 
پیمن اقبال همایون ی رام گشته بر هنمو نی بخت بی‌دهشت باردوی 
هماأیون آمده بش ف ملاز مت عشبه علیاء مشرف شد ه حلقه اطاعت در 
گوش و غاشیه‌بندگی بردوش گرفتند و الحق وقوع این حال در نغلر 
دانایان روزکار دیده از مویدات اقال نمود.» 


فرار ملك بہمن از اردوی شاه‌عباس ٩٩۷(‏ هجری) 


بطوریکه ملاحظه شد ملك جببانگیر دوم حکمران نور و ملك 
پمپمن دوم حکمران لارجان و ملك جا نگیں چمپارم حکمر ان کچور در 
ییلاق لار به‌مو کب شاه‌عباس پیوستند و در لشکر کشی به خر اسان ملازم 
او بود ند . شاه عباس از راه قیر‌وز گوه بەدامغان رفت . «چند روز در 
چمن بسطام رحل اقامت» انداخت. سیس «در مو صح شاهرود نزول 
اجلال واقم شد.» و از ر اه اسف این به مشمید مشر ف کشته» چند گاه 
چہت تفحص حالات خر اسان و تحقیق اوضاع اوز یکیه که در هرات 
بو ددد در مشمد مقدس توقف تمودند. 

در این احوال سیاهیان عثمانی در غرب ایران مشغول تاخت و 
تاز شد ند و شاه‌عباس از عزیمت به‌هرات و محاصء قلعه آن شرس که 
ممکن بود پامتداد کشد انصر اف پیدا کرد تا بتواند به‌مقابلهٌ عشمانیان 
پر‌ود. در عالم آر | آمده است «و در مہم هرات تغافل ورزیدن و باز 
گشتن به‌جانب عراق و خاط از جانب رومیه جمع نمودن» را اولی 
وانسب دانست. 

شاه‌عباس در ابتدا قصد داشت از راه یزد و کر مان و فارس روی 
به عر اق آورد این بود که از قر يمان « بد ین عز يمت متو جه دو غا ما و 
ز اده و محولات که سمت راه یزد است گردید ند .» 

ملك بېمن که در اردو بود چون دید ملازمت شاه‌عباس بطول 
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انجامیده و اینت راه دور و در از عراق در پیش است «در این منزل. .. 
بیجپتی ظامهی قرار نموده بلاریجان رفت.» اما ملك جمپانگیر نور و 
ملك جہانگیں کجور همچنان در اردو ماندند و شاه‌عباس از رفتن به 
عراق از راه یزد انص‌اف بیدا کرد و از راه ترشیز و سبزوار 
باز گشت «چون بدامغان ر سید ند زمستان بیایان رسیده بود. سه روز 
در دامغان توقف فرموده بجشن نوروز و لوازم آن روز فیروز قیام 
نمو دند» و از ور امین و ری گذشته بدار السلطنه قزوین آمد‌ند. 


کناره‌گیری ملك‌جہانگیر دوم از حکمرانی نور (۱۰۰۳ هجری) 

ملك جا نگ نور در یافت «ئواب اشرف کمند همت بی ‌کنگره 
تسخیں دار المیز انداخته‌اند» و «از ته‌کارخبی يافته دست از حکومت 
ملك مو روت بازداشته» «الجای خو ۵ را پیش کش گرده» « استد عا دمو ۵ 
که در عراق محل سکنی و مس معاش باو مر حمت قر مایند. حسب. 
اللاستدعا محلی در ساو ه پا قطاع او مقرر» کشت و این در سال هشتم 
جلوس شاعباس» سنه یکز ار و سه هجری واقع گر‌دید و ملك جہا نگیں 
پس از رفتن به‌ساوه در آنجا باجل طبیعی در گذشت. اما تصرف 
رستمدار و قلعه تور پسمو لت میس نشد و محتاح به لشکر کشی سود 
ملك سلطان‌حسین لواسانی که قرابت باملت بمپمن‌داشت در گشو دن قلعه‌و 
تصرف آن دیار «مساعی مشکوره به‌تقدیم رسائیده و اظہار دولت 
خواهی و چان‌سیاری کرد.» 

قبلا نیز در سال ۱۰۰۲ که شاه‌عیاس فر هاد‌خان را به بیه پس گیلان 
بر ای دستگیری علی‌خان که‌یاغی شده بودف‌ستاد ملک‌سلطان‌حسین بااو 
همر (ه بو ۵. در چمادیا لاخر که فر هاد خان به تنیان ر سبل « قدر | نداز ان 
رسشمدار که همر [ه [قأحسین رسعمد اری آمد ه بوت ید ) با سان لس وی نان 
«تمامی کو هاو مغازه‌ها و جنگلہاو راهسا را به سان نکین انگشتری 
در میان داشتند» و علی‌خان گرفتار شد. شاه‌عباس در ازای این خدمت 
دارائی لشت نشاء را به ملك حسین سیرد اما کار گیاعلی حمزه با 
روسای‌چیكت و اژدر لشت نشاء با او مخالفت کردند و «خروح‌کرده نقاره 
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پنام خود زدند» جمری و او باش بی‌س‌ایشان جمعیت نمودند. آقاحسین 
رستمد اری» عر صه لشت نشام را از انصار و اعوان خالی و از معاند 
و مخالف پردیده و از هجوم و ازدحام عوام کالانمام بل هم اضل سبیلا 
خائف و هراسان کشته به‌اتفاق قلیل که ملاز مش بودند فرار اختبار 
نمو ده و به‌قلعة لا هیجان رفته حصاری و متواری» شد. 


کشته‌شدن چندتن از سرکشان گیلان بدست ملك جہانگیر و فرار او 
(شوال ۰۳ ( هجری) 

شاه عباس در پار سال ۱۰۰۳ هجری که موافق سال هشتم 
جلوس او بود بقصد سر کو بی یاغیان گیلان اما در ظاه برای سیر و 
شکار به‌آن صوب عزیمت کرد. و ملك جہانگیر کجور همچنان از 
ملتز مان مو کپ همایون بود. 

در این سفر یاغیان گیلان مخذول و منکوب شدند و از ام‌ای 
گیلان بجز میر‌عباس سلطان چيك که از بزرگان لشت نشاء و ملازم 
اردو «و انیس مجلس خاص بود» کسی بجای نماند. میرعباس از شاه 
عباس مستدعی سیم‌سالاری لاهیجان و مپمات گیلان شد و مورد 
سوءظن وی گر‌دید. وی همراه شاه‌عباس به‌قزوین آمد و در آنجا 
بهاشاره او بد ست ملك جا نگیر کصور کشته شد. در تار یج کبلان 
ملا عبدالفتاح قو منی این واقعه که منحر به‌فرار ملك چا نگیں از 
در بار شاه عباس گر د ید چنیں آ[ورده شده است: 

در سال ۱۰۰۳ شاه‌عیاس لشکری بسر کردگی اعتمادالدو له 
فر هادخان جہت انتظام مہمات خوزستان و عراق فرستاد. فرامین 
شاهانه اجر ا شد و فر هادخان در تاریخ بیستم شوال همان سال کامیاب 
باز کشت . شاه‌عباس فر هادخان و سایر امرار انئوازش نموده «در اکش 
ایام ولیالی به عیش و نشاط قیام‌مینمودند و بالجمله شبی که شاه‌عباس 
به | تفاق فر هادخان واجله مقر بان» «در میدان سعادتآباد قزوین بسس 
و تماشای چراغان مشغول بودند» به‌دکان سعدی‌چلاوی نزو ل‌فی‌مودند. 
«ملك چا نکین کحوری که در آن و قت از مش بان مساط عزت 9 در سلكت » 
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مجلسیان خاص منسلك کشته محسود امتال و اقران و متصرف ملاع 
وروت ورڈ در یکن تسخن غار تفه ا ان فلا کا 
گاهی از روی کیفیت وگاهی بظرافت بحاضران حمله‌مینمود». دراین 
اثنا خودرا ««(در ز بردکان سعد ی چلاوی» یمیس عبأس رسائید بز خمپای 
متعدد او را از پای در آورد. بعد از آن خو اجه سلطان محمو ك بی‌ادر 
خو اجه حسامالدین و کیل‌خان احمد را که در بدایت حال پاستنبولرفته 
قتنه در کبلان انداخت بر |ه عدم ف ساد « با سر قو یج چنگی را که 
در زیردکان مذ کور بسته بودند به‌شمشیر خونرین از ميان دو نیم کرد 
ا ا ر ا 
شمشیر از دست اوگرفت. «در همان ساعت فر هادخان بە‌طر یق مشاوره 
فی به شاه عباس » زد «و شاه ملكت را از دخول مجلس مانع شد ند . » 
این واقعه را تزدیکان ملك جہانگیں حمل بر بدمستی و دیوانگی او 
کر‌دند «اما خردمنشان خرده بین دانستند که بی‌اشاره ناظمان مناظم 
جپانداری نبود.» 
ملك چمانگیس «پسیار دیوانه و بد مست بود. تواپ اشرف بجپت 
بعضی مصلحتا او را مورد شفقت و التفات شاهانه فرموده در خدمت 
را بد‌ستور بهاو کذ اشعه یو دید » اما یس از واقعه‌ای که ۳ آن 
گذ شت و منج به‌منم دخول ملك جہانگیں به‌مجلس شاه‌عباس شد. وی 
«آزرده‌خاطس به مقام سخو اش رفته 9 با خوف عظیم شب را بسن آورد» و 
بامداد روز بعد پا از ترس چان و «یا باراده مخالفت و عصیان على ای 
تقدیرین» «بر اسب تازی نژاد انعامی نواپ اعلی سوار شده ببمپانه» 
«سیی و شکار از راه ری و شمپریار عازم مملکت رستمدار گردیسد و 
هنکان نصف النہار بند گان اعلی از فرار ملك خبردار و آگاه گشتند.» 
ملا عبدالفتاح قومنی در این باب آورده است که یکصد و پنجاه تن 
سوار دلیر به طلب او فرستادند «و چند نفر از غازیان مذکور که به 
تجلد و تہور مشمپور بودند ایلفار کرده و به‌ملك رسیده» شرو ع 
در گیر ودار میکنند. ملك جمانگیر بازی که در دست داشت تمفا بر سس 
زده و برس خود نشانده به کم نداری مشغول میشود. تس‌ملت که از 
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سئد ان میگذ‌شت > چند نم از دلاوران‌را از پای در آورد. چنانچه جمعی 
که پیشدستی کرده تعاقب ملك نموده بودند» چندی هلاك شده و بقية 
السیف فر ار نموده و به‌اردو میایند و شاه‌عباس را از و اقعه ملك خی 
داده» تہور او را عرض میکنند وملك بسلامت به مملکت خو یش رفت . 
قلعه کجور را از ذخایر و اقوات مملو ساخته و ملازمان و متعلقان خود 
را به‌قلعه برده» حصاری کشت .» 


تعرض ملكت‌جپانگیر در تنکابن (۱۰۰۴ هچری) 


سال یکپزاروچپار هجری که پرابی سال دمم جلوس سلعلنت 
شاه‌عباس بود فر ارسید. نوروز این سال برابی یکشنبه دهم رجب پود. 
شاه‌عباس بعلت فتنه اوز بکان در خراسان و دفع عبدالمومن فرز ند 
عبدالله ثانی که بعد‌ها از ۱۰۰۶ تا ۱۰۰۷ یادشاه اوز بکان شد و در 
این تار یخ مشفول تأخت‌و تاز در نو احی‌شر قی ایران بود عازم خراسان 
گر دید و جمعی در گیلان به‌خیال طغیان افتادند. در عالم آر | آمده است 
که در این اوضاع و احوال « ملك جا نگیں حاکم کحور که در سال 
گذشعه روی از این دولت تافته سالك طریق ار و عصبان شد با 
قو چی از دون صفتان رسشمدار بحد ۶ ۵ تنکاین آمده دست در از ی یر عایا 
و عجزه مینمودند. درویش محمدخان حاکم لاهیجان چپت دفع فتنة 
او با قشون آراسته روانه چانب رستمدار شده بود. حمزه تأمی از 
قبیله چىك ( لشت نشاء) و اقوام مین عباس» قر صت را غتیمت شمرده 
در لاهیجان قیام نمودند. درویش محمدخان پرای دفع حمزه از حدود 
رستمدار باز کشت. حمزه قبل‌از رسیدن درویش محمد» با لشکر‌یانی 
که از رشت وفومن بر ای دفع او رسیده بودند در گیی و کشته شده بود 
«س حمزه بداخش را با عریضه مشعر براعسلام این حال پاستقبال 
مو کب اقبال فی‌ستاده در وقتی که رایات جلال بساوچبلا غ رسیده بود 
بنظ اشرف در آمد » و بد ینگو نه حدود رستمد ار از تعرض لشکر بان 
لا هیجان که در قر‌مان در و دش محمد بو د ند مصون ماند. 
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لشکر کشی شاه‌عباس به مازندران (۱۰۰۵ هجری) 


سال یکم ہز ارو ینج هجری که سال 99 جلوس شاه‌عباس و توروز 
آن موافق دوشنبه بیست‌ویکم شیر رجب بود فرارسید. در این سال 
شاه‌عباس که از طرف مادر نژ اد او به میس قو ام ا لد ین می‌عشی ( ۶۲ ۷-- 
۴ هجری) میر‌سید وه‌از ندران را ملك موروت خود میدانست پرآن 
شد که [نجا را کاملا تحت اخشار و تصرف خود آورد. عالم آر ای عباسی 
نژ اه مادری شاه‌عباس را چنین آورده است: 

«و الده ما چده اش سر عغلمی و با نو ی کدری ممید علیا خير النساء. 
بیکم » صبية محترمه سيادت و سلطنت یناه مب عبد‌الله خان والسی 
قوامالدین مشو ر به مب بزر گت است باین تر تیب که مير عید‌الله خان 
(مشمبور به‌خان کو چك) بن سلطان محمو دخان بن میں عبدالکر یم بن سید 
محمد بن سید مر تضی بن سیدعلی بن سید کمالالدین معاص امیں کبیی 
امیر تیمور گور کان بود و در قلعۀ ماهانه (سر) نیز چنانچه در کتب 
تو ار یج مسطور است محصور گشته بجنت وجدال پداخت وآن‌جناب 
خلف صدق میر بزر کت مذ کور است.» و بعد مینویسد: 

«چون ولایت طی‌ستان که عبارت از ماز ندران بہشت نشان 
است ملك طلق شر عی موروث اولاد و احفاد مير عیدالله‌خان جدمادری 
حضرت اعلی شامی ظلاللہی است که نسبت او بسید قوام‌الدین 
مشمپور بمیر بزرگت که در طبی‌ستان خرو بسیف کرده مالك آن 
مملکت گر دید در صدر صحیفه اول رقم تسطیر يافته و در این عد و 
اوان ازآن سلسله رفیعه اولاد ذکور که شایسته تصرف ملك موروت 
پاشد نبود لاجرم آن عرصه ارم تزیین ار تا و اکتسابا شایسته تصرف 
شر یار سعادت‌قر ین و حق شر عی سلطان با داد و دين است که درمیانه 
جمعی از امر‌اء و سردار ان آن ولایت بتعصص سید مظفس مس تضا ئی 
(ساری) و الو نددیو (سوادکوه) و ملك بہمن لاریجانی انقسام یافته 
بود و مکرر از ایشان نسبت به‌سلسله میر بزرگت بی ادبیما و کفران 
نعمت بظہور رسیده هر کدام برولایتی رقم اختصاص کشیده بتغلب 
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متصرف بودند وگاهی تقبلی که بعلت باج و خراح بد یو ان اعلی 
مینمودند بېہانه‌های بیمعنی موقوف داشته همیشه از اطوار یشان 
حیله و تزویر وآثار نفاق و شقاق بظہور میر‌سید و همواره فتح و 
سخیر آن ملك و انتزاع آن ولایت از ید متغلبه مکنون خاطر انور و 
مخز‌ون ضمیں منی‌معدلت گستر بود تاآنکه در این سال رای جسانآرا 
پدان متعلق گشت که دست تغلب آن جماعت را از ملك موروث کو تاه 
ساخته ضمیمه ممالگ محروسه گر‌دانند. حسبالاستدعای فر هادخان 
تسخیی ولایت ماز ندران برای ورویت و حسن درایت او رجو ع شده 
ایالت آن ولایت باو تفر يض ‌یافت. مشارالبه با قشون و لشکر آر استه 
روانه مقصد گردید. و استمالت نامه‌ها بامراء و سرداران فرستاده و 
همگی را بایلی و انقیاد دعوت نمود.» 

سید مظفر بااینکه در ایتدا راضی به‌ملاقات با فر هادخان مدو 
سر انجام به خدمت او رفت. او را بقز و ین آور دند یس از چندی استد عا 
تنموك میم أه قر‌هادخان بر ود و در تسخس آنحا همس‌آهی و بعد با 
عائله به‌عراق کوچ کند. این ملتمس پذیر فته شد. 


محاصرةآمل - هفاومت‌ملت‌بمپمن (۱۰۰۵ هجری) و وقایع بعد 


در تاریخ عالم آرا آمده است که چون بشمر آمل که در تصرف 
فلت بمپمن بو ۵ ر سید دل «ملاز مان 5 ا او قلمه آمل را استحکام داده 
در مقام قلعه‌داری بر‌آمد ند و فر هادخان شرو ع در لوازم قلعه گیری 
کرد. ملك بمپمن در لارچان بود. از غایت مکر و خدیمت که چبلی او 
پو د بحست ظا هر اظبار اخلاص و بند کی واطاعت‌وانشاد می دمود و در 
باب قلعه پیخام میداد که مرا اختیاری نیست» جماعت سر کش آمل 
هستند که در قلصه‌داری میکوشند. اما باطنا سالك طریق خلاف و 
عصیان بوده باهل قلعه که ا کت ملازمان سعشمد او بودند استمالت داده 
تر غیب مینمود که در قلعه‌داری مردانه بوده قزلباش را راه ند هند. 
مجملا توقف فر‌هادخان در پای قلعه بامتداد کشید و مردم ملك بمپمن 
بتحصیص چند نس از طایفه تکلو که ملازم او شده بود نك در آن قلعه 
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بودند. در قلعه‌داری اصر ار مینمودند. در این حال سید‌مخلفر غدر و 
خلاف بخظلمپور آورده از اردوی فر هادخان فر ار موده بو لایت ساری که 
در تصرف کماشتکان او بود رفت .» 

د یکر بز ر گان ماز ندران که همر اه فر هادخان پو دند تسى نمو ده 

هر داك به مقر خو ۵ خفتنت ام فر هادخان همجنان آمل را در محاصه 

داشت و تزلزلی باحوال خود راه نداد و مدافعان قلعه را تطمیع نموده 
«پاحسان و انعام رام کرد» و پر قلعه مستولی شد. سید مظفی که به قلعه 
«ازداره کله» سار ی یناه پر ده دو ۵ به علت اعتیاد به اقبون که د نیم مشتال 
خالص آنر | کار ات نتو انست مقاومت نماید. اا ی 
جنگل رفت. پس‌از چند روز ناچار به‌تسلیسم شد و بمرض اسپپال 
در گذ‌شت. 

چون الو ندد یو حاکم سو اد کو ه e‏ اطلا ع یافت تصور کرد 
که سید مظفر را متعمد[ کشته‌اند و وحشت ب پی‌او مستولی شد. 
ملك بمپمن نیز ماز ندرانیان را برآن میداشت که الوند را تر غیت په 
مقاومت نمایند چه «نمیخو است که الو نددیو و عظمای ماز ندران با 
لشکی قزلباش آمیزش نمایند و الو نددیو که چاشنی حکومت درمذ‌اقش 
چای‌گر فته بود آسان‌آسان ترك او (ملك بپمن) پراو دشوار مینمود. 
پاغوا و افساه ملك بہمن سر بچنیس اطاعت در نمیآورد و اینمعنی بر 
ضمیس منیس آشرف (شاه‌عباس) پر توظپور اند اخت که تا دفع ملك بپمن 
نشود ممالك طبی‌ستان در ید اقتدار اولیای دولت ابد بنیان اسثقر ار 
نمیيابد و او ترك بدنہادی و افساد نمینماید لاجر م عقده کشا بد فم 
او جازم گشته قر هادخان را بر سس ملت جن قر ستاد ند . » 


گرفتاری ملل بہمن (اواخر سال ۱۰۰۵ هچری) 


ملك بہمن که حکمرانی لارجان را داشت به وفور عقل و رشد 
و کاردانی مشمپور و از امتداد زسان حکومت صاحب جاه و مکنت 
شد ه بود. در تار ی یخ عالم آرای عبأسی [مده است «حصر ت اعلی شاهی 
ظلاللہی بجبته زک در هنگام توچه عراق باستقبال بمو کب جلال 
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آمده بود ويك دو مرتبه در پیلاق لار بسعادت آستان بو سی مشرف شده 
اظہار اخلاص مینمود نايت شفقت و التفات در باره او بور مى 
آوردند اما مشارالیه مرد محیل فتنه‌اند وزآشوب طلب بود و در شیوه 
حیل و تزویر از امتال و اقران بیش و از همه در پیش بود. حضرت 
اعلی مکرراً در مقام تج به و امتحان او درآمدند هی م‌تبه نقد 
اخلاصش در محت امتحان ناتمام عیار نمود و همیشه در طسی‌ستان 
تپییج فتنه کرده هر کس از مردم آن ولایت بدرگاه معلی باز گشت 
مینمود ملك پپمن پا او عداوت آغاز نپاده در قلع و استیصال او مى 
کو شید .» 

«از جمله ملك سلطان حسن لواسانی که با او نسبت قرابت داشت 
بمحض آنکه پخدمت اشرف توسل جسته اظپار اخلاص مینمود وملك 
ساطان حسین بر‌ادرش بملازمت اشرف س‌افراز شده بود با او عناد 
ورزیده بر سر او بقلعه لواسان رفت و اورا بسدست آورده بقتلش 
پرداخت و اطفال و عورات سلسله اورابلار یجان بر ده انواع فضیحت 
پم دم اور واداشت.» 

شاه‌عیاس چندین بار قاصد فرستاد و بازماند‌گان ملك سلطان 
حسن را طلب نمود اما ملك بہمن تغافل مینمود و از فی‌ستادن آنان 
خودداری میکرد (2 مر دم ماز ندران که طر يق ملوك‌طو ایف پیش گر فته 
هر یك ولایتی مخصوص خود گردانیده بودند» ملك بپمن را بجہت 
قر ب‌جو ار» حامی خود ساخته ولایت آمل‌را که‌از پلاه مشمپورهطبی‌ستان 
است و بالکاء او اقرب بود باو گذاشته بودند. در این اوقات که‌حضرت 
اعلی کمند همت پر کنکره تسخیر ملك مورو ثی ماز ندران انداختند 
ملك بمپمن بطمع آمل از جاده عقل و صواب منحرف گشته چنانچه در 
فوق بتحریر پیوست با اولیای دولت روزافزون پمک و حیل سلوكت 
نموده اعمال نفاق‌آمیز ازوظامی شدن گرفت تا آنکه نار غضب‌شاهانه 
در باره او التپاب يافته منجر بدان شد که ولایت موروثی را بطمع خام 
آمل پباد داذ.» 

پمپر‌حال فی‌هاد‌خان بقر مان شاه عباس متوچه لار یجان شد« بتر تیب 
اسباب قلعه گیری پرداخت و از دراه معلی تویچیان و تفنعچیان 


ج ي مه 
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فی‌ستاده شد تو پهای قلعه کوب تر تیب دادند و در لوازم قلعه کیری و 
بصییق محصو ران سعی تمام میتمو د ند . جماعت افترئ که معظم 
سیاهیان لار یجان بودند با فر هادخان یکدل و یکجرت کشتند. ردد 
آغاز نادند و ملك بہمن به‌آن چماعت بی‌اعتماد گشته وردان امیس 
نامی را که ریش سفید آن طبقه بود گرفته بسیاه‌چال زد. بالاخضه په 
قتل آورد و آن طایفه در مخالفت ملكت بہمن پکجہت کشته دلیلراهمپای 
مخمی قلعه گشتند. در اندك روزی سییما بن یر دیو ار قلعه رسید. ملك 
بہمن مضطرب شده اظبار اطاعت و انقیاد کرد فر‌مادخان نیز او را 
مستشمال عنایت شاهی گردانیده طالب ملاقات شد. ملك بپمن بعد از 
اخذ عود و مواثیق بیرون آمده خواست بطریق معتاد بلطایفالحیل 
و چرب زبانیمپا شر قزلباش‌را ازخود دفع نموده بتواضعات دنیادارانه 
و وعده‌ها که می‌گن وفا نخواهد کرد قرلباش را از بای قلعه کسیل 
گر‌داند. فی‌هادخان را تعلیف آمدن قلعه و مپمانی کرد. یمان 
اجاپت نکرد و صیدی را که بدام افتاده بود رها نکرده تکلیف رفتن 
در گاه معلی و ملازمت اشرف نمود.» 

«ملك بہمن از بیرون آمدن نادم و پشیمان گشته چون هیچ 
سخن او در نکر فت پا کر اه تمام راضی به‌آمدن شد. فر‌هادخان بمصاحت 
وقت قلعه را همچنان بتصرف کماشتکان او گذ‌اشته تعلیف بیر‌ون‌رفتن 
نکرد و اورا مصحوب خود گر دا تيده بیایۂ سریر اعلی [ورد و در 
دار السلطلنه اصفان ( که شاه عباس برای تدارك انتقال مقر سلاطنت 
زمستان و بپار را در آنجا گذرانیده بود) در مجمعی که طیقات خلایق 
از اطراف و چوانب در مجلس بمشت پشت آئین جمع آمده بودند بنظی 


خحسته ال رسانید .۰( 


کسته شدن ملك بمهمن دوم در اصقان بامر شاه عباس دست ملك 
سلطان حسین لو اسانی (اول سال 2۶ هچری» برابر بست و سوه 
مر داد ماه) 

در تاریخ عالم آر | د نبالة شرح حال ملك بہمن چنین آمده است : 
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«حضرت اعلی شاهی بز بان عتاب و سرزنش با او تکلم اغاز 
نمپاده يك يك تقصیی ات و خیانتپا که در دولت ابد قرین ازو بغلمپور 
آمده بود شمردن گر فتند. ملك پممن سر خجالت و ندامت پیش 
انداخته از افر‌وختگی شعله غضب و عتاب و خطاب دست از حیات 
مستعار شست .4 

«اما حضرت اعلی چندروزی بجپت تعپدات که فر‌هادخان پا او 
دوه بو ۵ تفافل در کار او ورزیده بدستور در خانه فر هاد خان مېود 
تا آنکه در اول سال تخافوی‌تیل (سال مر ع)ست و الف (۰۰۶ ۱ هحر ی 
برابی پیست و سوم مردادماه) که رایات جلال از اصفبان یقزوین 
دعست نمود اورا بعمارت ڏو دو لتخانه مسار که ( در نقش‌جمپان) طلب 
نموده در حین تکلم و عتاپ و خطاب بدست ملك سلطان حسین لواسانی 
دادند که بقصاص خون برادرش بقتل رساند و او با تمام کارش 
پرداخت .» لایشفه تعلو نیز که چندتن از آنان په خدمت ملك بسممن 
درآمده و از قلعه آمل دفاع کرده بو ند مورد قمی شاه عباس واقع 
شد ند و «آين معنی موجب اشتعال ناه غضب شاهانه گشت. فقتل عام 
آنطایفه فر‌مودند.» 


کشته شدن ملك کیخسرو پسر ارشد و قرزندان و خویشان ملك بہمن 
(۱۰۰۶ هجری) 

هنکاسکه ملك بسمن ب ېمر [ه فر هادخان عازم اصقان دید 
ارشد اولاد او ملك کیخسرو که در سن هفده سالگی بود با برادر ان و 
اهل پیت در قلمه دشمنعور بودند و ملک بسمن که خزائن و دفائن 
خود را به آنجا نقل نموده پود تصور میکرد تا این قلعه در دست او لاد 
اوست آسیبی به او نخواهد رسید اما همچنانکه دیدیم در اصقان 
کشته شد. اسکندر بت تر کمان در عالم آر | میئو پسد : 

«مللت کدخسر و بعد از و اقعه يدر از عصب پادشاهی | ذد یشیده 
قدرت إن نیافت که‌دم از مخالفت زند. ملازمان و اتباع ملك بہمن نیز 
آن‌مقد ار از اعمال ناشایست و ظلم او آزرده بو د دل که عدم او را 
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موجب آسایش خود دانسته در مقام حفظ وحر است قلعه و فز ندان 
او در نیامدند پا بالجمله ملك کیخسرو چارة کار متحصی درآمدن 
پیایة سر پر اعلی دا نسته با چند کس از ر یش‌سفیدان ان سلسله به 
در گاه چان یناه آمده سعادت پساط پوس دریافت و متقبل شد که قلاع 
خود را تسلیم گماشتکان دیوان اعلی نماید.» 

«محمد بيك بیگدلی که ازعظمای طايفة شاملو و مقر بان پساط 
عزت بود بضبط اموال ملك بہمن و بدست آوردن قلاع و فرز ندان او 
مآمور گر‌دیده روانه آن صوب شده پنیروی دولت قاهره قلمه لار یجان 
و دشمنکور را که در حصانت و محکمی شمره آفاق است یتصرف 
در آورده اموال مات بمپمن را از نود و نفایس امسوال و تفنکت و 
اسلحه و یراق قلعه واسباب ایالت و بزرگی بحیطه ضبط درآورده با 
اتباع و او لاد بدارالساطلنه فز و ین آورد.» 

«چون بتدگان حضرت اعلی پا ملك سلطان حسین چنین و عده 
فر موده بودند که هر‌گاه بعنایت‌الله و حسن‌تائیداته ملك بہمن بدست 
درآمده استیلاء بر قلاع و فرز ندان او تیسیں پذیرد تمامت ایشان را 
پدست او دهند و اراده اذلی بدین معنی متعلق گشته بود که عتقر یب 
مکافات اعمال ناصواب ملك بممن با دوفرز ندان او عاید گردد» بخضب 
پادشاهی که انموذچی از غضب المپی است رفتار آمده ایشان را 
یف بدست ملك سلطان حسین دادند و او ہر حسب تقد ین 

حشیشی حقیقی کرد آنچه کرد.» 

«الکاء لو اسان بمللی سلطان حسین شفقت شده لار یجان بتسول 
حاکم قز لباش مقرر گشته دولت آن سلسله سیری شد.» 

خرابه قلعه ملك بہمن دوم پور کیومرث چہارم بر بالای کوه 
در شاهان‌دشت لار یجان‌درراه آمل نزديكت آبشارمعر‌وف هنوز باقی است. 
این قلعه پس از شکست ملك بہمن در جنگت با فر هادخان فی‌ستادةه شاه 
عباس و قتل او وفرز ندانش به خرابی کر‌ائید. 


۱۹۵ 


گشته شدن ملك جہانگیر چمپارم (۱۰۰۶ هجری) 


چون شاه‌عباس از کار ملك بپمن و تسخیی لاریجان فی‌اغت 
یافت متوجۂ تسخیر کجور و دستگیری ملك جہانگیں چہارم پورملات 
محمد گر‌دید. در کتاب عالم آر ای عباسی آمده است: 

«قورچیان عظام را بسر کردگی الله‌قلی بيك قورچی‌باشی بدین 
خدمت مأمور فر‌مودند و ایشان از دارالسلطنه قزوین «باده هزار کس 
از پیاده و سوار و تفنگچی و کماندار». مصوچه آن صو ب شده ملك 
چا نگیر بقلمه کحور که به قلعة مار انکوه اشتمار دارد متحصن شد و 
قورچیان عظام قلعه را محاصی ه نموده در لوازم قلمه کی اهتمام 
مینموهد‌ند و تو یچیان خاصه شر يغه در پای قلمه توپ بزرگت ریخته 
پقلعه نصب نموده همه‌روز بین‌الجانبین جنگ و جدال و قو عمییافت 
و یا چسار ماه مدت محاصر ه امتداد یافته دار این | ثناء و اقمه میب 
رو و) د أده رستمد ار يان در مقام عدر در آمد زد و بمقتضای من حفر 
پثر الاخبه و قع فيه اف غد ر آن جماعت راجع گر دید تبیین این مقال 
آنکه جمعی از ملکان عظمای قلعه از قلاع آنجا با یکدیکی مواضصصه 
نموده بخبال | نکه قورچی باشی وا که وان لین اس بتیغ غدر از 
پای در آو رده محصوران قلمه مارانگوه را از مضیق محاصره خلا صی 
دهند اظبپار اطاعت و بندگی و شاهی سیو نی کرده فریب پنجاه نس 
مردم متعین از قلعه خود بیرون آمده نزد قورچی‌باشی آمسدند و در 
تسخیر قلعه مارانکوه تعهدات نمودند قورچی‌باشی حقیقت آمسدن 
ایشان را بیایُ سریر اعلی عرض نموده خلاع قاخره بدیشان عنایت 
شده مشمول نوازشات شاهانه شد ند.» 

«اما حضرت اعلی بالمهام ملپم غیبی سنارش فرمودند که از 
مکر و غدر رستمدار پان ایمن سو ۵ه احتیاط خود را از دست ند‌هند و 
آن جماعت ملبس بلباس دو لتخواهی گشته چندگاه در اردوی قزلباش 
خدمات بتقد یم مین سا نید ند و همه‌روزه بخ گاه قور چی باشی در آمده 
در فیصل مہم قلعه تد پیات میکردند و اتتظار فرصت میکشید ند و 
قور چی باشی با کمال عقل و دانش فریب ایشان خورده بقول و فمل 


۹۶ 


ایشان اعتماد نموده بود در روزیکه قورچی باشی بحمام رفته بود آن 
جماعت بسا نه آنکه در باب قلعه بحکایت ضر‌و ری دار ند یا اسلحه و 
یراق بی‌س حمام آمده پودند شخصی از ار باب مواضعه همان ساعت 
او را از آن حال آگاه ساخته قبل از بیرون آمدن کسی بطلب‌یوز باشیان 
فر‌ستاده بگر‌فتن آن جماعت e‏ تموده بطر فة العیتی همگی بتید 
سلاسل و اغلال در آمد ند بعد از تحقیق حال همگی بخیال تباهی که با 
خود أندیشیده بودند معترف شدند. Lê:‏ عظا م تیغ را برآن قوم 
غد ار محکم ساخته وجود نفاق‌آلود ایشان از وح هستی مترده کشت 
بعد از قتل آن گروه و بدست درآمدن قلعه ایشان ملك جمانگیس 

قلعه‌داری بتنگت آمده بر‌ادران را در قلعه گذ‌اشته» وی 
ہں عسد ۵ ابر اهیم بيك یدررن خود حو اله موده« «خود شبی از قلعه 
مارانکوه پیر ون آمده» پا جمعی از معتمد ان خود بقلعه دی رفت در 
آن قلعه نیز اقامت نتوانست نمود ببیشه و جنگل درآمده هر روز 
بمکانی و هر‌شب در مقامی ہس مییرد بعد از چندروز قورح چیان عظام 
اطلا ع یافتند که ملك جہانگیر در قلعه نیست چون ان ها هی وان 
قلعه چوپ بسیار کشیده بودند و توپ خشت وگل برجی از برو ح‌قلعه 
را ريخته چوبما نمایان شده پود دوسه نش از قورچیان در چوف‌لیل 
پوشیده و پنمپان بیای دیوار برج قلعه رفته نفقط و آتش همراه پرده 
برآن چوبمپا آتش افر‌وختند و برج سوخته محصوران سیندوار از 
تاب آتش باضطر اب درآمد ند و از مصادمه و قلعه‌داری عاجن آمسده 
فر‌یاد الامان بر‌آورده و ابواب قلعه برروی اولیای دولت قاهره کشو ده 
کشت و قورچیان عظام بقلعه درآمده از برادران ملك جہانگیں ملك 
کاو س را که در قلعه بود ند بدست در آو رد ند ہر ادر دیگر‌ش ملكت اشرف 
را که در قلعه هر‌سین بود أبن حسینخان فیروز جنگت که در آنوقت 
حاکم تنکابن بود بدست آورده نزد قور ی باشی آورد و معظم‌سیاهیان 
ا رسید ند سایر الناس در سلك رعایا منتظم گشتند. 
بعد از فتح قلعه مذ کور غازپان عظام گر وه گروه در بیشه‌ها پرا کنده 
شده پتفحص و تجسس ملك جہانگیں مشغول گشتند از قضایای المپی 
جمعی از طایفه صو فی ملاز مان ولی سلطان حا کم را نکوه گیلان که 


1۹۷ 


حس ب الحکم اشرف بامداد و کومكت قورچی باشی می‌آمد ند در راه «در 
تاریخ پنجشنبه بيست و دوم جمادی‌الاول سال يك هزار و شش هجری 
در مو ضع حر نداب که از کوهمپای برلور است بەملك چیپانگیر «دوچار 
شد‌ند که با چند نفری از مخصوصان در میان بيشه تغییر مکان‌میکرد 
و چون صوفیان مذ کور را دید ند ملك جمپانگیر رفقای خود را بمحار به 
و مدافعه مشفول ساخته خود فرار نموه وصوفیان آن جماعت رامخلوب 
گر‌دا نید ند یکی از ایشان ملك را شناخته رفقای خود را آگاه کرد آن 
جماعت دست از تعاقب باز ند‌اشتند بنیر‌وی دولت قاهره و قلاوزی 
قا د اقبال در تنکناتی باو ر سید ۵ از اسیان پیاده شده در او آو بختند .» 

ملك جہانگیر « به دست مسر سول نام صوقی صی‌فتار شد ٥‏ » 
معتمد‌ان او هریت اسیں یکی از غازیان گردیدند.» صوفیان ملك 
چپانگیر را «شب هنگام از اردوی قور چی باشی گذرانیده خود بد ر گاه 
معلی بردند و قور چی باشی حقیقت این فتح مبین را بیایة سریر اعلی 
عرضه داشت نموده در وقتی که راپات نصرت آیات از لرستان عود 
فر موده شاهو پر‌دیخان عباسی را بدست درآورده بودند این خی مسرت 
اثر قرع سمع همایون گشت حضرت اعلی لوازم حمد و سپاس‌حضرت 
مفتح‌الا بو اب بتقدیم رسانید ند چون از ابن حسینخان (فی‌وز جنئت) 
2 می‌دم او در سحسن ولایت مذ کور خد مات بظمپور آمده بود در اول 
حال الکای کجور بجایزه بمشارالیه شفقت شد». 

«قورچی باشی بعد از گرفتاری ملك (جہانگیں) ابراهيم بيك 
کوتوال قلمه را به نوازشات شاهانه امیدوار ساخته از قلعه بیرون 
آورد و چمعی را که در قلعه ماده فساد بودند حکم به قتل فر‌مود.» 

چون خاطروی ازطرف مخالفان آسوده کشت رضو ان بيك قور چی 
قاجار را به کوتوالی قلعه تعیین نمود» و دارائی ولایت رستمدار را 
نین به ابراهیم بيك مذ‌کور تفویض فرموده ملك مذ کور را با اهل و 
عبال و اطفال» و سایر گر‌فتاران «بر‌داشته و از رستمدار روانه‌قزوین 
شده» در آنجا به نظر شاه عباس ر سید.» 

شاه‌عباس قورچی باشی را مشمول عنایات خود قرار دادند و 
روز یکشنبه بیست و دوم جمادی‌الاخ سال هزار و شش هجری در 
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ساو چبلا ع «حسب‌الفرمان قضا چریان» ملکان مز بور و اتباع ایشان 
بتیغ قمس پادشاهی مقتو ل كشك . 

قورچی باشی زن ملت جپانگیی را که دخت ابراهیم بيك بود به 
همسری پ‌گزید و بعد از فعح خراسان که ابن حسینخان فیروزجنکت 
حاکم سر‌خس شد حکومت کجور به وی تفویض گردید. 


بد ینگو نه داستانی که بروزگار پیروزشاهنشاه ساسانی (۳۵۹- 
۳ میلادی) بنیاد یافته و بسال يازدهم شمس‌یساری یزدگرد سوم 
۶۵۱-۶۱۲۲۱ میلادی) آغاز گردیده بود بسال ۱۰۰۶ هچری که باب 
با سال یازدهم جلوس شاه عباس صفوی بود بانتہا دسید و فرمانروائی 
گاو بار گان یادوسیانی که بازماندگان شاهنشاهان ساسانی بودند پس 
از قریب هزار سال نشیب و فراز فراوان پایان گرفت. 


(هنوز هم بسیاری از خاندانپای اصیل رویان بویژه نور و 
کجور که نسب نامه خود را محفوظ نگاهداشته‌اند ناه خود را به 
آخرین فرمانروایان پادوسیانی رویان میی‌سانند). 


نژاد ملك جمادکیر حمپارم (۱۰۰۶-۹۸۵ هجری) 


نژاد ملك جپانگیر چبپارم آخرین فرمانروای پادوسیانی که 
در گجور حکم‌انی میکرد چنین بود: 

ملك جہانگیں چپارم پورملكت محمد سوم پور ملك جہانگیں 
سوم یور ملك کاوس سوم پورملك أشرف پو ر ملك تاج الدوله پو رملت 
اسکندر دوم پورملك جلالالدو له گیومرت يکم پور بیستون پور گستېم 
ډو ر تاج ا لدو له زيار پور شاه گیخسرو پور شرآ گیم پور ناماور دوم 
پو ر بیستون‌یکم پور زرین کم دوم پورجستان پور کیکادس پورعزالدو له 
هزار اسب یکم ډور فخر | لدو له نماور یکم ډور تصيرالدوله شر یار 
پور سیف الدوله با حرب پور حسام الدو له زر ین کمں یکم پور فر امز پو 


شر پار سوم پورجمشید پور دیو بند پورشیزاد پوراف‌یدون پور 


۱۹۹ 


قارن پور سپ اب (سرخاب) پور نامور پور پادوسیان دوم پورخورزاد 
پور پادوسیان یکم پور گیل گاو باره پور گیلانشاه پور فیروز پور نر‌سی 
کامکار پو ر چاماسب پور پس‌وز شاهنشاه ساسانی,** 


نام وسالہ‌ای فرمانروالی 
کاو بار کان پادوسپانی 





ینابر آنچه که گذشت نام و سالبای حکمرانی گاو بار گان پادوسپانی بدین شرح بوده است: 


کل کاو باره ۶ ۳۸۱ سالادی ۳۹ سال 
اف اسپمیدان 

۱- پادوسپان یکم fo‏ ۷۵ هجری ۳۵ 2 
۷ خورزاد ۷۵ ۱۰۵ هحری ۳o‏ 2 
۳ بادوسیان دوم ۱۰۵ ۱۳۵ هحر ی Fo‏ 2 
نان وک ۱۳۵ ۱۷۵ هحر ی o‏ 2 
۵- ونداامید ۱۷۵ YoY‏ ۰ هجرتش ۳۹ 2 
کے عبدالله (oY‏ ۰ ۲۵ هحرری ۳۳ 2 
۷ آفریدون ۵ ۷ هحری ۲۹ 2 
۸ یادوسیان سوم ۷۳۹ ۱۹۰ هیدری ۱۸ 
۳ شیر دار دوم ۹ ۳۰۵ هر ی ۱۵ 2 
۰ هروسندان ۳۰۵ ۳۹ هحری ۴ 2 
١١‏ شیر داز سوم ۳۰۹ ۳۳۱ هح ی "۱ 2 
۲- محمد یکم ۳۱ ۴۳ صهحری ۱ 2 


ب استنداران 


۳- استندار قباد اول ۳۳۳ ۷ ا ‏ هجری ۱۴ سال 
را له سک ۳۳۷ ۲ هحری ۳۵ ر 
۵ باحرب “AY‏ 0۵ ۴ هحری ۷ 2 
ات دشن ها ۳۰۹ FF‏ هحر‌ي ۵ 2 
۷- نماور یکم FF‏ ۸ صحری ۳۳ 2 
۸ هز اراسي یکم ۳۶۸ ۵۰۸ هحری Fo‏ 2 
۵- طبقات سلاطین ۲۴۷-۲۴۱ - ملاعبدالفتاح فومنی ۱۴۷ تا ۱۶۴-۱۵۴ 5ا 
تاریخ مفصل ایران ۳۹۸-۳۹۷ ۱-۹ تا ۲۳۳ 
د عالم‌آرای عیاسی ۳۸۹-۱۲۸ تا ۴۰۵ - مازندران و استرآباد ۵۰ تا ۱۹۳ 
۱ تا ۴۰۳۴۹۹ تا ۵۴۴-۵۳۷ E Aa‏ 
_ تاریخ ایران ۲۶۹-۲۶۸ جنئرافیای تاریخی مازندران ۲۹۳ 


¥ o و‎ 


۷- شپرتوش 
- فماورك 
۵ مب کیکاوس 
١‏ هز اراسپ دوم 
- بیستون‌پورنماورك 
17 زرین دمر دوم 


۳ بستون یخم 
۳ ناماور دوم 


۹ہ محعد دوم 
۰- شیر بار چارم 


ج ملکان 


١‏ تاج الدوله زيار 

۲ جللالا لدوله. اسکندر یکم 
۳۳ فخر | لدو لد شاه‌غازی 

۴ عضدالدو له قباد دوم 


4 ملاعز ير 

٠١‏ ملكجہانگیر دوم پیش‌از 

١‏ ملك بہمن‌دوم_لارجان»پیش از 
ملك لیخسو 


ص 


هحر ی 


ا 


هحری 
هحر ی 


هحر ی 
محر ی 
هجر ری 
هجری 


چند رور 


UG U U bJ o‏ فا نا فا ف 


اي ټ نټ بات 


ایا 


vw 


شاخ کجور 


ملك جلال‌الدین‌اسکندر دوم 
۲- ملك تاج‌الدو له 


تِ ۳1 بپمن دوم 
۷- ملك جپانگیر سوم - بار دوم 
۸ ملك محمد سوم 


۹ ملك جبانگیر چہارم 


١ هجری‎ ۱ ۸۶۰ 
۱۷ هحری‎ A۸۹۸ ۸۸۱ 
۱۵ هحری‎ 1۳ A۸ 
۲۷ هجری‎ ٥ ۱۳ 

٩۹۵ ۰‏ هحر‌ی 
٩۵ ۰‏ ئ هحری ۱۳ 

افتقال به‌شاخه نور› 3 .( لارحان 

۶۳ ۷۵ هجری ۲ 
۹A۵ ۹۷۵‏ هحری ۶ 
۹A۵‏ ۶ هحری ۱ 


نژ اددمای گاو بار گان یادوسیانی 


نژ ادنمای کاو بار گان پادوسیانی در شش بخش باین شرح تنظیم 


یافته و منضم باین نوشته میباشد: 


اس تیاگان‌گاو بار گان 


اران 


۳ تفای 


۵ شاخه ور (ولار یجان) 


۶ شاخه كجور 


نژ ادتمای شاخه اول گاو بار گان يىنى گاو بار گان دا ہو یہی 2 
یاری انہانیز بجہت پیوستگی موضوع آورده شده 


جدول تطبیق شمس 


ات 


دیگر ضما دم 


۱ مشن عامل قصیدء انوری در مدح تاجالملوك مر داو یج 
(رجوع فی‌مایند به‌شرح حال استندار شپس نوش پور هزار اسب 


.)۱٩ یکم»‎ 


۲-آنچه از تر‌جیم بند قطب رویانی در وصق بہار و تر غیب استندار 


۳۰۲ 


یب یا تا u‏ 


شمپرآکیم به‌باز کشت به‌رویان باقی مانده است. (رجوع فر‌مایند به 
شر ححال استندار شمپر آگیم» ۶( 

۳ پيشینهة دز اصطخر فارس (رجو ع فرمایند به‌شر ح‌حال ملك 
او یس ء ۸ در ښاخة دور پادو سیانیان) . 

۴ پار ه‌ای واژه‌های تر کی و مفولی که در قسمتمپای منقول 
مف کور افتاده است. 


¥ 
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تراد ای کاوبارگان تادوتا ۴ 





۲ اسهدان 
ا اسان 5 پر ل را 
1 و 
۳ ارا ثد 
اور شام 
۱ ا 
مزب (سرناب ) ۵- و امیر 
ص 1 عیاد 
e‏ | 
۷ 
زرو ۳3 
سرا ۸- اروس 1 ۴ 
سا دلوسد 
| د 
سل سم 4 مار وو) 
رو سا دی ر ۰ از سا ۳ ۱ 


کہ 
ا سیر 
مرا ر( 
مراوج 7 رسس اران اوساء ی اران تست سوت 


۱ ۳ مک ررر 
۱ 


e‏ ک: بط سکس 


E رمه‎ ۳ 7 


تراد مای‌گاوارگان يادو سا ۳ 


۳ استنداران 


١‏ سار رسمه 
و 
7 
1 ا 71 
و J|‏ ۰ 
۳ )سس اراو 14 حا و 
0 سوت الرولر با رب 


فی رند رار 


E 
دعا ن نی ره ان توس ی اس ران 1 ۱ سے حا م دایم‎ 
سس تسس‎ 
۱ 
۱۳ ا د٣د کاس‎ 


۷ رالروله اور (امور) م 


۸ هراس 


‌ ۰ 1 
بسو ۸۲ یرک ,دی نردم (۲۲) 


٩‏ سرو یاس 


۲ و رب ابوک ) 
۳ تدم 


۶ ور ( ا یاور) وو) - ششت‌تونشی 


ردیل ۱ ۲ سے هار س‌لو) 


7 ۰ ۲7 
۳1 سم ۵ سس م الرولہار درو اسر ( ازشرشت تایه ) 


۲ سم ر 
ارت ۳۸- سود / ۲ ور رتم کڪ االو ای 
1 ۱ 


اسار رلوک او دی 






م 
٩‏ ۲ گرده) ۳۰ (llr‏ شر کے کارا ۳ 
٣‏ رولا ر 


الول 


ا و 
لرراوردوی : 2 ا رک 


تراد مای‌کاو بانگات نادوسا ی 
۶ بلکات ۱ ِ 1 


ر 4 ۰ ك ۰ 
۳١‏ بلاج الرول زار رشاو ے ۰ 
وم ( چا یرت رل ) 










۱ م7 ا 
دتم ۳۵ سرالولطلوی .۰ ۳۲ الا ۳۳ راشای 
۱ 1 


5 ۳4 رتم 
ا و | | ۲ 


جسریی / 
۳ ۱ ص ر ر 1 م2 کر سم 


ا 
,سرن × × کا تاور 






ایس 


ر ۱ : 
۵ ۲ * مر 2 7 ۱ ۳ ر مم ۰ 
وال ١اوہ‏ ےر ۔ جال الول شم لاج الرواء سر ے مس طاس ول (بجدا ] EE‏ 


ر ۰ ET‏ 
فا9 در + + اس ارت ا E‏ 
اا الول رمال وطر 


4 


مْ ۱ 

ریاس دل سار = رهم 2 ا شور = کے ورن سی ہیارک راف کا 2 0 2 78 تن 
شاخ کلارسمای سم E‏ ے ات مش ۱ ۱ 

امرگ تین × × لونم ۰ ۳ ردب ) 


e ست سم‎ aaa ee 





رون 8 0 عارک _سد رن ال بل ری ری 
۱ ۱ سفن “١‏ کسام 


سم ۳ 


ابه ما 
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ودنه دان انیل دازام E‏ ین ۱ ا 
ا Gy‏ ولد 
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: ما مر | 
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وید امن 
4 
بخ ارامات 


قصیدة ابوری در مدح تاج‌الملوك مردآو یج 
بسر علاءالدوله علی شمریار باوندی (۵۳۲-۵۱۱ هجری) 


ای در تبرد حیدر کرار روزگار 

ویکرده راست تیغ کجت کار روزگار 
معمور کرده از پی امن جپانیان 

معمار عدل تو در و دیوار روزگار 
واضح به پیش رای تو امکان حادثات 

اسان پنزد هزم تو دشوار روزکار 
رای تو از ورای ورقہای اسمان 

تکرار کرده دفتر اسرار روزگار 
زانسوی آسمان بتصرف پرون شدی 

گر قدر و قدرت تو شدی یار روز گار 
قدرت برون بماند چو بنای کن‌فکان 

ینمباه اساس دایره کردار روزکار 
ور در درون دایره مأاندی ز رفعتت 

بر هم نیامدی خط پرگار روزکسار 
بعد از قبای قدر تو تر کیب کسده‌اند 

این هفت هشت پاره کله‌دار روز کار 


۳۱۳ 


1۴ 


جزوی زملك و جاه تو اقطاع اختران 
نوعی زرسم جود تو آثار روز کار 

پا خر ج جود تو نه هماتاوفا کند 
اين مختصس خزانة انبار روزکار 

پیش تسو پر‌سبیل خروج آورد قضا 
هر چه آورد زاندك و بسیار روزگکار 

زاتنپائه که همت تو چون ملوك دس 
تن در دهد به بخشش‌دادار روز گار 

ای وقف کرده دولت موروث و مکتسب 
بر تو قضا و بستده اقرار روزکار 

تزویر این و آن ته همانا بدل کند 
اقرار روزگار بانکار روزگار 

زیرا که روزگار ترا نيك بنسده‌ایست 
احسنت ای خدای نکه‌دار روزکار 

تابند کیت عام شد آزاد کس نمانسد 
الا که سرو وسوسن از اخیار روز گار 

جودت چو در ضمان په بپای وجود شد 
بگشاد کاروان قدربار روزگار 

طبعت بچار سوی عناصر چو درگذشت 
آویخت بخل را عدم از دار روزگار 

ای در جوال عشو ه على وار 9 
از حرص دانکانه پکفتار روزکار 

تيغ چپادت از پى تمکین و اقتدار 
ایمن چو ذوالفقار ز زنگار روزگار 
پنمسان کند طراوت رخسار روزگار 

باشد زبیم شیر علم شیر بیشه را 
" دل قطره قطره کشته در اقطار روز گار 


در کرو فر زغایت تعجیل گشته چاكت 

زنگشت پبای پاچه شلوار روزگار 
و اندر گریزگاه هزیمت بیای در 

از پیم سر کشان شده دسصار روز کار 
تو چون نمك باب فرو پرده از ملوك 

یکدشت خصم را بنمكت‌زار روز کار 
تر‌جییح داده که آجال خلق را 

از دانگت سنگی خشم تو معبار روزکار 
چون باد حملهة تو بدشمن خیس دهد 

کای جان و تن سیرده بز نار روز کار 
کس را پروزگکار دگی یاد کی بود 

از گرم و سرد شادی و تیمار روزگار 
زور تو درکشاکش اگ برفلك خورد 

ز آسیب او کسسته شود تار روزکار 
بیر ون کند» چوتیغ توگلگون شود بخون 

دست قدر ز پای ظفر خار روز گار 
در نم این قصیده أدب را نگفته ام 

الاب ای خلاصه اخيار روزكار 
هر‌چند کنیت و لقبت نیست اندرو 

ای بد نکرده نام ترا عار روزگار 
دانی که جز بحال تو لایق نباشد این 

کای در نببرد حیدر کار روزگار 
کرت بود زجذر اصیم گی ہیر سیش 

کامتال این قصیده زاشعار روز گار 
در مدحت که زیبد و گوید بصد زبان 

تاجالملوك صقدر صفضدار روز گار 
تا زختلاف بیع و شرای فساد و کون 

باشد هميشه رونق پازار روزگار 


۳۱۵ 


۳۱۶ 


بادا هميشه رونق بازار ملك تو 

تا کا ین است وقاسد از ادوار روز گار 
دست دوام دامن جاه تو دوخته 

ہر دامن سیہر بمسمار روزگار 
در ع‌ضگاه موکب میمون کبریات 

کمتر جنیب ابلق رهوار روزگار 
در زینببار عدل تو ایام و پس ترا 

حمقظط شدای داده زار روز گار 


از ترجیم بند قطب رویانی بز بان طبری قدیم در وصف بہار 
و تس‌غیب استندار شمپ اگیم ۶۷۱-۶۴۲۱ هچری) به باز کشت به 
رویان که در من شس ح آن مذ کور افتاده است؛ اپیاتی یبد ست آمده که 
آقای د کتر صادق کیا آنن | در وازه‌نامه طبر ی 5 آقای وک محمد جو ا۵ 
مشکور» در مقدمهة تاریخ طبر‌ستان و رویان و ماز ندران میں سید 
ظمی الد ین مس عشی آورده‌اند که این نقل میشود: 


داواورة ورشی چل شم ای شیم 
وایی گردبناز وشکت وهار هجی‌دیسم 
کنی کم وادکت سرما و کالیم 
روباری اوهارش بای ورفاليم 
ميه شی شنی ای سنبله خوری بیسم 
اموستبل ورب‌کرد زیله رازیسم 
نر گیس دست چام زر در بود پات سیم 
دبیری بیسازریس بسیسم رزی میسم 
ونوشه بناز هو کرد سرو در ومه 
چادر بکپو کرد بکلون کرد جومه 
ايلك و ويلك ماوشکت‌ای سکیلسم 
سناور بیا ای زكة تليسم 
یہی حال وشکوت چون وشکوی هتکم 


روی سوی وشکوت بوجون ستبورهدم 


۳ ۷ 


فو نیم وندی هھازہ سس بوش رم 
شيم هازن آساسربدولة جم 
کیلو نه وابینی دم دجا پنی خور 
هأییت و هشت سون‌دشت و کو و مسس 
شکار گاهیکم خورم بور و باری 
و یری وند کاهیکم خوش بو کلاری 
چنتشه خورشکاری سك شکار سالاری 
GE‏ هیکم بری یوزه بباشکاری 
کوهیکم جری ترلوراولا ری 
آينه ليال هيکم خوش بو سلاری 
شه کین خشت هولارزتن هوزماین 
بینن انکشت ھو کیل در کیب جاین 
ها گیر گس ده کوسی دز بر یوو نیں نک 
یا بل انداج که نيه او یکی سنگت 


در صفحهة ۱۵۸ نزهه‌القلوب حمدالله مستوقی (بکوشش دیبر سیاقی) 
در حصوص دز اصطضر (<استر) جنین آمده است: 


قلعه استخر ‏ در فارس نامه گوید در آن ملك هیچ قلعه از آن 
قد یمتر نیست و هر استسکامی که جہت قلاع ممکن بود در آنجا کی ده! ند . 
در قدیم اترا سه‌گنبدان خوانده‌اند زیرا قلاع شکسته وشنکوان در 
ماحول آن است و برآن قلعه دره شکل زمینی عمیق پود که آب باران 
هجری) پرآن طرف بندی بست و آن.زمین را بصاروج و سنکت و گچ 
حوضی ساخت که بپفده پایه نردبان دروروندو بکر باس وقیس وموم 
صاروج چنان محکم گر‌دانید که قطعا آب نمی تر اود و چندان آب درو 
جمع میشود که اگر هزار مرد یك سال از آن بکار برند یك پایه فرو 


۲1۸ 


ننشیند و آن حوض را ستو تا در میان ساخته‌اند و مسقف گر‌دانیده 
تا از تغییر وا آب سالم مأند» و بیر‌ون از این مصانع دی دارد و 
هو ای آن قلعه معتدلست و عیب این قلمه آنکه حصار پلیغ نتوان داد. 


۳ ۹ 


باده‌ای واژه‌های تر کی و مغولی‌که دد قسمتهای منقول مذکور افتاده است 


(ماخد »> ضميمة احسن التو اد دخ) 


خیمه‌گاه لشکریان» در بار خاصه تیموریان 

ادار ه» مر اقبت 

سرزمین» کشور» قلم‌و 

عرض ادب» اظپار بندگی 

دوست» مواقق» رام» طایمه 

فرستاده» سس 

تاخت» حر کت باسواران سبك اسلحه و تندرو 
فر‌مأنیی‌داری 

چاشتیکش» داروغه مطبخ و کسی که اطعمه را پیش امسرا و 
علم» لوا 

چیزیکه از ابریشم سیاه باشد و برس علم بند‌ند. 

غارت» چپاول» تاراج همراه با ویران‌کردن و سوختن 
تعاقب. دئیال‌کردن 

باج» نشان» نشان اسب عوارض کمکی 

محصل باج و خراج 

مدد معاش 

دیواری از چوپ و خاكت 

لشکرء لشکر پراکنده که از ولایات بمدد لشکری ف‌ستند. 


تحفه» پیشکش 
شعف و شادی 


ملکی که منافعش مادام‌العس به کسی واگذار شده باشد. 


نوازش و س‌حمت. 

پناهگاه جان‌پناه دیوار و حائلی که از پس آن چنکت. کنند. 
سیماندار 

سقره؛ طعامء طعام نطیوخ که یه لشکریان دفند. 

تأکید» نمی ۰ 

بلدء ر[هنما 

۳ 

سلاخدار میر‌شکار » اهتمام کننده در بار پادشاه . 

دز بان» تکمیبان دز . 

مپاجرت 

صد هزار 

تعاقب 

شریعت» بدعت» ممپم» مددی که رعایا کند به پادشاه با دادن 
لشکی بی‌مو اجب. 

مجموعه بقررات چنگیزی 

یسئد یده » کارسازی» رعایت متررات 

حکم و قرمان یادشاه 


یساقی» یاساقچی یساقچی مأمور انتظامی» مأمور دولت» مجری قوانین. 


یساول 
يورت 

یور ش 

ثیل» ییلان 


چایگاه؛ مکان 


و سیاه 
سال 


۳۳۱ 


۶ هه مم 

5 دو_سسیه ها 

اب تایه کش ا ا ایآ ک0 

۲ تاریخ طبی‌ستان» تألیف بہاءالدين محمدبن حسن بن اسفندیار کاتب» بتصحیی عباس اقبالء 
جاب کتابخانه خاور ۳° 

و ۳ ثار بخ رویان» تألبف او لا 01۳ آملی؛ و تصحیح و تحشبه د کت منو چ یں سمو ده » چاپ e‏ 
(در ذیل صفحات فقط «اولیاءالله» ذ کر شده است.) 

۴ - تاریخ طبرستان و رویان و مازندران» تألیف میرسیدظبیرالدین بن سید نصیرآلدین مرعشی» با 
مقدمهٌ د کتر محمدجواد مشکور» چاپ خرمی ۱۳۴۵ (در ذیل صفحات فقعل «ظبیر‌الدین» ذ کر 
یھ ست 

۵ تاریخ گیلان و دیلستان» تألیف میرسید ظبیرالدین بن سید نصیرالدین مرعشی؛ با تصحیح 
که و کن منوچ پر ستوده» (در ذیل صفحات فقعل «تاریخ فبلان» آ مده است) چاپ 
\FY‏ 

۶ - تار دخ جپان آرا؛ اليف قاضی أحمد غفاری دزو بنی» باعتمام کتابفروشی حافظ؛ چاپ ۱۳۴۳. 

- تاریخ مازندران» تألیف ملاشیخعلی کیلانی» با تصحیح و تحشیه دکتی منوچس ستوده. چاپ 
۲ (در ذیل صفحات فقط «ملاشیخعلی بلانی» ذ کر شده است). 

۸ - احسن‌التواريت» تاليف حسن روملو» پاهتمام د کتر عبدالحسین نوائی» چاپ ۰۱۳۴۹ 

٩‏ - تاریخ گیلان, تألیف ملاعبدالفتاح فومنی گیلانی؛ با تصحیح و تحشیهُ د کتر منوچپر ستوده» 
جاب ۱۳۳۹ (در یل صشحات تمل 2 مالاعید | لعتاح فو منی» ا فده است)۰ 

ا تاریخ عالم‌آرای عیاسی؛ تألیف اسکندر ناا ت کان چاپ موسبه انتشاراتی امیی کس: 
۰۱۳۵0« 

۱- تاریخ مفصل ایران, تألیف عدالله رازی, چاپ ۱۳۳۵. 

۲- تاریخ بخارا - نوشتهُ ابوبکر محمد بن جعفرالنرشخی» ترجمه آبونصی احمد بن محمد بن 
تصرالقباوی تلخیص محمد بن زض بن عمر» تصحیح و تحشیه مدرس رضوی» چاپ ۱۳۵۱. 

۳- ایران‌نامه یا کارنام؛ ایرانبان در عصر ساسانیان نوشته عىاس‌پور محمدعلی شوشتری (سبرین)؛ 
جاب ۴۲ ۰۱۳ 


YY 


۴ طبقات سلاطین اسلام. تألیف استانلی لین پول ترجمه عباس اقبال» چاپ ۰۱۳۱۲ 

9۵ معحم‌لاثساب والاسر ات الحا كمه فی التار وخ الاسالامی؛ المس يرق زامباور؛ جاپ .۱۹۵٩‏ 

۶- مازندران و استرآباده تألیف ه. ل. رایینو» ترجمه غلامعلی وحید مازندراتی چاپ ۱۳۳۶ 

۷- نرخضت سربداران. ای. ب. پطروشفسکی» ترجمه کریم کشاورز. چاپ ۰۱۳۵۱ 

۸- میراث ایران» تالیف سیزده تن از خاورشناسان» بنگاه ترجمه و نش کتاب» چاپ ۰۱۳۳۶ 

Numismatic Chronicle, Volume VII, 1967 ۵‏ تشر ا لانن سکاف ای اا 
انگلستان. 

۰۱۳۲۵ تاریخ ایران» جلد دوم» تألیف سرپرستی سایکس, ترجمه فخرداعی گیلانی. چاپ‎ ٥ 

۱- شبریاران کمنام» نوشته احمد کسروی: چاپ ۱۳۳۵. 

ah‏ دوازده مقاله تأر بخی» نش به رواد عمو می ستاد بزر کت ار تشتاران» بررسسیای تار یخی. 

۳ حغر‌افبای تار یخی و افتصادی مازندران تاليف عباس شایان» چاپ ۱۳۳۶. 

i:‏ محله بررسیپای تار یخی شماره ۱ و ۷ سال هشتم, مقا له «خاندان على صفی» از مدرس 
اا 

۵- مجله بررسیہای تاریخی شمارة ۴ سال هشتم» مقالة «خاندان علی‌صفی» از مدرس طباطبائی». 

۶ واژه‌نامة طری» نوشته دکتر صادق کیاء چاپ دانشگاه ۰.۱۳۲۷ 

۷ تد یل کار یت تاتخمام رساله تطبیقبه؛ نو سته عصدالغفار تحم‌الدو له تالف محمد مس ی. 
(در ذیل صفحات فقعل «رساله تطبیقبه» ذ کر شده است). 

۸ برهان فقاطع» لابن خلف‌التسر یزی محم دحسین | لمتخلص ببرهان»؛ تصحیح و أهتمام محمد 
عباسی» چاپ موسسه اتتشاراتی امیر کبیر» ۰.۱۳۳۶ 

۹ے تار مخ شیر یاری در شاهنشاهی ایران» نوشته سيد محمدعلی امام شوشرر ی جاپ ۵0 \. 

_ جشنرای ا اتکی ذو شته نگارنده» شعته بررسیای تار یخی شمارء ۵ سال سوم. 

۱- خداوندان دژ شمیران» متالۀ نگارنده, در محلهُ هنر و مردم» فروردین و ازدیب‌شت ۰۱۳۵۰ 

۲ سکه‌های طبرستان؛ گاوبار کان و حکام خلفا» مقاله نگارنده در بررسییای تاریخی شمارهٌ ۱ 
و ۲ سال هشتم. 

۷۲ چبره باو (از کوت تا سرخاب)؛ کو شه‌ای از فد طبرستان؛ مقاله نگارنده در بررسیپای 
تار یخی شمارءه ۴ سال هشتم. 

LT‏ سکه‌ای یکتا و یمتا از دژالموت» ما له نگارنده در شماره اول سال اول محله گوهر. 

۵ سالنمای یزد گردی» منتشر شده از سوی انجمن زردشتیان» ۱۳۲۴. 

کی ۷۳ بادداشتا و میحمو عة EE‏ 

۷- نز‌هةالقلوب حمدالله مستوفی» بکوشش دبیرسیاقی» ۰.۱۳۳۶ 

۸- ددوان انوری. 

۹۔ مجله برسیبای تاریخی - شمازه ۵ سال نیم - مقاله «دژ گل خندان و بقعه سلطان مطیر» 

نوشته حسن فرآخانی. 


۳۳۳ 


۳۹ 


۱ 
۱۶ 
۱۳۱ 
۱۷۶ 
۱۷۷ 
۱۸۰ 
۱۸۱ 
۱۳۹ 


خو اهشمند است لغزشای حر وقچینی دا بیش از خواندن کناب 


اصلاح فر مائید 


فرزندان اوست 
اد 


پورسوخرا| 
عمو و ليث 


باز گشت. 


هزار اسب 


4 
امر جلیل 
گر ما یه 


فر مود. 


فر مود.» 

(۷۱۶ تا ۷۳۶ هجری) 
همه 

هحری 

قلعه 

ہیں ام 

اسکندر 

عموم 

گیومرث 

بررسییا 


0:۲ ۳۲ ۳۱ ساد‎ LFF فر قر مس( ہے کی سا ظ وی‎ ۷ ۲ ۳۰۰۳ TE 


بها : ۵) تومان 


